






 فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی بر اساس مجوز شماره 86795 مورخ 1399/08/12
اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.

نشریه قرآن و علوم اجتماعی بر اساس آئین نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/01 در ارزیابی 
سال 1401 وزارت علوم موفق به کسب رتبه »ب« شده است

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی شاهرود� 
مدیر مسئول: داود صائمی، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم� 
سردبیر: ابراهیم ابراهیمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی� 

اعضای هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:� 
دکتر ابراهیم ابراهیمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محمد هادی امین ناجی، استاد دانشگاه پیام نور

دکتر شهلا باقری، دانشیار دانشگاه خوارزمی 
دکتر حسین بستان، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

دکتر علی حسن بیگی، دانشیار دانشگاه اراک
دکتر سید عبدالرسول حسینی زاده، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر حسن خیری، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی 
دکتر حسین سوزن چی، استاد دانشگاه باقرالعلوم)ع( 

دکتر کرم سیاوشی، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
دکتر الهه شاه پسند، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر سیدحسین شرف الدین، استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
دکتر رحمان عشریه، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر روح اله محمد علی نژاد عمران، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

کارشناس نشریه: محمد رضا جلالی� 
ویراستار ادبی: زهرا آبیار � 
مترجم انگلیسی: حسن عالمی بکتاش � 
طراحی و صفحه آرایی: محمد فرهمند� 

 این فصلنامه با همکاری انجمن علمی قرآن و عهدین ایران منتشر می شود.
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راهنمای ارسال مقاله

1-  »فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی« در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، 
آزاد است.

2- مقالات ارسالی به »فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی« نباید قبلا در جای دیگری ارائه 
یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.

3- با توجه به اینکه همه مقالات فارســی ابتدا در ســامانه سمیم نور مشابهت یابی می شوند، 
برای تسریع  فرآیند داوری بهتر است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله، از اصالت مقاله خود 

از طریق این دو سامانه مطمئن شوند.
4-فصلنامــه علمی قرآن و علــوم اجتماعی از دریافت مقاله مجدد از نویســندگانی که مقاله 

دیگری در روند بررسی دارند و هنوز منتشر نشده، معذور است.

فرآیند ارسال مقاله به نشریه
 1- نویسنــدگـــان بایـد فقـط از طـــریق بخـش ارسـال مقــاله ســــامانه نشــریه )بـه آدرس

http://arq.quran.ac.ir/( جهــت ارســال مقاله اقدام کنند، به مقالات ارســالی از طریق ایمیل یا 

ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- برای ارســال مقاله، نویســنده مسئول باید ابتدا در بخش ارســال مقاله اقدام به ثبت نام در 

سامانه نشریه نماید.
3- نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه 

مجله دنبال نمایند.

قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش
1- فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی، فقط مقالاتی را که حاصل دســتاورهای پژوهشــی 

نویسنده و حاوی یافته های جدید  است را می پذیرد.
2- مجله از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری و گزارشی، ترجمه معذور است.

 فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:
1. فایل اصلی مقاله )بدون مشخصات نویسندگان(

2. فایل مشخصات نویسندگان )به زبان فارسی و انگلیسی(
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3.فایل تعهد نامه )با امضای همه نویسندگان(
4.تکمیل و ارسال  فرم عدم تعارض منافع، توسط نویسنده مسئول الزامی می باشد.

)ارســال مقاله برای داوری، مشروط به ارســال چهار فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در 
سامانه است(.

حجم مقاله:
تعداد واژگان مقاله: بین 5000 تا 7500 واژه

تعداد کلیدواژه ها: 4 تا 7 کلیدواژه
تعــداد واژگان چکیده: 170 تا 200 واژه )چکیده باید شــامل هدف، مســاله یا ســوال اصلی 

پژوهش، روش شناسی و نتایج مهم پژوهش باشد(

نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان:
1- نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد. عبارت 

)نویسنده مسئول( جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.
2- فرســتنده مقالــه به عنوان نویســنده مســئول در نظر گرفته می‌ شــود و کلیــه مکاتبات و 

اطلاع‌‌رسانی‌ های بعدی با وی صورت می‌ گیرد.
3- تغییر تاریخ ارسال و پذیرش مقالات، اسامی نویسندگان و ترتیب آنها در مقاله و مشخصات 

سازمانی نویسندگان بعد از ثبت در سامانه به هیچ وجه امکان پذیر نمی‌باشد.
وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود:

1- اعضای هیات علمی: رتبه علمی )مربی، اســتادیار، دانشــیار، اســتاد(، گروه، دانشــگاه، 
شهر،کشور، پست الکترونیکی

2- دانشجویان: دانشجوی )کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری( رشته تحصیلی، دانشگاه، 
شهر،کشور، پست الکترونیکی

3- افــراد و محققان آزاد: مقطع تحصیلی )کارشناسی،کارشناســی ارشــد، دکتری( رشــته 
تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر،کشور، پست الکترونیکی

4- طلاب: ســطح)2،3،4(، رشته تحصیلی، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، شهر،کشور، پست 
الکترونیکی.
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ساختار مقاله:
بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش های ذیل باشد:

1. عنوان
2. چکیده فارسی )تبیین موضوع/مساله/سوال، هدف، روش، نتایج(

3. مقدمه )شامل تعریف مساله، پیشینه تحقیق )فارسی و انگلیسی(، اهمیت و ضرورت انجام 
پژوهش و دلیل جدید بودن موضوع مقاله(

4. بدنه اصلی )توضیح و تحلیل مباحث(
5. نتیجه گیری )بحث و تحلیل نویسنده(

6. منابع )منابع غیرانگلیســی علاوه بر زبان اصلی، باید به انگلیســی نیز ترجمه شده و بعد از 
بخش کتابنامه، ذیل عنوان References درج شوند(.

درج پانویس، ارجاعات درون متن و منابع:
1- از اشاره مستقیم / غیرمستقیم به نام نویسنده / نویسندگان مقاله در متن یا پاورقی خودداری 

شود.
2-  اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانویس ذکر شود.

3- از نقل قول های مســتقیم و طولانی پرهیز شــود )لازم است حتما در مقاله مشخص باشد 
کدام بخش از متن، نقل قول مستقیم است(.

4- نقل قول های مســتقیم حداکثر تا ۴۰ کلمه در درون علامت نقل قول "   " و بیش از آن 
به صورت تورفتگی نوشته شود.

 ارجاعات درون متن
1- به هیچ وجه ارجاعی در پانویس درج نشود.

2- اطلاعات کامل ارجاعات درون متن حتما باید در بخش منابع مقاله نیز درج شود.
3- بــرای تاریخ های قمری و میلادی به ترتیب از حروف ق و م اســتفاده شــود.1340 ق / 

1998م
4-  در صورتی که از یک نویســنده در یک ســال، دو اثر منتشــر شده و در متن مورد استناد 
قرا رگرفته باشد، پس از ذکر سال انتشار با حروف )الف و ب ( برای منابع فارسی یا )a , b( برای 

منابع انگلیسی از هم متمایز گردند.
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5-   اگر منبع مورد استناد، دو یا سه نویسنده داشت، نام خانوادگی هر سه باید ذکر شود.
6- اگر تعداد نویســنده ها بیش از ســه نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و 

پس از آن از عبارت »و دیگران« استفاده شود.
7-  اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد، با نقطه ویرگول؛ از هم جدا می‌شوند.

فهرست منابع پایانی:
1- قــرآن و نهج البلاغه بــه ترتیب در ابتدای بخش منابع درج شــده و در ردیف الفبایی قرار 

نمی گیرند.
2-  در بخش References که منابع به انگلیســی درج می شــوند، نام خانوادگی نویسنده به 

Alston, W :صورت کامل، اما از نام نویسنده ، صرفا حرف اول درج می شود. مثال
3- درج شناسه DOI برای مقالاتی که دارای این کد هستند، الزامی است.

4- منابعی که در این بخش درج می شــوند، حتما باید در متن اســتفاده شده باشند. )منابعی 
گاهی بیشــتر مخاطب در متن معرفی شــده اند، و در متن به آنها ارجاع  که صرفا برای مطالعه و آ

داده نشده، نباید در بخش منابع درج شوند(.
5- نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.

6- اگر چند اثر از یک نویســنده در یک ردیف الفبایی پشت سر هم قرار گرفتند، حتما باید 
نام نویسنده درج شود، استفاده از خط تیره برای عدم تکرار نام نویسنده نادرست است.
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سخن سردبیر

       خــدای بزرگ را ســپاس می گویم که توفیقی عنایــت فرمود تا پس از طی مراحل 
گوناگون و پیگیری های فراوان، سرانجام فصلنامه قرآن و علوم اجتماعی با رتبه علمی »ب« 
به تصویب وزارت علوم برســد؛ مجله‌ای که ســعی دارد با همکاری اندیشمندان دانشگاهی 
و حوزوی، به صورت مســتمر انتشار یافته و با انتشار مقالات در حوزه قرآن وعلوم اجتماعی 
نویســندگان را بــه تأمــات عالمانه و کاربردی ســوق دهد. آغوش فصلنامه قــرآن و علوم 
اجتماعی به روی تمامی اندیشمندان و علاقمندان به این حوزه گشوده شده است و در این 
راســتا دست همکاران و همراهان گرانقدر را به گرمی می‌فشارد تا در یک همکاری پایدار، 

به غنای هرچه بیشتر این فصلنامه کمک کنند.
 در اینجا لازم اســت از مسئولان و دســت اندرکاران مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشــکده علوم قرآنی شاهرود که با پیگیری 
های مســتمر زمینه تصویب و انتشار این فصلنامه را بر دوش گرفتند کمال قدردانی را داشته 
باشــم. همچنین صمیمانه ترین درودها را به اعضای محترم هیأت تحریریه و دیگرهمکاران 

سخت کوش فصلنامه تقدیم می‌کنم.

سردبیرفصلنامه
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ABSTRACT 
Intellect is a divine gift that human dignity depends on. This divine talent 
flourishes and becomes actualized with nurture and education. Intellectual 
education that leads to happiness and development of the individual and 
society is based on certain principles and methods. Tafsir al-Mizan, as one 
of the most prominent contemporary interpretations, has listed some of the 
most important principles and methods of intellectual education. This re-
search aims to answer the question of how the principles and methods of 
intellectual education are presented from the perspective of Tafsir al-Mizan 
in the individual and social dimensions of people. 
The descriptive and analytical examination of this issue shows that Tafsir 
al-Mizan in the interpretation of the related verses considers monotheism, 
freedom and discretion, moderation, rational argumentation, etc. as the prin-
ciples of intellectual education. Also, this interpretation considers methods 
such as piety, reminding, consultation, warning, etc. to be effective for the im-
plementation of intellectual education. All these principles and methods guid 
man in his individual and social dimensions to know the truth and to follow it 
so one can know the origin and source of all the truths of existence, i.e. the 
Almighty God, and in the shadow of this knowledge of God, human (individu-
al and the society) will reach happiness in this world and the hereafter. 
KEYWORDS: Tafsir al-Mizan, Individual Intellectual Education, Social Intel-
lectual Education.
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تربیت عقلانی فردی و اجتماعی قرآن بنیان در نگره تفسیر المیزان
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چکیده
عقل موهبتی است الهی که کرامت انسان به آن وابسته است، این استعداد الهی با 
تربیت شکوفا شده و به فعلیت می‌رسد. تربیت عقلانی که موجب سعادت و پیشرفت 
فرد و اجتماع می‌شود بر اساس اصول و روش‌های صورت می‌گیرد. تفسیر المیزان 
به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین تفاسیر معاصر برخی از مهم‌ترین این اصول و روش‌های 
را ذیل آیات برشمرده است. این تحقیق درصدد پاسخگویی به این سؤال است که 
اصول و روش‌های تربیت عقلانی از دیدگاه تفسیر المیزان در ابعاد فردی و اجتماعی 
افراد چگونه مطرح‌شده است. بررسی توصیفی تحلیلی این مسئله نشان می‌دهد تفسیر 
و  آزادی  توحید،  را:  تربیت عقلانی  ازجمله اصول  مرتبط  آیات  تفسیر  در  المیزان 
اختیار، اعتدال، برهان طلبی و...می‌داند. همچنین این تفسیر برای اجرای تربیت 
عقلانی روش‌هایی چون: روش تقوا، تذکر، مشورت، انذار و... را مؤثر می‌داند. 
همه این اصول و روش‌ها، انسان را در ابعاد فردی و اجتماعی‌اش، به شناخت حق و 
حقیقت و پیروی از آن رهنمود کرده تا انسان به شناخت مبدأ و سرچشمه همه حقایق 
هستی یعنی خداوند متعال دست‌یافته و در سایه این خداشناسی، سعادت و دنیوی و 

اخروی را نصیب فرد و جامعه خواهد نمود.

واژگان کلیدی: تفسیر المیزان، تربیت عقلانی فردی، تربیت عقلانی اجتماعی.

  Kh.ahmadi@modares.ac.ir ،1 - استادیار گروه قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
	    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
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1. مقدمه
ازنظر اســام شرع و عقل با یکدیگر منطبق بوده و عقل ملاک سعادت فرد و جامعه گشته و 
پیشرفت و تکامل انسان را مرهون تربیت عقلانی می‌داند؛ به‌گونه‌ای که سعادت و شقاوت انسان 
به میزان عقل و نحوه به‌کارگیری از این موهبت الهی وابســته است. تربیت در نگاه عام به معنای 
شــکوفا کردن و به فعلیت رســاندن استعدادهای نهفته، شــامل همه موجودات می‌شود. انسان به 
دلیل برخورداری از اســتعدادهای گسترده و قابلیت تربیت‌پذیری بر مخلوقات دیگر برتری دارد و 

موردتکریم الهی است؛ ازاین‌رو معنای تربیت عقلانی خاص برای او معنا می‌یابد. 
تربیت عقلانی موجب می‌شــود انســان در دینش از عقل بهره‌مند شــده و به‌وســیله آن راه را 
به‌ســوی معارف حقه و اعمال صالحه پیدا نموده و انجام دهد. اگر تربیت عقلانی به‌غایت خود 
یعنی شناسایی مسئله مبدأ و معاد و لوازم آن و انجام اعمال صالح و پیروی از دین خدا نائل نشود، 
اساســاً فعلیت پیدا نمی‌کند، حتی اگر به لحاظ روانشناســی و علوم تربیتــی فرد به نهایت تربیت 
عقلانی رســیده باشــد. ازآنجاکه عقل با تبعیت از حق و حقیقت کامل می‌شــود، در پرتو تربیت 
عقلانی انســان می‌تواند در زندگی دنیوی و اخروی حق را شناخته و به سعادت دنیوی و اخروی 

دست یابد. 
تربیت از دیدگاه اســام شامل جســم و روح، فرد و جمع، دنیا و آخرت می‌شود؛ زیرا اسلام 
تربیــت را منحصر امور مادی و طبیعی نمی‌داند، بلکه با ارتقا آن به ابعاد روحانی، عقل را ملاک 
یافتن حقیقت و ضابطه رســتگاری بیان داشته و تکامل انســان و جامعه انسانی را در سایه تکامل 
عقل برمی‌شــمارد. دلیل این برتری گوهر عقل اســت که منشأ همه اســتعدادها بوده و سایر ابعاد 
وجودی، ازجمله جنبه‌های عاطفی، سیاسی، دینی، اجتماعی او در حد وسیعی تحت سیطره جنبه 
عقلانی قرار دارد. بااین‌وجود بعد عقلانی انسان به‌خودی‌خود شکوفا نمی‌گردد بلکه برای رسیدن 

به منزل سعادت و راه تکامل، نیاز به هدایت و تربیت دارد.
علامه طباطبایی مفســر صاحب ســبک معاصر عقل را حقیقتی می‌داند که انسان به‌وسیله آن 
میان صلاح و فســاد، حق و باطل و راست و دروغ را فرق می‌گذارد. اصول تربیت عقلانی که از 
جهان‌بینی، مبانی فکری و اعتقادی سرچشــمه می‌گیرد، ریشه مذهبی یا علمی داشته و خط‌مشی 
تربیت را مشــخص کرده و دستورالعملی کلی جریان تربیت را تحت سیطره و نفوذ خود داده که 
اگر از آن تخطی شــود دســتیابی به هدف دچار چالش جدی می‌گردد. این اصول مهم به‌وسیله 
روش‌هایی به منصه ظهور می‌رســد و می‌تواند منشــأ تأثیرات مهمی در فــرد و اجتماع گردد. این 
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پژوهش درصدد است تا اصول و روش‌های تربیت عقلانی مؤثر بر ابعاد فردی و اجتماعی افراد را 
از دیدگاه قرآنی تفسیر المیزان موردبررسی قرار داده است.

2. پیشینه تحقیق
درزمینــه تربیت عقلانی تحقیقات متعددی به نگارش درآمده اســت. ازجمله مهم‌ترین آن‌ها 

عبارت است از:
- کتــاب: درآمدی بر مکتــب تربیتی علامه طباطبایی )ره(، نوشــته محمدتقی فیاض بخش 
)1400(، مبانی معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی موردنیاز در تربیت را از دیدگاه علامه 

طباطبایی موردبررسی قرار داده است؛
- پایان‌نامه: بررســی تربیت عقلانی از دیدگاه شــهید مطهری، نوشته مریم عشوری، دانشگاه 
اصفهان دانشــکده علوم تربیتی و روانشناسی )1391(، مبانی، اهداف و روش‌های تربیت عقلانی 

را از دیدگاه شهید مطهری موردبررسی قرار داده است؛
- مقاله: مبانی، اصول و روش‌های تربیت عقلانی از منظر قرآن و روایات، نوشــته قدرت الله 
خلیفه و منصور مرعشی، نشریه مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت )1390(، مفهوم عقل، مبانی، 
اصول و روش‌های تربیت عقلانی از دیدگاه اســام و اندیشــمندان مسلمان موردبررسی قرار داده 

است؛
و نگاشــته‌ای بی‌شمار دیگر؛ اما تحقیقی که به بررسی اصول و روش‌های تربیت عقلانی مؤثر 
بر ابعاد فردی و اجتماعی افراد، از دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی در تفسیر المیزان را موردبررسی 
قرار دهد، یافت نشد؛ لذا پژوهش حاضر تحلیل و بررسی این مسئله را مورد مداقه قرار داده است.

3. مفهوم شناسی
تعریف تربیت: تربیت در لغت از دو ریشــه »رب و« و »رب ب« اشــتقاق یافته است؛ ریشه 
»ر ب و« به معنی رشدونمو است )فراهیدی، 1410ق، 8: 283؛ ابن منظور،1414 ق، 14: 306( 
امــا ریشــه »ر ب ب« با واژه تربیت مرتبط اســت. تربیت فعالیتی تعاملی و هدف‌دار اســت که 
بین یک انســان )مربی( بر انسانی دیگر )متربی()حســین‌خانی،1382: 6(، فراهم کردن زمینه‌ها 
و عوامل شــکوفایی اســتعدادهای جســمانی و روحانــی )داودی،1385: 13( و هدایت آن‌ها در 
جهت مطلوب برای رســیدن به رشــد و کمال )الهامی نیا، 1376، 1: 16(، ایجاد صفات اخلاقی 
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و علمی یا مهارت‌های حرفه‌ای )محمدیان،1388: 24(، تقویت توانایی‌ها و اصلاح رفتار انســان 
)امین زاده،1376: 9(، به فعلیت رســاندن قوا و استعدادهای انسان )نجفی زنجانی،1394: 23( و 
ایجاد تعادل و هماهنگی بین آن‌ها )اسحاقی،1385: 8( و جلوگیری از وقوع انحراف و ناهنجاری 
صورت می‌گیرد )بهشتی،1393، 3: 91؛ دلشادتهرانی،1385: 25(؛ بنابراین برای رسیدن به تربیت 

مطلوب باید زمینه‌های مساعد شکوفایی استعدادهای انسان فراهم و موانع رفع گردد.
تعریف عقل: عقل، مصدر به معنای بســتن و نگه‌داشــتن اســت )فراهیــدی،1410 ق،1: 
159؛ ابن منظور،1414 ق،11: 458؛ طریحی،1989 م، 5: 425(. عقل موهبتی الهی اســت که 
جایگاه ویژه‌ای در تفکر اسلامی داشته و به‌عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرع است )راغب 
اصفهانــی،1412 ق: 578؛ ابن منظــور،1414 ق،11: 459(. حضرت رســول )ص( می‌فرماید: 
»عقل همان زانوبندی اســت بر نادانی و نفس که اگر پایش بســته نشــود بیراهه رفته، ســرگردان 
می‌شــود. پس عقل زانوبند نادانی است«)مجلســی،1423 ق، 1: 100(. حضرت کاظم )ع( نیز 
عقل را حجت باطنی دانســته و فرمودند: »همانا خداوند بر مردم دو حجت دارد: حجت آشکار 
و حجت پنهان. حجت آشــکار، فرستادگان و پیامبران و امامان )ع( هستند و حجت پنهان، خرد 
مردمان باشــد«)کلینی،1387، 1: 46(؛ بنابراین تلازم احکام شرع با عقل بیانگر اهمیت عقل در 
اســام اســت. عقل را به این دلیل عقل نامیده‌اند که انســان را از افتادن در مهلکه و نابودی نگه 

می‌دارد.
تربیــت عقلانی: با توجــه به معانی‌ای که بــرای تربیت و عقل ارائه شــد، تربیت عقلانی 
بــه معنای پرورش و شــکوفایی عقل جهت رســیدن به کمــال الهی و رســیدن به‌حق و حقیقت 
اســت. عقل زمانی به شــکوفایی می‌رسد که مستقل بوده و بتواند مســائل را تجزیه‌وتحلیل نماید 
)مطهری،1390: 188(. رسالت پیامبران الهی نیز این بود که زمینه را جهت شکوفایی استعدادهای 
انســان را فراهم کرده و همان‌طور که امام علی )ع( فرمودند: »توانمندی‌های پنهان‌شــده عقل را 

آشکار سازند«)نهج‌البلاغه/ خطبه 1(
بنابراین تربیت عقلانی به معنای داشــتن مهارت تفکر، ســامت فکر از خطا، انتقاد سازنده، 
قضاوت صحیح، تجزیه‌وتحلیل مناسب، نبود فاصله بین علم و عمل، رشد و شکوفایی ظرفیت‌های 
اکتســابی ذهنی، هدایت و نظارت فرد و جامعه جهت رســیدن به اهدافی چون تفکر آینده‌نگر و 
عبرت‌آموز، اســت )همایش بین‌المللی دکترین مهدویت،1394، 3: 431؛ دلشاد تهرانی،1394: 
277( در تربیــت عقلانی، عقل محور امور قرارمی گیــرد )طباطبایی،1420 ق،2: 250(؛ بنابراین 
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تربیت عقلانی باید به معرفت خداوند متعال و شناخت راه سعادت انسان منتهی گردد.

4. اصول تربیت عقلانی
اصول تربیت عقلانی مجموعه تدابیر و قواعدی است که برای به فعلیت رساندن ابعاد مختلف 
وجود انســان به‌کاررفتــه و بر تمام ابعاد تربیت تأثیر گذاشــته و در صــورت تخطی از این اصول 
دستیابی به اهداف تربیت دچار خلل می‌گردد )نجفی زنجانی، 1394 :23(. مهم‌ترین این اصول 

از دیدگاه تفسیر المیزان عبارت است از:

الف( اصل توحید
اولیــن اصــل ضروری از اصول تربیت عقلانــی، اصل توحید به معنــای، اعتقاد به وحدانیت 
خداونــد در ذات و صفــات و افعال، شــریک نگرفتن برای معبود، بوده و عقــل در پرتو توحید 
به بلوغ و هدایت می‌رســد، اســت )طباطبایی،1420 ق، 6: 75؛ ترکاشــوند،1394: 16؛ رضایی 
اصفهانــی،1391: 77(. معرفــت به اصل توحید ازنظر عقل بدون شــناخت نســبت به خداوند و 
ک 

َ
هِ ش

َّ
فِی الل

َ
افعال و صفات او، امکان ندارد )کریمی،1379: 124(. خداوند متعال می‌فرماید: »أ

رْضِ«)ابراهیم:14( بدین معنا که عقل به‌ضرورت درک می‌کند که تمامی 
َ ْ
ماواتِ وَ الْأ فاطِرِ السَّ

موجودات همه محتاج به موجود دیگری بوده؛ ازاین‌رو باید به وجودی منتهی شــود که محتاج به 
غیر نبوده، بلکه وجودش بالذات باشد )طباطبایی،1420 ق،12: 105(. 

هرچند عقل انســان نمی‌تواند احاطه کامل به ذات خداوند داشــته باشد؛ ولی می‌تواند او را به 
صفات مخصوص خداوند متعال بشناســد )طباطبایی،1420 ق،7: 300(؛ بنابراین هرچقدر تربیت 
عقلانی رشد یابد، معرفت انسان به اصل توحید و خداوند متعال افزون گشته و موجبات سعادت 

حقیقی را برای او فراهم می‌آورد.

ب( اصل اعتدال
اعتدال حالتی میان عالی و دانی و افراط‌وتفریط است. این اصل لازم‌الاجرا در تربیت عقلانی 
انســان در زندگی فردی و اجتماعی او بشــمار می‌رود و در اموری چون سیاست، اخلاق، اعتقاد 
و... را شامل می‌شود )طباطبایی،1420 ق،6: 205(. توجه بیش‌ازحد به دنیا، آرمان‌خواهی و ایده 
آل گرایــی های بیش‌ازحــد، باطن گرایی و یا ظاهرگرایی‌های بی‌حســاب، ناامیدی کامل یا امید 
کاذب ازجمله انحرافات اصل اعتدال اســت )دلشــاد تهرانی،1383، 1: 164(. امیرالمؤمنین )ع( 
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در لزوم توجه به اصل اعتدال در تربیت عقلانی می‌فرماید: »عاقل کسی است که همه‌چیز را در 
جای خود قرار می‌دهد و جاهل ضد آن عمل می‌کند«)آمدی،1410 ق، 104(.

اســام به‌عنوان دینی کامل و جامع تمام نیازهای انســان را در نظر گرفته و پاســخگوی تمام 
مســائل او بوده )عباسی مقدم،1371: 331( و با برقراری اعتدال و تناسب میان همه قوای انسانی، 
رشــد و تکامل تربیت عقلانی وی را مقدور می‌ســازد. ضروری است انســان میان فعالیت نفس 
و عقــل، هماهنگــی ایجاد کــرده تا در پرتوی این هماهنگی ســعادت و فضیلت او فراهم شــود 
)غرویــان،1379: 166( همچنان که امیرالمؤمنین )ع( فرمــود: »جاهل را نمی‌بینی مگر در حال 
افراط‌وتفریط«)مجلسی،2001 م، 1: 126( اگر هریک از این قوا از حد توسط به یک‌طرف تجاوز 

کند، انسان به سعادت خود نخواهد رسید.
افعالی که در حالت تعادل از انســان صادر می‌شــود، فضیلت اســت؛ ماننــد قوه غضب که 
اگــر ازنظــر کیفیت و کمیــت در حد اعتدال قرار گیرد، فضیلت شــجاعت نامیده شــده و اگر 
به‌افــراط گراید، رذیله تهور و بی‌باکی و اگر به تفریط گراید رذیله جبن و بزدلی حاصل می‌شــود 
)طباطبایی،1420 ق،1: 372(. هرگاه برخی قوای انسان از حالت اعتدال خارج‌شده و بر سایر قوا 

غلبه پیدا نماید، چشم عقل خاموش شده و نمی‌تواند حقیقت را درک کند. 
ازاین‌رو اسباب بطلان عقل شده و سایر قوای درونی را نیز دچار سستی کرده و ضعف تربیت 
عقلانی را فراهم می‌نماید )طباطبایی،1420 ق، 2: 250(. عقل انســانی که از مرز اعتدال خارج 
شود، طغیانی میان امیال و غرایز او به پا می‌دارد که دیگر نمی‌تواند به‌حق حکم کند، هر حکمی 
که نماید باطل اســت )طباطبایی،1420 ق، 8: 82(، بنابراین شایســته است که در همه‌وقت و در 

تمامی امور مسیر اعتدال را در اعمال و رفتار پیش گیرد.

ج( اصل آزادی و حریت
آزادی و حریت به معنای اراده‌ای درونی که انسان را به انجام عمل وامی‌دارد )طباطبایی،1420 
ق، 4: 116(. حقیقــت آزادی موجــب می‌شــود هم فرد و هــم جامعه راه رشــد و تکامل را در 
پیش‌گرفته و اســتعدادهای بالقوه خویش را به فعلیت رســاند )سبحانی،1384: 9(. آزادی اگر به 
معنای رهایی از هرگونه قیدوبند باشد نه‌تنها به پرورش عقل انسان کمک نمی‌کند، بلکه آزادی و 

گاهی و پیشرفت انسان منجر نمی‌شود.  سعادت او را از بین می‌برد؛ زیرا چنین آزادی به آ
آزادی مطلوب، آزادی اســت که به رشــد و ارتقای عقلانی انسان کمک کرده، به زندگی او 
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جهت داده و برنامه صحیح با نظارت عقل برای انسان ترسیم نماید و عامل ارتقای انسانیت گردد 
)ایازی،1395: 33(. بین عقل و آزادی رابطه مســتحکمی وجود دارد و آزادی بدون عقل، همان 
آزادی مطلــق و بدون قیدوبندی اســت. آزادی مطلق در ارضای تمایــات، به نابودی اخلاق و 

سنت‌های اجتماعی منجر می‌شود. 
عقل انســان با وضع قوانینی محدوده آزادی او را مشــخص می‌کند )ســبحانی،1384: 12(. 
آزادی موردنظر اســام، آزادی واقعی و شایســته منزلت انســانی اســت؛ اما آنچه تمدن غرب به 
اســم آزادی به انســان داده چیزی جز اســارت در هوا و هوس، جاه‌طلبی، بی‌بندوباری نیســت 
)طباطبایــی،1420 ق،4: 117(. آزادی بایــد در محدوده‌ای قرار گیــرد که عقل حکم می‌کند و 
مســلماً عقلانیت به انســان اجازه نمی‌دهد که خود را اسیر خواســت‌های حیوانی کند و به‌سوی 

تکامل و پیشرفت قدم بردارد )سبحانی،1384 :13(. 
ینِ«)بقره،256( انســان در دین باید آزادانه تفکر کند ولی  خداوند می‌فرماید: »لا إِکراهَ فِی الدِّ
حق ندارد قبل از اینکه به جواب رســد، شــبهه و عقیده خود را در بین مردم نشر دهد و موجبات 
اختلافات و فســاد در جامعه را فراهم نماید. )طباطبایی،1420 ق،4: 117(. چراکه آزادی مطلق 

موجب هرج‌ومرج خواهد شد.

د( اصل تدریج
بر اساس اصل تدریج مطالب به‌تدریج و گام‌به‌گام به مخاطب ارائه شود و متربی قدم‌به‌قدم به 
جلو هدایت شود )طباطبایی،1420 ق، 2: 194(. در تربیت عقلانی تا قبل از کمال پایین‌تر نباید به 
دنبال کمال بالاتر رفت؛ زیرا موجب تحمیل بیش از طاقت بود )قرائتی،1396: 186(. در تربیت 
عقلانی نیاز به ســیر تدریجی است؛ در چنین مواردی باید برای صاحبان عقل ساده از راه حس، 
این حقایق عالی را بیان نمود و ســپس به‌تدریج آن‌ها را به مرحله عقل ســلیم که می‌تواند معارف 

حقیقی را درک کند، منتقل کرد )طباطبایی،1420 ق،11: 323(. 
قرآن کریم بر اســاس عقل، به‌تدریج انســان را به‌سوی کمال منتهی می‌دارد )طباطبایی،1420 
ق،8: 317( تــا مخاطب کم‌کم به انجام احکام الهی تمایل پیدا کند. این ســیر تربیتی قرآن عقل 
مردم را به‌تدریج موجب پذیرش احکام می‌کند )طباطبایی،1420 ق،4: 157(. آیاتی که در مکه 
نازل گشت به‌طور اجمال احکام و قوانین الهی را بیان‌شده و آیات مدنی تفصیل و جزئیات همان 
احکام و معارفی بود که در مکه نازل شدند. حتی آیات مدنی نیز با رعایت تدریج بیان‌شده است. 



17   زایملر ایبنیان در نگره تفس قرآن یجتماعاو  یدرف ینت عقلایبتر

البته این تدریج در القای احکام و معارف به دلیل پذیرش عقول و قلوب مردم است و معنای 
مداهنه و ســازش‌کاری ندارد. ازجمله آن احکامی که درباره حرمت شراب در قرآن آمده است. 
شــرب خمر عقل را زایل و تصرفات عقل را نامنظم و ادراکات انســان را در حالت مســتی تغییر 
می‌دهــد؛ ازایــن‌رو خداوند متعال این عادات را تدریجاً و با رفق و مدارا تحریم کرده اســت. در 
نَ، 

َ
هَرَ مِنْها وَ ما بَط

َ
واحِشَ ما ظ

َ
ف

ْ
ی ال مَ رَبِّ

ما حَرَّ
َّ
آیات مربوط به تحریم شرب خمر، ابتدا آمده: »یل إِن

«)اعراف:33( این آیه در مکه نازل‌شده و هر عملی که مصداق اثم باشد  حَقِّ
ْ
یرِ ال

َ
ی بِغ

ْ
بَغ

ْ
مَ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
وَ الْإ

را تحریم می‌کند، اما اشاره مستقیم به اینکه شرب خمر، هم اثم هست، نکرده است. 
 
ً
 وَ رِزْقا

ً
ــهُ سَــکرا

ْ
ونَ مِن

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
عْنابِ ت

َ ْ
خِیلِ وَ الْأ

َّ
مَراتِ الن

َ
در آیــه دوم می‌فرماید: »وَ مِنْ ث

«)نحل:67( گویا همچنان مردم آماده پذیرش حرمت شــرب خمر را ندارد تا اینکه در آیه  ً
حَسَــنا

مْ سُکاری«)نساء:43( که در مدینه نازل‌شــده، از شرب خمر در بهترین 
ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ

َ
لاة رَبُوا الصَّ

ْ
ق

َ
»لات

مْرِ وَ 
َ
خ

ْ
ک عَنِ ال

َ
ون

ُ
ل
َ
حالت و بهترین مکان که نماز در مسجد است، نهی می‌کند، اما در آیه »یسْئ

عِهِما«)بقره:219( حکم ســخت‌تر 
ْ
ف

َ
کبَرُ مِنْ ن

َ
مُهُما أ

ْ
اسِ، وَ إِث

َّ
مٌ کبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلن

ْ
لْ فِیهِما إِث

ُ
یسِــرِ، ق

َ ْ
الْم

بیان‌شده است. در این آیه شرب خمر مصداق اثم بیان‌شده و با توجه به آیه سوره اعراف که هرچه 
مصداق اثم باشد، خداوند از آن نهی می‌کند )طباطبایی،1420 ق،2:194(. 

در روند تربیت عقلانی، مربی با در نظر گرفتن شــرایط متربی لازم است گام‌به‌گام در جهت 
اصلاح شرایط اقدام نماید. ازآنجاکه استعدادها، ظرفیت‌ها، سلیقه‌ها مختلف بوده و هرکدام تحت 
تأثیر شرایط محیطی، جغرافیایی، فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی قرار می‌گیرند، همین تفاوت‌ها و 
گوناگونی مایه بقا، دوام و رشد جامعه انسانی خواهد بود؛ ازاین‌رو، ضروری است تربیت با توجه 

به این اختلافات به‌صورت تدریجی و بر اساس توانایی‌های افراد صورت گیرد.

ه( اصل تفکر
»تفکر« به معنای تأمل و اندیشــیدن )راغب اصفهانی،1412 ق: 643؛ الطریحی،1989 م،3: 
444( یکی از اصول مهم تربیت عقلانی اســت. قرآن کریم بر تفکر و اندیشیدن در آیات الهی و 
کید  نعمت‌هــای الهی، زندگی دنیوی و اخروی، تفکر در آســمان و زمین و خلقت موجودات تأ
دارد. تفکر درباره خلقت انســان هم ازنظر جســمی و هم ازنظر روحی، در تربیت عقلانی، نقش 

مؤثری دارد. 
رِجُکمْ 

ْ
مَّ یخ

ُ
ةٍ ث

َ
ق

َ
مَّ مِــنْ عَل

ُ
ةٍ ث

َ
ف

ْ
ط

ُ
مَّ مِنْ ن

ُ
رابٍ ث

ُ
کــمْ مِنْ ت

َ
ق

َ
ل
َ
ذِی خ

َّ
خداونــد متعال می‌فرماید: »هُوَ ال
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رِ 
ُ
ظ

ْ
ین

ْ
ل
َ
بْل«)غافر:67(، »ف

َ
ــی مِــنْ ق

َّ
وَف

َ
کمْ مَنْ یت

ْ
 وَ مِن

ً
ــیوخا

ُ
وا ش

ُ
کون

َ
مَّ لِت

ُ
کمْ ث ــدَّ

ُ
ش

َ
ــوا أ

ُ
غ

ُ
بْل

َ
ــمَّ لِت

ُ
 ث

ً
ــا

ْ
طِف

لِق«)طارق:5( تفکر در این موارد باعث رشد خرد شده و حقایقی را برای انسان 
ُ
 مِمَّ خ

ُ
سان

ْ
ن ِ

ْ
الْإ

گاهی ایمان خواهد آورد. همچنین موجب ســلوک انســان  حاصــل می‌دارد کــه قطعاً از روی آ
به مقاصد عالی و ســعادت غایی می‌شــود )دهقان،1379: 158(. امیــر المؤمنین )ع( می‌فرماید: 
»اگــر مــردم در عظمت قــدرت خــدا و بزرگی نعمت‌هــای او می‌اندیشــیدند، به راه راســت 

بازمی‌گشتند«)نهج‌البلاغه،خطبه 185(. 
تفکر صحیح در اندیشه اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد. حضرت رسول )ص( می‌فرماید: »یک 
ســاعت تفکر برتر از یک سال عبادت اســت.«)گیلانی،1360: 114( در نظام تربیتی اسلام سیر 
تربیت عقلانی باید به‌گونه‌ای باشــد که اندیشــیدن جزئی از شــاکله وجودی متربی گردد؛ زیرا 
اســتعدادها باطنی انسان و زندگی حقیقی او با تفکر فعال گشــته، استعدادهای انسان از را قوه به 
فعل تبدیل می‌دارد و درهای حکمت و راهیابی به حقیقت به‌سوی انسان گشوده می‌شود )دلشاد 

تهرانی،1394: 202(. 
تفکر صحیح باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر خود، به دیگران نیز فکر کند )طباطبایی،1420 
ق،4: 105(. با تفکر در معارف دینی، آرای عقلی، احکام عملی اســت که می‌توان فهمید دین و 
معارف آن، دارای مصلحت برای انسان بوده و در پرتو این مصالح است که انسان می‌تواند قدرت 
تشخیص منافع از مضار را دهد و به تربیت عقلانی دست پیدا کند )طباطبایی،1420 ق، 5: 256( 
وَمُ«)اســراء:9( بیان می‌فرماید که فکر صحیح و راه درست 

ْ
ق

َ
تِی هِی أ

َّ
 یهْدِی لِل

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
آیه: »إِنَّ هذ

تفکر، انسان را به مسیری هدایت می‌کند که استوارتر از آن وجود ندارد. 
این طریق و صراط مستقیم موجب قوام زندگی سعادت مدار او می‌شود؛ مانند نماز که هرچند 
عقــل عاجز از تشــخیص خواص آن اســت ولی وجــوب آن را تعلیل کرده به اینکه انســان را از 
کرِ«)عنکبوت:45(؛ یا وجوب 

ْ
ن
ُ ْ
حْشاءِ وَ الْم

َ
ف

ْ
هی عَنِ ال

ْ
ن
َ
 ت

َ
لاة فحشا و منکر بازمی‌دارد: »إِنَّ الصَّ

کمْ 
َّ
عَل

َ
بْلِکــمْ ل

َ
ذِیــنَ مِــنْ ق

َّ
ی ال

َ
یامُ کما کتِبَ عَل یکمُ الصِّ

َ
روزه را به تقوا تعلیل می‌کند: »کتِبَ عَل

«)بقره:183(. تفکر درباره مســائلی مانند مبدأ و معاد نیز از طریق قضایای بدیهی که عقل  َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
َ
ت

در آن‌ها شــک و شبهه‌ای ندارد، صورت می‌پذیرد )طباطبایی،1420 ق، 5:255( به این روش که 
عقل این بدیهیات را در کنار هم قرار داده و با تفکر و اندیشــه، به نتیجه می‌رســد. این امور را هر 

انسانی که دارای فطرت سلیم بوده و عقل و فهمش مختل نشده باشد، می‌پذیرد.
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ح( اصل رجوع جاهل به عالم
اصل رجوع جاهل به عالم از اصول عقلانی و فطری است )حسینی طهرانی،1421 ق: 156( 
کــه هر عقــل تربیت‌یافته‌ای، آن را می‌پذیــرد و به آن عمل می‌کند. عقــل و فطرت آدمی حکم 
می‌کند که جاهل باید از عالم ســؤال کند )فاضل لنکرانی،1382، 6: 388(. هرچند ســیره عقلا 
رجوع جاهل به عالم را صحیح می‌داند، در مقابل رجوع جاهل به جاهل و رجوع عالم به عالم را 
باطل و مذموم می‌داند. عقلانیت و تربیت عقلانی اجازه نمی‌دهد که انســان به کسی که از علم 
بهــره‌ای ندارد رجوع کرده و هدایت و راهنمایی جاهل که درواقع همان گمراهی اســت، بپذیرد 

)طباطبایی،1420 ق، 6: 159(. 
ملاک رجوع جاهل به عالم در حقیقت از این باب اســت که انســان پیروی از غیر علم نکند 
ینا 

َ
ف

ْ
ل
َ
بِعُ ما أ

َّ
ت
َ
ه بَلْ ن

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
بِعُوا ما أ

َّ
هُمُ ات

َ
)طباطبایی،1420 ق، 1: 212(. بر اساس آیه: »وَإِذا قِیلَ ل

«)بقــره:170( عدم رجوع به عالم نهی  َ
دُون

َ
 وَلایهْت

ً
ــیئا

َ
ونَ ش

ُ
هُمْ لا یعْقِل

ُ
 آباؤ

َ
ــوْ کان

َ
وَل

َ
یــهِ آباءَنــا أ

َ
عَل

می‌شــود؛ زیرا عقل به‌صراحت با آن مخالف است )طباطبایی،1420 ق،1: 419(. چه‌بسا بسیاری 
از اقوام گذشــته به دلیل جهلشان و عدم رجوع به عالم دچار هلاکت و نابودی شدند و نتوانستند 

به رشد عقلانی برسند و خیر و شر خود را در مسائل دنیوی و اخروی تشخیص دهند.

5. روش‌های تربیت عقلانی
روش به معنای طریقه، اســلوب، شیوه )دهخدا،1373، 8: 109( است که رفتار و فعالیت‌های 
نظام‌انــد، هدف‌دار و هدایت‌کننده‌ای را برای تربیــت مربی در بردارد تا متربی را به آنچه موجب 
رشــد و کمال اوســت، نائل گرداند )الهامی نیا،1376، 2: 31(. روش‌های تربیتی مبتنی بر اصول 
تربیتی است، یعنی اصول، دستورالعمل‌های کلی را بیان می‌دارد که با روش‌های تربیتی به مرحله 

عملیاتی می‌رسد.

الف( روش تقوا
واژه »تقوا« به معنای حفظ و نگهداری نفس ازآنچه موجب گناه شــده و با مالکیت و کنترل 
نیروی درونی نفس و ممارســت مداوم برای نفس، قدرتمند می‌کند )راغب اصفهانی،1412 ق: 
881( و امتثال و یا نواهی فرمان‌ها الهی، شــکر نعمات الهی، صبر در بلایا اســت. بر اســاس آیه: 
م«)تغابن:16( هرکس برحسب اختلاف فهم و همت خویش مرتبه‌ای از 

ُ
عْت

َ
ط

َ
هَ مَا اسْت

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ات

َ
»ف
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تقوا را کسب می‌کند )طباطبایی،1420 ق،3: 367(. 
خداوند متعال با خلق عقل برای انســان کســب فضائل را مقدور ســاخته و با تکرار کســب 
فضائل و ممارســت در آن، ملکه تقوا حاصل می‌شــود )مظاهــری،1394: 37(. این مراحل همه 
یک حقیقت و از یک ســنخ‌اند که به‌تدریج و مرحله‌به‌مرحله به دســت می‌آید )طباطبایی، 15: 
264(. تقوا موجب تعدیل بین جنبه‌های مختلف وجودی انسان و کنترل غرایز است. انسان علاوه 
بااینکه دارای غرایز و تمایلات نفســانی اســت، از عقل نیز بهره گرفته و به‌واسطه برخورداری از 
این نیروی کارآمد، قدرت تعدیل بین غرایز و قوای نفســانی و جهت‌دهی صحیح به آن‌ها را دارد 
)امینی،1375: 135(. قرآن کریم تقوا را شرط در تفکر و تعقل و رهایی از القائات شیطانی و راهی 
برای رشــد و تربیت نفس و کســب مصالح زندگی فردی و اجتماعــی می‌داند )طباطبایی،1420 

ق،5: 270(. 
حیــات بشــر چه فــردی و چــه اجتماعی بر اســاس ســامت عقــل و صحت فکر اســت 
)طباطبایی،1420 ق، 2: 188( هر عملی که ســامت عقل را مختل کند، از طریق دین مورد نهی 
است؛ زیرا تمام مفاسد فردی و اجتماعی که در قالب تقوا از آن‌ها نهی شده است، به نحوی عقل 
را مختل می‌کند و مانع حاکمیت عقل بر قوای انســانی می‌شود و انسان را از مسیر صحیح خارج 
می‌کند. انحراف از مسیر تقوا، انسان را به بی‌بندوباری کشانده و به مخالفت باعقل سلیم واداشته 

و کار انسان را به‌جایی می‌رساند که از چهارپایان نیز پست‌تر خواهد بود.

ب( روش تذکر
ذکــر، یادآوری صورت‌های ذهنی اســت که در ذهن ذخیره‌شــده )راغــب اصفهانی،1412 
ق:328( و ایــن یــادآوری بعدازاین اســت کــه آن صورت‌های ذهنی از فکر غایــب بوده یا اگر 
غایب نیســت، حفظ و یادآوری شــود )طباطبایــی،1420 ق،2: 248(. تذکر نیــز حاصل تفکر 
)انصــاری،1389: 54( و بــه معنای انتقال و پی بردن به دلیل چیزی و نتیجه گرفتن از آن اســت 
)طباطبایــی،1420 ق،3: 29(. بیدار کردن عقل جز با تذکر امــکان ندارد و تذکر همان ویژگی 

جداکننده عقل است. 
باب«)بقره:269؛ آل‌عمران:7(، تذکر به صاحبان عقل 

ْ
ل
َ ْ
واالْأ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
کرُ إِلَّا

َّ
بر اساس آیه: »وَما یذ

اختصاص دارد. تذکر شیوه‌ای ذاتی است برای افزایش عقل است )مدرسی،1386: 142(. خداوند 
متعال به رســول‌الله )ص( به‌عنوان برترین مربی بشــریت، برای تربیت عقول انسان دستور به تذکر 
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کر«)غاشیه:21( زیرا انسان‌ها یا جاهل‌اند یا غافل، مربی باید افراد 
َ
تَ مُذ

ْ
ن
َ
ما أ

َّ
کرْ إِن

َ
ذ

َ
می‌دهد: »ف

جاهل را به تفکر وادارد و غافل را تذکر دهد )مطهری،1389: 195؛ عباسی مقدم،1379:153(. 
انســان غافل هنگامی‌که به او تذکر داده شــود، خود مســیر حقیقی را پیدا می‌کند )طالقانی، 
1362، 3:132(. شناسایی و یافتن اسباب و راه‌های رسیدن به حقیقت و راه سعادت به‌وسیله تذکر 
محقق می‌شــود؛ مانند حرمت شــرک به خداوند متعال، عاق والدین، قتل فرزندان از روی ترس 
و... خود عقل می‌تواند قبح و زشتی این اعمال را درک کند؛ چراکه این امور از امور فطری است 
که عقل ســالم حاضر به ارتکاب آن‌ها نیســت، مگر اینکه عقل که در اثر پیروی از هوای نفس، 

دچار خبط و اشتباه شود و نتواند زشتی این اعمال را درک کند. 
در مقابــل موارد دیگری ماننــد اجتناب از مال یتیم، وفای در کیل و وزن، برقراری عدالت در 
گفتار و... وجود دارد که فطری بودنشــان به‌وضوح دسته اول نیست و برای درک آن‌ها علاوه بر 
عقل فطری نیاز به تذکر اســت )طباطبایــی،1420 ق،7: 379(. درواقع با تذکر و یادآوری، عقل 
می‌تواند قبح و زشــتی برخی از محرمات و مصلحت و منافع واجبات را درک کند و بر اســاس 
فطرت انسانیت خود عمل می‌کند. قرآن و آیات الهی، بهترین تذکر و یادآوری برای انسان است. 
اســام با دعوت به تذکر می‌خواهد به انســان منفعت برساند و از خسران و ضرر او را نجات دهد 

)طباطبایی،1420 ق، 20: 201(.
کری«)اعلی:9( تذکر مشروط می‌شود به مواردی که  ِ

ّ
عَتِ الذ

َ
ف

َ
 ن

ْ
کرْ إِن

َ
ذ

َ
البته بر اساس آیه »ف

فرد تشــخیص بدهد، تذکر سودمند است. زمانی که تذکر سودی نداشته باشد، امری لغو خواهد 
بود )طباطبایی،1420 ق،20: 268(. تذکر زمانی موجب تربیت عقل می‌شــود که انســان تمایل 
بــه پذیرش آن را دارد، اما در موردی که افرادی نمی‌خواهند از خواب غفلت بیدار شــوند، تذکر 

فایده‌ای نخواهد داشت.

ج( روش مشورت
واژه »مشــورت« بــه معنای نظرخواهی و اســتخراج رأی صحیح با مراجعه به دیگری اســت 
)راغب اصفهانی،1412 ق: 470(. مشــورت در اســام اهمیت خاصی دارد. رسول‌الله )ص( با 
دعوت مردم به مشــورت نیروی فکر و اندیشــه افراد را پرورش می‌دادند )آمدی،1410 ق،2: 41( 

مشورت بر عقل انسان افزوده و استعدادهای او را شکوفا می‌کند. 
حقیقت مشورت این است که انسان برای به دست آوردن حقیقت در موضوعی، نظر عده‌ای 
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از مردم را مطلع شــود. باید به این نکته اشاره کرد که مشورت مخصوص یک قشر خاص نیست 
و تمام انســان‌های جامعه در هر سطحی که قرار دارند به مشورت و مصلحت‌اندیشی در برخی از 

گاه و عاقل، نیاز دارند )بهرامی،1385: 66(.  امور، با افراد آ
دراین‌بین، کسانی مانند حاکمان و سیاستمداران و خواص جامعه که تصمیماتشان بر سرنوشت 
کید بر امر مشورت دوچندان می‌شود )آمدی،1410 ق: 627(. امیرالمؤمنین  جامعه تأثیرگذار است، تأ
)ع( می‌فرماید: »هرکس مشــورت با عاقلان را ترک کند عقلش می‌میرد«)کراجکی،1410 ق،1: 
199(، ولی اگر نتوانســت مصلحت کار را درک کنــد، باید از عقل و فکر دیگران کمک بگیرد 
تا خیر و صلاح خود را تشــخیص بدهد )طباطبایی،1420 ق،6: 119(؛ بنابراین مشــورت کردن با 

عاقلان و کمک گرفتن از افکار و آراء دیگران است، موجب تقویت نیروی عقل می‌شود.

د( روش انذار
واژه »انذار« به معنای ترســاندن از خطری احتمالی اســت که اگر هشدار و تحذیر نباشد، واقع 
می‌شــود )طباطبایی،1420 ق،20: 26(. قرآن کریم به وسیله انذار با ترسیم عواقب خطرناک غفلت 
و مخالفت آن‌ها، انســان را از تاریکی جهل و غفلت خارج کرده تا راهی باشــد که انسان نسبت به 
عواقب اعمال خود تأمل نماید و راه درست را انتخاب کند )جمعی از نویسندگان،1383، 5: 101(. 
مربیان به‌وسیله انذار، عقل انسان را نسبت به ضررهایی که موجب شقاوت انسان است هشدار 
داده و به این طریق موجب تنبه عقل شــده تا مسیری را در پیش بگیرد که این شرور، مانعی برای 
ســعادت زندگی دنیوی و اخروی انسان نشــود )طالقانی،1362،1: 280(. انذار نسبت به کسانی 
که اعتقاد به قیامت داشــته و در دل ترس نســبت به قیامت دارند، تأثیر بیشتری در پذیرش دعوت 
حق خواهد داشــت )طباطبایی،1420 ق،7: 98( تأثیر زیادی در تربیت عقل و به‌تبع آن سلامت و 

تکامل جامعه خواهد داشت. 
اگر انذار درباره کسی تأثیر نداشته باشد به‌طریق‌اولی بشارت نیز، به حال او تأثیر نخواهد داشت 
)طیــب،1378، 1:268(. حکم عقل، انــذار و دفع ضرر احتمالی و پرهیز ازآنچه تهدید اســت، 
واجب بوده و انسان به دفع این خطر ملزم می‌شود. به همین دلیل تأثیر تربیتی انذار بیشتر از تبشیر 
است )طباطبایی،1420 ق، 7: 39(. انسان به‌وسیله انذار نسبت به عواقب کارهای غیرعقلانی پی 

می‌برد و عقل به تکامل می‌رسد.
برای تأثیرگذاری بیشــتر روش انذار، مربی باید ویژگی‌هایی چون: پیوند عاطفی با افراد، بالاتر 



23   زایملر ایبنیان در نگره تفس قرآن یجتماعاو  یدرف ینت عقلایبتر

بودن به لحاظ علمی و فکری از متربی، الگو بودن به لحاظ تقوی و ایمان، داشــته باشد تا اعتماد 
رُون«)توبه:122(؛ بنابراین 

َ
هُمْ یحْذ

َّ
عَل

َ
یهِمْ ل

َ
وْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِل

َ
ذِرُوا ق

ْ
متربی جلب گردد. آیه: »...وَ لِین

گاهی بالایی داشته  کسی که می‌خواهد اعلام خطر و انذار نماید باید ازنظر معرفتی و شناخت، آ
تا بتواند راهنمای دیگران باشــد )بهشتی، بی‌تا:141(. کســی می‌تواند از طریق انذار به پرورش و 
تربیت عقل دیگران کمک کند که خود نیز، ســامت عقل داشته باشد و نسبت به افراد مختلف 

هشدارها و اعلام‌خطر را متناسب با سطح فکری و عقلی آن فرد استفاده نماید.

ه( روش تمثیل
تمثیــل، ســخن گفتن درباره دو چیز به‌گونه‌ای که بین آن دو شــباهت وجود داشــته باشــد 
)راغب اصفهانی،1412 ق: 759(. تمثیل یکی از روش‌هایی تربیت عقلانی اســت که به تعمیم و 
گســترش مطالب پیچیده عملی، تفهیم مسائل عقلی در سطح عامه مردم کمک می‌کند )مکارم 
شــیرازی،1380 ،1: 149(. مَثَل زدن، پرده‌های ابهام را کنار زده و معقولات را مانند محسوسات 

در نظر انسان، ترسیم می‌کند. 
کرُون«)ابراهیم:25(؛ 

َ
ذ

َ
هُــمْ یت

َّ
عَل

َ
ــاسِ ل

َّ
مْثــالَ لِلن

َ ْ
ــهُ الْأ

َّ
قرآن کریم در آیاتی چون: »وَیضْرِبُ الل

کرُون«)حشر:21( از مثل برای بیان حقایق و روشن 
َ
ف

َ
هُمْ یت

َّ
عَل

َ
اسِ ل

َّ
ضْرِبُها لِلن

َ
مْثالُ ن

َ ْ
ک الْأ

ْ
»وَتِل

کردن مفاهیم اســتفاده نموده اســت تا انســان را هدایت و تربیت نموده و به عقل کمک کند تا 
از آمیختگی محسوســات، به درک معقولات رسد. بیان این مثل‌ها کمک می‌کند تا عقل روابط 
بیــن آنچه مثل به تصویر می‌کشــاند و میان ممثــل را درک کند و بین آن‌ها ارتبــاط برقرار نماید 
)النحــاوی،1394: 195( و این ارتباط در پرورش و تربیت قدرت عقل و خرد انســان تأثیرگذار 
بوده و کمک می‌کند تا عقل به اهدافی که در پس این مثال‌ها است، دست یابد )طباطبایی،1420 

ق،15: 125(. 
اســتفاده از تمثیل در آیات قرآن به دلیل تذکر انســان است تا از طریق تذکر، عقل رشد یابد: 
«)زمر:27(. خداوند متعال در  کرُونَ

َ
ذ

َ
هُمْ یت

َّ
عَل

َ
لٍ ل

َ
رْآنِ مِنْ کلِّ مَث

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
اسِ فِی هذ

َّ
رَبْنا لِلن

َ
دْ ض

َ
ق

َ
»وَل

 
َ
شاکسُون

َ
رَکاءُ مُت

ُ
 فِیهِ ش

ً
 رَجُلًا

ً
لًا

َ
هُ مَث

َّ
رَبَ الل

َ
مثلی در قرآن به فرد موحد و مشرک اشاره می‌کند: »ض

«)زمر:29( مشرک شــرکایی متعدد دارد که در حال منازعه با  وِیانِ
َ
 لِرَجُلٍ هَلْ یسْــت

ً
ما

َ
 سَــل

ً
وَ رَجُلًا

یکدیگرند، اما موحد خالص در خدمت یک خدا اســت و این دو نفر وضعیت یکسانی ندارند و 
قطعاً شخص موحد وضعیت بهتری نسبت به مشرک دارد. 
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خداونــد متعــال یک برهــان عقلــی و اقناعی بر نفــی تعدد اربــاب الهه اقامه کرده اســت 
سَدَتا«)انبیا:22(؛ 

َ
ف

َ
هُ ل

َّ
 الل

َّ
 إِلَّا

ٌ
وْ کانَ فِیهِما آلِهَة

َ
)طباطبایی،1420 ق،17: 258(؛ و یا مانند آیه: »ل

بنابراین این اختلاف فهم مردم و عمومیت هدایت الهی باعث شد که بیانات قرآنی، جنبه مثل به 
خود گیرد )طباطبایی،1420 ق،3: 63(. لازم به ذکر است مثل‌ها، منحصر در محسوسات نیست. 
ازآن‌رو که مثل‌ها برای انتقال معانی اســت، درک این معانــی نیازمند ترک برخی از خصوصیات 

ظاهر کلام است.

ح( روش قصه‌گویی
قصه به معنای سرگذشت )فراهیدی،1410 ق، 5: 10( است که نقش مهمی در بیداری انسان 
صُصِ 

ْ
اق

َ
و تربیت و رشد عقل و خرد بشر دارد. خداوند متعال به رسولش )ص( می‌فرماید: »ف

گاهی از سرگذشت و داستان گذشتگان تأثیر فراوانی  کرُون«)اعراف:176( آ
َ
ف

َ
هُمْ یت

َّ
عَل

َ
صَص ل

َ
ق

ْ
ال

گاهی مخاطب به معیارهای ارزشــی و ضد  در تربیــت و پرورش عقل و خرد دارد؛ زیرا موجب آ
ارزشی شده و موجب ترغیب و تشویق مخاطب به تفکر و تعقل در مورد داستان می‌شود تا انسان 

نسبت به اصلاح و تربیت خود اقدام کند )دهقان: 160؛ الهامی نیا،1376، 2: 45(. 
با مطالعه تاریخ گذشــتگان و داســتان زندگــی آن‌ها می‌توان مجموعــه تجربیات دوران عمر 
آن‌ها را به دســت آورد. اســتفاده از این روش، گاهی چنان اثری در مخاطب خود می‌گذارد که 
استدلال‌های عقلی نمی‌تواند چنین تأثیری داشته باشد؛ زیرا انسان قبل از آنکه عقلی باشد، حسی 
اســت و بیش از آنکه به مسائل فکری بیندیشد، در مسائل حسی غوطه‌ور‌است. نزول این آیات و 
بیان قصه پیشــینیان بر اساس اهدافی اســت که تماماً به بعدی از ابعاد عقلانی، اخلاقی، اعتقادی 

و... فرد و جامعه ایدئال برگشت می‌کند )مرتضوی امیری،1396: 157(. 
قرآن کریم تنها به بیان داســتان و سرگذشت اقوام اکتفا نکرده؛ بلکه انسان‌ها را به سیر و گردش 
رُوا 

ُ
ظ

ْ
ان

َ
رْضِ ف

َ ْ
لْ سِیرُوا فِی الْأ

ُ
در زمین فرامی‌خواند تا عاقبت تبهکاران و ستمگران را مشاهده کنند: »ق

جْرِمِین«)نسا:69( بیان سرگذشت اقوام و ملت‌های گذشته و داستان آن‌ها موجب 
ُ ْ
 الْم

ُ
 عاقِبَة

َ
 کان

َ
کیف

عبرت و تربیت عقلانی شده و بیشترین تأثیر تربیتی، برای صاحبان خرد را می‌گذارد؛ زیرا قصه با بیان 
واقعیت‌های عینی، با بایدها و نبایدهای زندگی انسان سروکار دارد )معرفت،1387: 20(. 

از بهترین داســتان‌های قرآنی داستان حضرت یوسف )ع( است و برجسته‌ترین نکته تربیتی در 
این داســتان، اخلاص توحید یوســف )ع( و ولایت خداوند متعال را نسبت به بنده‌اش را مجسم 
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می‌نماید. اینکه انســان چگونه می‌تواند در مســیر توحید که از اصول تربیت عقلانی اســت قدم 
بــردارد و از حضیض ذلت به اوج عزت و از بندگی به ســلطنت برســد )طباطبایی،1420 ق،11: 
«)طلاق:10( وقتی  ً

یکمْ ذِکرا
َ
هُ إِل

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
دْ أ

َ
وا ق

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
بابِ ال

ْ
ل
َ ْ
ولِی الْأ

ُ
هَ یا أ

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ات

َ
76(. در آیه: »ف

سرنوشت اقوام گذشته چنین است باید انسان از عقل خود کمک بگیرد و تقوای الهی داشته باشد 
)طباطبایی،1420 ق، 19: 325(. 

لازم به ذکر اســت در قرآن قصه‌ها با تمام جزئیات وقوع آن بیان‌نشــده و نکات متفرقه‌ای که 
موجــب دقت و تأمل می‌شــود، با هدف عبرت، حکمت و موعظه مورداشــاره قرارگرفته اســت 
)طباطبایی،1420 ق، 19:324(. رســیدن به تربیت عقلی زمانی حاصل می‌شود که سیر در زمین، 

انسان را به تعقل و تفکر و اقدام عمل رساند.

و( روش طرح سؤال
سؤال، به معنای طلب و کسب معرفت است که با استعلام و خبر گرفتن همراه است )راغب 
اصفهانی،1412 ق: 437(. قران کریم از روش ســؤال، برای تربیت عقلانی افراد اســتفاده کرده 
 یهْدی 

ْ
ن

َ
 أ

َّ
ی إِلَّا نْ لا یهِدِّ مَّ

َ
بَعَ أ

َّ
 یت

ْ
ن

َ
حَقُّ أ

َ
حَقِّ أ

ْ
ی ال

َ
مَنْ یهْدِی إِل

َ
 ف

َ
حَق أ

ْ
هُ یهْدِی لِل

َّ
لِ الل

ُ
است؛ مانند آیه »ق

حْکمُون«)یونس:35( در قالب سؤال بیان داشته کسی که به‌سوی حق هدایت 
َ
 ت

َ
کمْ کیف

َ
ما ل

َ
ف

می‌کند، با کسی که هدایت نمی‌یابد، یکسان نیست )طباطبایی،1420 ق،10: 61(. 
گاهی غرض از طرح ســؤال این است که مطلب حق را به عقل خود مخاطب واگذار کرده و 
از عقل ســلیم انصاف بخواهد؛ بنابراین سؤالی کردن مطلب بهتر می‌تواند مخاطب را به خضوع و 
انقیاد درآورد )طباطبایی،1420 ق،7: 282( همچنین می‌توان استدلال‌ها و احتجاجات عقلی را در 
عِمُ وَ 

ْ
رْضِ وَ هُوَ یط

َ ْ
ماواتِ وَ الْأ  وَلِیا فاطِرِ السَّ

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
هِ أ

َّ
یرَ الل

َ
 غ

َ
لْ أ

ُ
قالب سؤال مطرح کرد؛ مانند آیه »ق

گاه می‌کند؛ زیرا  عَمُ«)انعام:14( از طریق طرح این سؤال، مشرکان را به‌اشتباه و خطایشان آ
ْ
لا یط

مشرکان بر اساس عقاید خود بت‌ها را ولی‌نعمت خود دانسته و به عبادت بت‌ها پرداخته است. 
در ایــن ســؤال علاوه بر اثبات رزاقیت خداوند متعال، به کنایــه و تعریض این مطلب را ثابت 
می‌کند که سایر معبودهایی که مشرکان اتخاذ کرده‌اند، نیازمند به خداوند هستند )طباطبایی،1420 
ق،7: 32(. طرح ســؤال باید به‌گونه‌ای باشد که معارف والا را در عین سادگی و قابل‌فهم بودن، 
بــه مخاطب ارائه کــرده و با درگیری ذهن و عقل مخاطب با این معارف، دســتیابی به معارف را 

ممکن می‌دارد.
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ط( روش اصلاح محیط
شــرایط محیطی، اجتماعی و فرهنگی، وراثتی می‌تواند منجر به پیشــرفت یا اختلال در روند 
تربیت عقلانی را شــود. ازاین‌رو لازم است این شرایط شناســایی، فواید و مضرات آن ارائه شود. 
گاهی شــرایط خاص اجتماعی، فرهنگی، زمانی و مکانــی می‌تواند عامل ناهنجاری‌های تربیتی 
شــود. ســیره عملی مربیان الهی نیز این‌گونه بوده که با تغییر در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی 
و بهبود شــرایط مناسب در تربیت، به اصلاح ناهنجاری‌های تربیتی می‌پرداختند )بهرامی،1384: 
37(. بــه همین دلیل شــرایط و موقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند شــکل‌دهنده اعمال و 

احوال انسان باشد.
در اســام نیز تمام احکام فردی و اجتماعی، آداب تعلیم و تربیت، آداب معاشــرت و... در 
راســتای ایجاد جامعه ســالم و صالح بوده تا در پرتو ایجاد جامعه ایدئال، افراد جامعه ســالم ماند 
و از انحرافات تربیتی به دور باشــند )طباطبایــی،1420 ق، 2: 209(. روحیه مادی گرایانه و عدم 
عدالت اجتماعی، عقل فردی و اجتماعی را دچار اختلال کرده و موجب سقوط و هلاکت انسان 

می‌شود. 
آثار باســتانی اقوام گذشــته مانند قوم بابل و مصر قدیم که از تمدن آن‌ها خبر می‌دهد، به این 
معنا نیســت که ازلحاظ فکری و معنوی پیشرفت داشــته‌اند )طباطبایی،1420 ق، 2: 354(؛ زیرا 
طرز تعقل و تفکر آن‌ها از مجرای عقلی خارج‌شده بود؛ بنابراین انحطاط فکری و عقلی منافاتی با 
پیشرفت و تمدن نداشته و اگر در عصر حاضر برخی جوامع در امور مادی پیشرفت و ترقی دارند، 

دلیل بر ترقی معنوی و عقلی آن‌ها نیست.

نتیجه‌گیری
- تربیت عقلانی به معنای پرورش و تکامل استعدادهای مختلف در جهت رسیدن به کمالات 
انســانی است. این امر هنگامی حاصل می‌شود که عقل قدرت استنباط و تجزیه‌وتحلیل مسائل را 
داشته و بر سایر قوا حاکم باشد و انسان بتواند در مسائل دنیوی و معنوی خویش و در تمامی ابعاد 

فردی و اجتماعی، از قدرت عقل بهره برد.
- پیشــرفت، آزادگی و حریت انسان و جامعه در پرتو تربیت عقلانی به دست می‌آید و فرد و 

جامعه‌ای که ازنظر عقلی تربیت‌نشده باشد، دچار عقب‌ماندگی و انحطاط خواهد شد.
- اصول تربیــت عقلانی همچون اصل توحید، تدریج، حکمت، تفکر، برهان و... مجموعه 
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تدابیری هســتند که برای به فعلیت رساندن اســتعدادها و ابعاد وجود انسان به‌کاررفته و تخطی از 
آن‌ها اهداف تربیتی را مختل می‌کند.

- روش‌های تربیت عقلانی شامل روش تذکر، تقوا، مشورت، انذار، قصه‌گویی، تجربه‌اندوزی، 
تمثیل و... شــیوه‌هایی نظام‌مند و هدایت‌گر هستند که مربی با به‌کارگیری آن‌ها موجبات رشد و 

تربیت متربی را فراهم می‌آورد.
- توجه به عقل و اصول و روش‌های تربیت عقلانی در زندگی بشر، امری حیاتی است و لازم 
اســت با بهره‌گیری از این گوهر ناب آینده‌نگری نســبت به فرد و اجتماع او صورت گرفته تا در 

مسیر صحیح تربیت‌شده و به کمال و سعادت رسد.
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ABSTRACT
Moderation is essential in all areas of life. The Holy Qur'an considers a perfect 
person to be someone who avoids any extremes in all aspects of life and es-
tablishes a precise balance. This balance is a complete and comprehensive 
moderation. In order to create balance in all aspects of life, the Holy Qur'an has 
prescribed rules that adherence to them will lead a person to a moderate and 
ultimately good life (Hayat Tayyibah). This research aims to explain the basicity 
of moderation in the three dimensions of human communication (relationship 
with God, oneself and society) from the perspective of the Holy Qur'an using a 
descriptive analytical method. First, it deals with the importance of moderation 
from the perspective of the Qur'an, and then with the representation of modera-
tion in the three dimensions of human communication: Communication with God 
(moderation in beliefs, in fear and hope, in worship), communication with oneself 
(moderation in personality, in desire for this world and the hereafter, in work and 
effort, in paying attention to the body and soul, in eating and drinking, in sleeping, 
in using the blessings and ornaments of the world) and communication with oth-
er people (moderation in ethics: in praise and blame, in joking and seriousness, 
in kindness and anger; moderation in speech; and moderation in behavior, in 
friendship and enmity, in forgiveness and revenge, in giving charity). The result 
is that moderation as a Quranic principle is in all aspects of personal and social 
life and all human activities. 
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اعتدال در ابعاد سه‌‏گانه ارتباطی انسان از منظر قرآن
)تاریخ دریافت: 1402/02/24- تاریخ پذیرش: 1402/08/06(
فاطمه سیفعلی ئی1، مریم ابراهیمی نسب2

چکیده
تعادل اصلی اساسی در کلیه میدان‌های زندگی است. قرآن کریم انسان کامل را کسی 
می‌داند که در همه ابعاد زندگی از هرگونه افراط‌وتفریط بپرهیزد و تعادل و توازنی 
دقیق راه‌اندازی کند. این اعتدال، اعتدالی کامل و همه‌جانبه است. قرآن کریم برای 
ایجاد توازن و تعادل در همه ابعاد زندگی قوانینی مقرر فرموده که پایبندی به آن‌ها فرد 
را به زندگی معتدل و درنهایت صلاح و نیکی رهنمون می‌سازد. این پژوهش باهدف 
تبیین پایه‌ای بودن موضوع اعتدال در ابعاد سه‌گانه ارتباطی انسان )ارتباط باخدا، با 
خود و با جامعه( از منظر قرآن کریم و به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است. 
ابتدا به اهمیت اعتدال از دیدگاه قرآن پرداخته و سپس به بازنمایی اعتدال در ابعاد 
سه‌گانه ارتباطی انسان می‌پردازد: ارتباط باخدا )اعتدال در حوزه عقاید و باورها، در 
بیم و امید، در عبادت(، ارتباط با خود )اعتدال در شخصیت، اعتدال در میل به دنیا و 
آخرت، اعتدال در کار و تلاش، اعتدال در توجه به جسم و روح، اعتدال در خوردن 
و آشامیدن، اعتدال در خواب‌وبیداری، در استفاده از نعمت‌ها و زینت‌های دنیا( و 
ارتباط با سایر انسان‌ها )اعتدال در اخلاق: اعتدال در تمجید و ملامت، در شوخی و 
جدیت، در حلم و غضب، اعتدال در گفتار؛ اعتدال در رفتار: اعتدال در دوستی و 
دشمنی، در عفو و انتقام، در انفاق(. نتیجه آنکه اعتدال به‌عنوان یک اصل قرآنی در 
همه شئون زندگی فردی و اجتماعی و تمامی فعالیت‌های انسانی و در همه‌جا به‌عنوان 

یک اصل مطرح است.

واژگان کلیدی: اعتدال، ارتباط، افراط، تفریط، قرآن کریم.
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1. مقدمه
اعتدال، رعایت حدّ متوسط و میانه در بین دو حال )افراط‌وتفریط( است، هم از جهت کمیت 
و مقدار و از جهت کیفیت و چگونگی، هر چه که تناسب در آن رعایت شده باشد به آن اعتدال 

گفته می‌شود )ابن منظور، 1414 ق، 11: 433(.
از دیدگاه ادیان و فلاســفه اعتدال به معنای گزینش و پیمودن راه میانه و وســط و عدم تمایل 
به‌افراط و تفریط اســت. ازنظر روان شناســان نیز اعتدال فضیلتی است که مانع افراط‌وتفریط در 
امور شــده و از این طریق مــا را در برابر تنفر، تکبر، پیامدهای نامطلوب، خوشــی‌های ناپایدار و 
بی‌ثباتی‌های هیجانی محافظت می‌کند. در حوزه‌های مختلف روان‌شناسی )شخصیت، اجتماعی 
و...( انسان سالم انســانی معتدل است. فلاسفه و اندیشمندان نیز اساس اخلاق فاضله انسانی را 
تعادل در امور می‌دانند. ارســطو معتقد بود که انســان، دارای قوّه غضبیه، شــهویه و عقل است. 
ســعادت انســان در این اســت که این قوا را از افراط‌وتفریط نگه دارد و در زندگی تعادل آن‌ها را 
حفظ کند، هرگاه میان خود این قوا، تعادل و هماهنگی برقرار شود حالتی به وجود می‌آید که در 
فلســفه اخلاق از آن به »عدالت« تعبیر می‌کنند. دســتوری که سقراط حکیم برای زندگی سالم 

وضع کرد ساده زندگی کردن و راه اعتدال پیمودن بود )بهشتی، 1389: 147(.
اعتــدال جزء قانون‌های ثابت زندگی اســت و در سراســر زندگی هرگونه گرایشــی به‌ســوی 
افراط‌وتفریط به معنای خروج از جاده حقیقت و حقانیت و رهســپاری در بیراهه هبوط و ســقوط 

فردی و اجتماعی است. بسیاری از بخش‌های زندگی با توجه به‌اعتدال سامان می‌یابد.
در آموزه‌های دینی به داشــتن اعتدال در همۀ امور به‌عنوان یک ســبک پسندیده سفارش شده 
اســت و اعتدال در همه امور نجات‌بخش و رســتگاری آفرین )شــیخ حر عاملی، 1409 ق، 15: 
258( و خروج از اعتدال، بیراهه و انحراف معرفی‌شــده اســت )نهج‌البلاغه، نامه 31(. اعتدال از 
چنان اهمیتی برخوردار است که یکی از دعاهای مهم در کتب ادعیه به شمار می‌رود: خداوندا مرا 

از اسراف و زیاده‌روی بازدار و به بخشش و میانه‌روی استوار فرما )صحیفه سجادیه، دعای 30(.
بااین‌حال آنچه در جوامع امروزی مشــاهده می‌شــود نادیده گرفتن اعتدال و گسیختن افسار 
تعقل و خردورزی اســت که لازم اســت با نیروی عقل و اندیشــه به مســیر میانه و اعتدالی خود 
بازگردد. امروزه با گســترش شبکه‌های ارتباطی بیش از هر زمان دیگری افراد تحت تأثیر تبلیغات 
رســانه‌ای حاکمیت اندیشه را فروگذاشته و به سمت اهداف دنیای سرمایه‌گذاری درحرکت‌اند و 
این مسئله لزوم بازگشت به مسیر اعتدال و برخورداری منطقی و میانه از همه قوا و نیروهای انسانی 
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را ضروری می‌نماید.
یکی از مهم‌ترین راهه‌ای توجه به‌اعتدال و ســرلوحه قرار دادن آن در زندگی آموزش و کسب 
اطلاعات در این حوزه اســت. آشــنایی با اصل اعتدال و حوزه‌های مرتبط با آن می‌تواند فرد را به 
عزمی جدی برای قرار گرفتن در این مســیر وادارد و آغازگر هدفی تازه و روشــی میانه در زندگی 
فردی و اجتماعی باشــد. بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال آن است که با معرفی حوزه‌های 
سه‌گانه ارتباطی انسان به تبیین اصل تعادل در آن‌ها پرداخته و اهمیت رعایت اعتدال در همه ابعاد 
زندگی را یادآور شــود؛ بنابراین پژوهش حاضر به این سؤالات پاسخ می‌گوید که اعتدال چیست 
و در آموزه‌های دینی چه اهمیتی دارد؟ در آموزه‌های دینی اعتدال در حوزه‌های ســه‌گانه ارتباطی 

انسان چگونه تعبیه‌شده است؟
برای پاســخ به این سؤالات تلاش شــده ابتدا اعتدال و اهمیت آن در آموزه‌های دینی تشریح 
شود و سپس با مراجعه به آیات و روایات نظر آن‌ها در مورد هر یک از این سه‌گانه ارتباطی انسان 
یعنی: ارتباط باخدا، ارتباط با خود و ارتباط با ســایر انســان‌ها تبیین و توضیح داده شود. ازآنجاکه 
بــا لحاظ اعتبــارات مختلف هر یک از موارد بیان‌شــده می‌تواند با نگاهی متفاوت در دســته‌ای 
دیگر قرار گیرد ملاک این پژوهش نتیجه آن شــکل ارتباط بوده که آیا بیشــتر به بعد الهی انســان 
بازمی‌گردد یا بعد انسانی او را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا در بعد اجتماعی او مؤثر است. بر همین 
اســاس با لحاظ ملاک‌های دیگر می‌توان دســته‌بندی متفاوتی را ارائه نمود که درنهایت و نتیجه 

موضوع که اعتدال در همه ابعاد وجودی انسان است تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

2. پیشینه
تعادل اساســی‌ترین موضع دینی اســت که خداوند امت اسلام را با آن توصیف نموده است و 
از اهمیت بســیاری برخوردار است. همین مسئله باعث شده پژوهشگران بسیاری به نوشتن شرایط 
و آثار، موانع و ... تعادل روی بیاورند و به شــرح و توضیح آن بپردازند. احصاء همه نوشــته‌ها در 
این زمینه امکان‌پذیر نیســت به همین دلیل در این مجال به نزدیک‌ترین و جدیدترین پژوهش‌های 

انجام‌شده در این موضوع پرداخته می‌شود.
پیری ســارمانلو)1394( در مقاله »ســبک زندگی ایرانی – اســامی به‌مانند الگوی اعتدال در 
زندگی«؛ مقاله حاضر باهدف ارزیابی تحلیلی بررســی مفهوم سبک زندگی و اعتدال را به‌عنوان 

مهم‌ترین شاخصه سبک زندگی اسلامی موردبررسی قرار می‌دهد.
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احمــد پور) 1399( در مقاله »بررســی اعتدال و آثار و موانع آن از دیدگاه شــهید مطهری«. 
یافته‌های تحقیق نشــان می‌دهد کــه از دیدگاه شــهید مطهری آثار اعتدال عبارت‌اند از: کمال، 
ســعادت، هماهنگی در رشــد ارزش‌ها و پیشــرفت علمی و مادی و از موانع اعتدال هم می‌شود 
به جمود، جهالت، هوی و هوس و نابودی جامعه اشــاره کرد. نتیجه اینکه رعایت اعتدال باعث 

سعادتمندی فرد و در سطح وسیع‌تر جامعه خواهد شد.
حســنی و حســنی) 1397،( در مقاله »بررســی اعتدال در زندگی اجتماعی از نگاه امام علی 
)ع(« به بررســی دیدگاه امام علی )ع( پیرامون اعتدال و میانه‌روی پرداخته اســت. حاصل آن‌که 
یک نوع رابطه منطقی میان اعتدال و اصلاح می‌توان یافت، به این معنا که هر کار معتدلی صالح 
و درست است و هر کاری غیر معتدلی فاسد است و نیازمند آن است که اصلاح شود تا موجب 

سعادت افراد گردد.
مروتی و غلامــی) 1395( در مقاله »راهبردهای تربیتی اعتــدال فرهنگی در قرآن و حدیث« 
تلاش کرده اســت پس از معناشناســی اعتدال فرهنگی؛ الزامات، راه دســتیابی و برجســته‌ترین 
راهبردهای تربیتی آن، از منظر قرآن و حدیث در ســاحات گوناگون فردی، اجتماعی، سیاســی، 

اقتصادی و تعاملات بین‌المللی تحلیل، تبیین و ارائه گردد.
در غیر از مقالات علمی نیز نگاشــته‌های فراوانی در بحث اعتدال وجود دارد که این پژوهش 
تلاش نموده با تبیین ابعاد مختلف اعتدال در دین، از کلی‌ترین مسائل گرفته تا جزئی‌ترین موارد، 
این پژوهش تلاش نموده با تکیه‌بر آیه 143 ســوره بقره جایگاه اعتدال را در دین اسلام تبیین کند 
و آن را به‌مثابه »سنگ بنای سبک زندگی اسلامی« به‌عنوان تنها مسیر رشد و کمال انسان در همه 

ابعاد زندگی معرفی نماید.

3. اهمیت اعتدال
از منظر تعالیم دینی اعتدال، عنصر اساســی در دستیابی انسان به کمال است. رفتار انسان اگر 
توأم با اعتدال باشد، ماندگاری و تثبیتش در روح و روان، بیشتر از رفتاری است که با افراط‌وتفریط 
باشــد. انسان کامل، معتدل‌ترین شــخصیت در همه حوزه‌هاست؛ و داشــتن روحیه‌ای معتدل و 

میانه‌رو در امورات دنیوی و اخروی مطلوب همه است.
در احادیــث اعتدال به‌عنوان ســیره پیامبــر )ص( )نهج‌البلاغه، حکمت 43( و ســیره مؤمن 
)نهج‌البلاغــه، خطبــه 98( و بهترین کارها )ابن منظور، 1414 ق، 7: 428( دوست‌داشــتنی‌ترین 
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امــور )نــوری، 1408 ق، 8: 255( و ســبب ســامت )تمیمــی آمــدی، 1366: 596(، نجات 
)مجلسی، 1403 ق، 66: 325(، صلاح )تمیمی آمدی، 1366: 295(، آسان شدن امور )تمیمی 
آمــدی، 1366: 308( دوری از هلاکت )بروجــردی، 1386، 22: 250( و عامل دوری از جهل 

)نهج‌البلاغه، حکمت 70( معرفی‌شده است.
هرزمانی که خداوند اراده نیکی به بنده‌اش را داشته باشد در دلِ او میانه‌روی و نیکویی تدبیر 

را الهام می‌نماید و او را از بدی تدبیر و زیاده‌روی دور می‌سازد )حکیمی، بی‌تا، 6: 304(.
اعتدال ســنگ بنای خلقت جهان و انسان است. اساس خلقت تعادل میان نیروهای مختلف 
اســت و این حقیقت را میان کرات آســمانی به‌صورت نیروی جاذبه و دافعه )گریز از مرکز(، در 
میان دانه‌های اتم به‌صورت الکترون‌ها با الکتریســیته منفی و پروتون‌ها با الکتریســیته مثبت و در 
وجود انســان به‌صورت اعصاب »سمپاتیک« و »پاراسمپاتیک« می‌توان مشاهده کرد. نتیجه این 

تعادل برقراری یک نظم پایدار در سراسر جهان آفرینش و سوق به‌سوی تکامل است.
ذِی 

َّ
در خلقت انســان نیز این اعتدال لحاظ شده و انسان موجودی با نهایت اعتدال است: »ال

ک« )انفطار، 7(: همان کسی که تو را آفریده، ساخته‌وپرداخته و سپس 
َ
عَدَل

َ
اک ف سَوَّ

َ
ک ف

َ
ق

َ
ل
َ
خ

متعادل نموده است. فعدلک یعنی تو را معتدل البنیة و متناسب الأعضاء قرار داد )ابوحمزه ثمالی، 
1420 ق: 550(.

چون خلقت و فطرت آدمی بر اساس اعتدال بناشده لازم است اعمال و رفتار او نیز معتدل باشد 
تا هم منطبق بر فطرت و طینت باشــد و هم بتواند ایــن تعادل را حفظ کند. هرگونه افراط‌وتفریط 
در مســیر زندگی می‌تواند بر روح و روان آدمی تأثیر گذاشته و آن را از حالت اعتدال خارج نماید 
و خروج از حالت اعتدال همان و مبتلا شــدن به انواع مشکلات روحی و جسمی همان؛ بنابراین 
لازم است همه دستورات و برنامه‌های زندگی انسان منطبق بر همین اصل فطری باشد و فرد با قرار 
گرفتن در مســیر خلقت همگام و همراه با نظام هســتی به‌سوی رشد و کمال خویش قدم بردارد. 
این مسئله یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دین و اصل اساسی دستورات دینی است که در دین اسلام 
در حد اعلای خود رخ نموده اســت. از اعتدال در عقاید و افکار گرفته تا اعتدال در جزئی‌ترین 
مسائل زندگی دستوراتی در قرآن کریم وجود دارد که عمل بر اساس آن‌ها انسان را بر اصل حیاتی 

خویش ثابت نگه‌داشته و از کندی و تندی در مسیر نگه می‌دارد.
در تحلیل قرآنی، خداوند عادل است و جهان و هستی بر پایه عدالت آفریده‌شده و هر چیزی 
بر ســر جای خویش به‌درستی قرارگرفته است. این بدان معنا است که اعتدال در هستی از اصول 
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بنیادین و قوانین ثابت و غیرقابل انفکاک آن اســت. ازاین‌رو اگر کســی بخواهد در جهان هستی 
موفق شود ‌بایست خود را مطابق با این اصل، سازگار سازد و با ایجاد سازواری و تناسب با اجزای 
هستی به مقصد و مقصود کمالی خویش دست یابد. هرکسی از این اصل تخطی کند به شکلی، 
از کمال و دســت‌یابی به آن دور می‌افتد و شکســت می‌خورد. این مســئله به‌قدری اهمیت دارد 
که از آن به‌عنوان مهم‌ترین شــاخصه امت اسلام یادشده است و می‌توان آن را سنگ بنای سبک 

زندگی اسلامی دانست.
ناکمْ  

ْ
خداوند اصل اعتدال را یکی از خصوصیات امت اسلام معرفی می‌نماید: »وَکذلِکَ  جَعَل

« )بقره: 143(. »وسط« در  ً
هیدا

َ
یکمْ  ش

َ
اسِ  وَ یکون الرسول عَل

َّ
ی الن

َ
هَداء عَل

ُ
وا ش

ْ
کون

َ
 لِت

ً
ةً وسطا مَّ

ُ
ا

آیه به معنای معتدل است )راغب اصفهانی، 1412 ق، ‌13: 108( و در حالتی که از افراط‌وتفریط 
مصون باشــد اســتعمال می‌شود )همان: 870(. وســط بودن به این معناســت که امت از هرگونه 

افراط‌وتفریط در سبک زندگی خود به دور است. »وسط« به سه معنا تفسیر شده است:
1. وسط به معنای »خیر« است )زمخشری، 1407 ق، ‌1: 198(.

2. وسط به معنای عدالت است )مغنیه، 1424 ق، ‌1: 408(.
3. وسط به معنای متوسط بین افراط‌وتفریط است )فخر رازی، 1420 ق، ‌4: 85(.

مراد از وسط در اینجا آن است که خداوند، دین مسلمانان را هم ازلحاظ عقیده و هم ازلحاظ 
اخــاق معتدل قــرارداد، امّا ازلحاظ عقیده بدان جهت که شــرک و الحاد در عقیده آن‌ها وجود 
ندارد، بلکه عقیده آنان توحید اســت و امّا ازلحاظ اخلاق، بدان سبب که آنان به مادیت تنها و یا 
بــه معنویت تنها توجّه ندارند، بلکه به هر دو جنبه به‌طور متعادل و برابر توجّه دارند )مغنیه، 1424 

ق، ‌1: 408(.
کلمه )وسط( به معنای چیزی ست که میانه دو طرف قرارگرفته باشد، نه جزو آن‌طرف باشد، 
نه جزو این‌طرف و امت اسلام نسبت به مردم همین وضع را دارند، برای این‌که یک دسته از مردم 
تنها و تنها جانب مادیت را گرفته، جز زندگی دنیا است کمال جنبه مادیت خود و به کمال رساندن 
لذت‌هــا و زخارف و زینت دنیا چیز دیگری نمی‌خواهنــد و کمترین اعتنایی به فضائل معنوی و 
روحــی ندارند. بعضی دیگر تنها جانب روح را تقویت نموده، جز به ترک دنیا و رهبانیت دعوت 

نمی‌کنند.
و اما امت اســام، خدا آن را امتی وسط قرار داد، یعنی برای آنان دینی قرار داد که متدینین به 
آن دین را به‌سوی راه وسط و میانه هدایت می‌کند، راهی که نه افراط آن‌طرف را دارد و نه تفریط 
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این‌طرف را، بلکه راهی است که هر دو طرف را تقویت می‌کند، هم جانب جسم را و هم جانب 
روح را. البته به‌طوری‌که در تقویت جسم از جانب روح عقب نمانند و در تقویت روح از جانب 

جسم عقب نمانند، بلکه میانه هر دو فضیلت جمع کرده است )طباطبایی، 1374، ‌1: 482(.
ایــن آیه در پی معرفی امت اســامی بــا وصف امتی معتدل و میانه اســت این امت از جهت 
عقیده گرفتار غلوّ، شــرک، جبر و تفویض نیست و درباره صفات خدا نه معتقد به تشبیه است و 
نه تعطیل، نه در امور مادی غوطه‌ور شــده تا از معنویات غافل شــود و نه به رهبانیت و ترک دنیا 
روی آورده اســت، پس از جهت اخلاق، عبادت، اعتقاد و همه امور زندگی معتدل است و چون 
مســلمانان در مسیر میانه قرار دارند می‌توانند همه خطوط انحرافی چپ و راست را ببینند و شاهد 
اسِ هر چه  ســایر امت‌ها باشند )رشــید رضا، 1426 ق، 2: 45(. مراد از لِتکونُوا شُــهَداءَ عَلی النَّ
که باشــد بیانگر این مسئله اســت که اعتدال اصل اساسی و جاده‌ای است که همگان باید به آن 

بازگردند )طبرسی، 1360، ‌2: 95(.

3. اعتدال در ابعاد سه‌گانه ارتباطی انسان
انســان در زندگی دنیـــایی خود همواره با ســه نوع ارتباط روبه‌روســت: 1. ارتباط با خالق و 
پروردگار خویش؛ 2. ارتباط با خود؛ 3. ارتباط با جامعه و دیگر انســان‌ها انسان با اصلاح این سه 
رابطه به‌صورت عالی که فقط با انجام دســتورات الهی امکان‌پذیر است، در دنیا و آخرت زندگی 
شــاد و ســعادتمندی خواهد داشت. اساس دســتورات الهی در حوزه‌های سه‌گانه ارتباطی انسان 
در قرآن کریم بر اســاس اعتدال و میانه‌روی بنانهاده شــده و خدای مهربان با وضع قوانین معتدل 
مسیری مستقیم، معتدل و به‌دوراز هرگونه کژی و ناراستی برای انسان تعبیه نموده است که با عمل 
بر اســاس آن و گام نهادن در این مســیر آدمی به نیکوترین حالت و در کمال ســامت به مقصد 

نهایی از خلقت نائل می‌شود.
ارتباط با خدا: اعتدال در ارتباط با خدا یعنی فرد در ارتباط با خالق و پروردگارش آن‌گونه 
که شایســته و سزاوار ذات یگانه اوســت عمل نماید و خود را از قیدوبند هر آنچه غیر خواست و 
اراده خداست دوری نماید. آن جه خدا در این حوزه از انسان می‌خواهد اعتدال در فکر و عقیده 

و اعمال و کردار است.
اعتدال در حوزه عقاید و باورها: عقیده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی بشر که بر همه 
کید نموده  ابعاد زندگی فرد تأثیر می‌گذارد از مهم‌ترین مســائلی اســت که قرآن بر تعادل در آن تأ
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م )نســاء: 171( هرچند خطاب به اهل کتاب است اما دستوری  ُ
غلوا فی دینِک

َ
است. دستور: لا ت

عمومــی برای همه ادیان و مذاهب اســت که از غلو و افراط در دیــن و عقاید خود بپرهیزند. این 
مســئله در عشــق به اولیای خدا نیز نباید ســر از غلو درآورد. قرآن کریم خطاب به مســیحیان که 
درباره حضرت عیســی غلو کرده و او را پســر خدا و همتای او می‌پنداشــتند می‌فرماید: ای اهل 
کتاب در دین خود غلو نکنید. غلو درباره انســان‌ها گرچه پیامبر باشــند، از منظر قرآن نکوهیده 

است.
تعبیر صراط مســتقیم در قرآن گویای مســیر و راهی اســت که ســالک آن، اهل میانه گرایی 
در بینــش و منــش می‌گــردد. در روایات نیز به انتخاب جاده اعتدال و مســیر وســط تصریح و 
هُ«  وُسطی هِیَ الجادَّ

ْ
ریقُ ال

َّ
هٌ وَ الط

َّ
ل
َ
مالُ مَض

ّ
 وَ الش

ُ
یَمین

ْ
کید شده است. امام علی )ع( فرمود: »ال تأ

)نهج‌البلاغه، خطبه ۱۶(؛ راست‌روی و چپ‌روی، گمراهی است و راه میانه، جاده زندگی است.
 اعتدال در بیم و امید: مؤمن راستین هم امید به لطف و رحمت حق‌تعالی دارد و هم از عذاب 
و کیفر خداوند وحشت دارد. امید تنها، بدون عمل، غرور و خودفریبی است. خوف تنها ناامیدی 
می‌آورد و ناامیدی از رحمت الهی، از گناهان بزرگ و خطرآفرین است، به همین دلیل باید خوف 

و امید همیشه به یک اندازه و در کنار هم باشد.
هُمْ   رَبَّ

َ
اجِــعِ یدْعُــون

َ
ض

َ ْ
وبُهُــمْ عَــنِ الْم

ُ
ی جُن

َ
جَاف

َ
ت
َ
قرآن کریم در وصف مؤمن واقعی می‌گوید: »ت

«)سجده: 16(؛ پهلوهایشان از خوابگاه‌ها جدا می‌گردد پروردگارشان را از روی بیم  ً
مَعا

َ
 وَ ط

ً
وْفا

َ
خ

و طمع می‌خوانند.
وْ 

َ
ورُ رَجَاءٍ ل

ُ
ةٍ وَ ن

َ
ورُ خِیف

ُ
ورَانِ ن

ُ
بِهِ ن

ْ
ل
َ
 فِی ق

َّ
مِنٍ إِلَّا

ْ
یسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤ

َ
هُ ل

َّ
در روایات نیز آمده است: »إِن

ا« )کلینی، 1407 ق، 2: 67(؛ هیچ بنده 
َ
ی هَذ

َ
مْ یزِدْ عَل

َ
ا ل

َ
 هَذ

َ
وْ وُزِن

َ
ا وَ ل

َ
ی هَذ

َ
مْ یزِدْ عَل

َ
ا ل

َ
 هَذ

َ
وُزِن

مؤمنی نیســت مگر آن‌که در دلش دو نور اســت نور بیم و نور امید که اگر این وزن شــود، از آن 
بیشــتر نباشد و اگر آن وزن شــود، از این بیشتر نباشــد؛ یعنی اگر امید مؤمن و بیم او در دو کفه 
ترازو قرار گیرند و باهم سنجیده شوند در حالت تعادل و توازن قرار می‌گیرند و هیچ‌کدام بیش از 
دیگری نخواهد بود؛ یعنی انســان باایمان نه در رجاء و امید و نه در نگرانی، ترس و واهمه، دچار 

افراط یا تفریط نمی‌شوند )عروسی حویزی، 1415 ق، 1: 489(.
بهترین زمینه برای رشد و تعالی نیز اعتدال بیم و امید است چنان‌که در حدیثی از امیرمومنان 
وْفِ« )لیثی واسطی، 1376: 240(؛ بهترین کارها 

َ
خ

ْ
جَاءِ وَ ال عْمَالِ اعْتِدَالُ الرَّ

َ ْ
یرُ الْأ

َ
آمده است: »خ

اعتدال بیم و امید اســت. اعتدال بیم و امید آن‌قدر مهم اســت که از نشانه‌های ایمان شمرده‌شده 
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رِ وَ 
ْ
ق

َ
ف

ْ
صْدُ فِی ال

َ
ق

ْ
ا. وَ ال

َ
بِ وَ الرِّض

َ
ض

َ
غ

ْ
عَدْلُ فِی ال

ْ
: ال

َ
یمَان ِ

ْ
کمَلَ الْإ

َ
دْ أ

َ
ق

َ
 مَنْ کنَّ فِیهِ ف

ٌ
ث

َ
لَا

َ
است: »ث

جَاء« )لیثی واسطی، 1376: 212(. وْفِ وَ الرَّ
َ
خ

ْ
ی، وَ اعْتِدَالُ ال

َ
غِن

ْ
ال

اعتدال در عبادت: عبادت به معنای اطاعت و پیروی خاضعانه، حالتی در وجود انســان است 
که خود را در اختیار آفریننده‌اش، می‌بیند. این حالت آن‌قدر در زندگی انســان مهم است که آن 
را هدف خلقت می‌نامند. برای عبادت آثاری همچون: آمرزش گناهان، آرامش و ســرور انسان، 
افزایش رزق و روزی، تقرب الهی و اســتواری در دین، ذکرشده است. بااین‌همه در مورد عبادت 

کید بر میانه‌روی است. نیز تأ
صِدْ فِی عِبَادَتِک وَ 

َ
ت
ْ
امام علی )ع( در وصیت‌نامه خود به فرزندش امام حسن )ع( فرمود: »اق

ه« )مفید، 1413 ق: 222(‌؛ در انجام عبادات میانه‌رو و معتدل 
ُ
طِیق

ُ
ذِی ت

َّ
ائِمِ ال مْرِ الدَّ

َ ْ
یک فِیهَا بِالْأ

َ
عَل

باش، از زیاده‌روی بپرهیز و در حدود طاقت و توانت فعالیت نما تا بتوانی آن را برای همیشه انجام 
دهی.

در این حدیث توصیه‌شده که فرد توان خود را در نظر بگیرد و به میزانی از عبادت که متناسب 
با شــرایط اوست اکتفا نماید، نه آنکه آن‌چنان عبادت کند که توان خود را ازدست‌داده و از ادامه 
بازمانــد. عبادت تنها یکی از برنامه‌های زندگی اســت، تعطیل ســایر برنامه‌ها و پرداختن به یکی 

نوعی ظلم به خود و اطرافیان است و هرگز نتیجه ثمربخشی نخواهد داشت.
ارتباط با خود: اعتدال در ارتباط با خود یعنی با جسم و جان خود به‌گونه‌ای رفتار کند که 

هر دو را به کمال و رشد نهایی خود برساند و درنهایت به شخصیتی الهی و معتدل دست یابد.
اعتدال در شخصیت: انسان معتدل ازنظر شخصیت کسی است که بتواند عاقلانه و خردمندانه 
میان قوای نفســانی گوناگون بر اســاس مدیریت و تدبیر عقل اعتــدال را مراعات کند. عقل نیز 

به‌عنوان مدیری کارا و توانمند نقش مهم و ارزنده‌ای در ایجاد اعتدال ایفا می‌کند.
امام علی )ع( مهم‌ترین اقدام در صلاح نفس را تلاش برای قرار گرفتن در مســیر میانه و عدم 
سِک 

ْ
ف

َ
تجاوز از آن در همه ابعاد و مراحل زندگی دانسته و می‌فرماید: »إذا رَغِبْتَ فی صَلاحِ ن

تِصــاد« )تمیمی آمدی، 1366: 295(؛ اگر صلاح نفس خویش را می‌جویی، بر تو 
ْ
ق

ْ
یــک بِالْإ

َ
عَل

َ
ف

باد به میانه‌روی.
تنها یک شــخصیت معتدل و میانه می‌تواند به صلاح و رستگاری دست یابد، چراکه هرگونه 
افراط‌وتفریط در تضاد با خلقت متعادل و روح اعتدال‌گرای انســان است و عدم پایبندی به مسیر 

اعتدال سبب خروج انسان از موضع میانه او خواهد شد.
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اعتدال در میل به دنیا و آخرت: انســان موجودی متشکل از دو بعد مادی و معنوی است. از 
یک‌سو تعلقات دنیایی او را فراگرفته و از دیگر سو روحش به‌سوی عالم بالا میل دارد. قرآن مجید 
چون بر پایه اعتدال و میانه‌روی، تشریع و قانون‌گذاری می‌کند، نظام و قوانین این عالم را با قوانین 
آخرت تطبیق نموده، در میان آن‌ها نیز هماهنگی به وجود آورده است. ازیک‌طرف اصلاح امور 
این جهان را به عهده گرفته، از طرف دیگر ســعادت اخروی افراد بشر را تضمین می‌کند. در این 
میان افراد باید میان خواســته‌های دنیا و آخرتشــان توازن و تعادل برقرار نمایند تا بتوانند به سعادت 
غِ فِیمَا 

َ
زندگی نائل شــوند. این مهم در قرآن کریم به‌صراحت بیان‌شده اســت. می‌فرماید: »وَابْت

یا« )قصــص:77(؛ و در آنچه خدا به تو داده، 
ْ
ن صِیبَکَ مِنَ الدُّ

َ
سَ ن

ْ
ن
َ
 ت

َ
خِــرَه وَلَا

ْ
ارَ الْآ ــهُ الــدَّ

َّ
ــاکَ الل

َ
آت

سرای آخرت را بطلب؛ و بهره‌ات را از دنیا فراموش مکن.
همان‌گونه که عشــق و علاقه شــدید به امور مادی و لذت‌های نفســانی ناپسند و زیان‌بار است 
زهد و پارسائی تفریطی به این معنی که انسان از تمام امور دنیا و لوازم زندگی، کار و کوشش دست 
کشــیده، خود را محتاج دیگران نماید نکوهش کرده و آن را رهبانیت و از عادات جاهلیت دانسته 
 وَاعْمَلْ لِِاخِرَتِک 

ً
عیشُ ابَدا

َ
ک ت

َّ
یاک کان

ْ
است؛ و به راهی میانه این دو فرمان داده است: »اعْمَلْ لِدُن

«)حر عاملی، 1409 ق، 12: 49(؛ چنان برای دنیای خود تلاش کن که گویا مرگی  ً
دا

َ
 غ

ُ
مُوت

َ
ک ت

َّ
ن
َ
کأ

نیست و چنان از آن بر حذر باش و برای آخرت خویش فعالیت نما که گوئی فردا خواهی مرد.
اعتدال در میل به دنیا و آخرت ازآن‌جهت در بخش ارتباط با خود آمده اســت که میل به هر 
طرف از انسان فردی دنیوی یا اخروی با دو شخصیت و روش و منش متفاوت می‌سازد تنها مسیر 
میانه است که شخصیتی متعادل می‌سازد که در هر دو بعد مادی و معنوی‌اش تأمین‌شده و دنیا و 

آخرتش مرضی رضای حق می‌گردد وگرنه شایسته بود در بخش ارتباط باخدا آورده شود.
 اعتــدال در کار و تلاش: انســان برای بهره‌برداری از نعمت‌هــا و مواهب دنیا، نیازمند کار و 
تلاش است. این فعالیت‌ها باید متعادل و در حد وسط باشد. نه تنبلی و تن‌پروری باشد و نه این‌که 

شب و روزش، فقط کار و فعالیت باشد.
رّ«)تمیمی آمدی، 

َ
لِّ ش

ُ
احُ ک

َ
ت

ْ
هُمَا مِف إنَّ

َ
جْرِ، ف سَلِ وَ الضَّ

َ
ک

ْ
اکَ وَ ال امام علی )ع( فرمود: »إیَّ

1366: 2580(؛ از کسالت و تنبلی و بی‌حوصلگی در کارها بپرهیز؛ زیرا که این دو، کلید هر شرّ 
« )تمیمی آمدی، 1366: 2580(؛ از کوتاهی  َ

هُ یوجبُ الملامة
َّ
 فإن

َ
و بدی است. »احذروا التفریط

کردن بپرهیزید؛ زیرا که مورد سرزنش و عتاب قرار خواهید گرفت.
مْ یعْطِ 

َ
 فی کسْــبٍ وَل

ً
 ســاهِرا

َ
در مقابل نیز از زیاده‌روی در کســب نهی شده است: »مَنْ بات
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کسْــبُهُ ذلِک حَرام« )حــر عاملی، 1409 ق، 12: 118(؛ آنکه 
َ
وْمِ، ف

َّ
ها( مِنَ الن

َّ
 حقّ‌هــا )حَظ

َ
عَیــن

ْ
ال

شب را برای کسب معیشت به بیداری سپری کند و حق چشم و بهره او را از خواب ندهد، چنان 
کسبی از او حرام است.

انســان باید بکوشــد طوری ســاعات عمر خود را برنامه‌ریزی کند که هم به همه امور و لوازم 
زندگی بپردازد و هم ارتباط خود را با خالقش حفظ نماید. امام کاظم )ع( فرمودند: »إِجْتَهِدُوا فی 
وانِ 

ْ
خ

ْ
ــرَةِ الا

َ
عاش

ُ
 لِِم

ً
عاشِ، وَســاعَة

َ ْ
 لِامْرِالْم

ً
ناجاةِ اِلله، وَســاعَة

ُ
 لِِم

ً
رْبَعَ ســاعات: ســاعَة

َ
مْ أ

ُ
ک

ُ
مان َ

 ز
َ
ون

ُ
 یَک

ْ
ن

َ
أ

یْرِ مُحَرَّم« )مجلسی، 1403 ق، 75: 346(؛ بکوشید که 
َ
مْ فی غ

ُ
اتِک

ّ
ذ

َ
 فی‌ها لِل

َ
ون

ُ
ل
ْ
خ

َ
 ت

ً
قاةِ وَساعَة ِ

ّ
والث

اوقات شبانه‌روزی شما چهار قسمت باشد: 1. قسمتی برای مناجات باخدا؛ 2. قسمتی برای تهیّه 
معاش؛ 3. قســمتی برای معاشــرت با برادران و افراد مورد اعتماد؛ 4. قسمتی را هم در آن خلوت 

می‌کنید برای درک لذّت‌های حلال.
اعتدال در توجه به جســم و روح: انســان دارای دو ســاحت و جنبه متفاوت است، یکی جسم 
و یکی روح، نه جســم تنها اســت و نه روح تنها. هردوی این‌ها به بهترین شــکل خلق‌شــده و در 
ذِی 

َّ
معتدل‌ترین حالت ترکیب یافته است. قرآن کریم خلقت انسان را این‌گونه توضیح می‌کند: »ال

مُ 
ُ
ک

َ
 فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ ل

َ
خ

َ
ف

َ
اهُ وَ ن مَّ سَــوَّ

ُ
سَــانِ مِنْ طِینٍ ... ث

ْ
ن ِ

ْ
قَ الْإ

ْ
ل
َ
 خ

َ
هُ وَ بَدَأ

َ
ق

َ
ل
َ
لَّ �شَــی‌ءٍ خ

ُ
حْسَــنَ ک

َ
أ

رُونَ«)ســجده: 7_9(؛ همان کسی که هر چیزی را که 
ُ
ک

ْ
ش

َ
 مَا ت

ً
لِیلا

َ
 ق

َ
ئِدَة

ْ
ف
َ ْ
بْصَارَ وَ الْأ

َ ْ
ــمْعَ وَ الْأ السَّ

آفریده اســت نیکو آفریده و آفرینش انســان را از گِل آغاز کرد؛ آنگاه او را درست اندام کرد و از 
روح خویش در او دمید و برای شما گوش و دیدگان و دل‌ها قرار داد؛ چه اندک سپاس می‌گزارید.

خلقت انســان به نیکوترین شــکل بااندامی معتدل و مناسب زندگی انســان صورت گرفته و 
علاوه بر نیکویی جسم از روحی الهی در او دمیده شده که این خلقت را نسبت به سایر مخلوقات 
در جایگاهی برتر و بالاتر قرار داده اســت. توجه به هر دو ساحت لازمه حیات انسانی و دستیابی 
انســان به رشــد و کمال اوســت. درنتیجه اگر انسان بخواهد به ســعادت زندگی برسد، به هر دو 
کمال و هر دو ســعادت نیازمند اســت، هم مادی و هم معنوی )طباطبایی، 1374، ‌1: 482(. این 
مســئله به‌قدری مهم اســت که در روایات به‌عنوان یکی از فضایل چهارگانه از آن یادشده است: 
ــسِ« )اربلی، 1381، 2: 

ْ
ف

َّ
ــوَی الن

ُ
عَدْلُ وَ قِوَامُــهُ فِــی اعْتِــدَالِ ق

ْ
ابِعُ: ال اسٍ؛ الرَّ

َ
جْن

َ
 أ

ُ
رْبَعَة

َ
ائِــلُ أ

َ
ض

َ
ف

ْ
»ال

حَلَّ 
َ
یبَاتِ مَا أ

َ
حَرِّمُوا ط

ُ
 ت

َ
وا لَا

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
348( و در قرآن کریم به آن تصریح شده است: »یا أ

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
َ
ذِی أ

َّ
هَ ال

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
یبًا وَات

َ
 ط

ً
لًا

َ
هُ حَلَا

َّ
مُ الل

ُ
ک

َ
ق

َ
ا رَز وا مِمَّ

ُ
ل
ُ
دِینَ وَک

َ
عْت

ُ ْ
 یحِبُّ الْم

َ
هَ لَا

َّ
دُوا إِنَّ الل

َ
عْت

َ
 ت

َ
مْ وَلَا

ُ
ک

َ
هُ ل

َّ
الل

« )مائده: 88 -87(. نه نعمت‌های حلال خدا را بر خود حرام کنید و نه افراط کارانه  َ
ون

ُ
مِن

ْ
بِهِ مُؤ
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از حد گذشــته و در شــمار معتدین درآیید. آن‌ها که از مســیر اعتدال خارج می‌شوند آسیب‌های 
کلُّ تقصیرٍ  بِهِ مُضرٌّ وَ کلُّ إفراط 

َ
جدی به روح و جان خود وارد می‌کنند. امام علی )ع( فرمود: »ف

ــهُ مُفســدٌ« )کلینــی، 1407 ق، 8: 21(: هرگونه کندروی برای انســان زیان‌بار اســت و هرگونه 
َ
ٍ ل

تندروی برای آن فساد آفرین است.
ازنظر روان‌شناســی نیز نیازهای روحی و جسمی انســان‌ها باید به‌طور طبیعی و معتدل برآورده 
شود؛ زیرا اگر نیازهای آدمی ارضا نشود تعادل روحی انسان به‌هم‌خورده، موجب پیدایش نگرانی 

و اضطراب و ناآرامی می‌گردد.
ارســطو معتقد بود که اگر انســان نتواند با کنترل قوای موجود در خود بر آن‌ها مســلط شــود 
و بلکــه بالعکــس برده و مطیع آن‌ها گردد تعــادل این قوا از میان می‌رود و بــه یکی از دو طرف 
افراط‌وتفریط می‌گرایند و هر دو طرف آن‌ها برای انسان زیان‌بخش خواهد بود. اعتدال در خوردن 
و آشــامیدن: تدبیر خداوند بر این قرارگرفته که مخلوقات با خوردن و نوشــیدن انرژی لازم برای 
ادامه زندگی و کار و تلاش خود را فراهم آورند. دســتگاه گوارش انسان یکی از عجایب خلقت 
اســت که برای این کار به‌درســتی و درنهایت اعتدال در بدن انســان تعبیه‌شــده است. هر کس 
متناســب با انرژی موردنیــاز خود می‌تواند از نعمت‌های خداوند ارتزاق نماید. در این مســئله نیز 
زیاده‌روی و کم‌کاری مضر بوده و تنها حالت اعتدال اســت که صحت و ســامت و نشــاط و 
ســرزندگی را برای آدمی به ارمغان می‌آورد. به همین دلیل خداوند از اسراف در خوردن نیز نهی 
« )اعراف: 31(؛ نه‌چندان بخور کز  َ

سْرِفِین
ُ ْ
 یحِبُّ الْم

َ
هُ لَا

َّ
وا إِن

ُ
سْرِف

ُ
 ت

َ
رَبُوا وَلَا

ْ
وا وَاش

ُ
ل
ُ
نموده است: »ک

دهانت برآید نه‌چندان که از ضعف جانت درآید.
امام علی )ع( نیز اعتدال در خوردن را ضامن ســامتی جســم و فکر معرفی نموده و فرموده: 
کله کثرت صحّته و صلحت فکرته« )تمیمی آمدی، 1366: 639(؛ کســی که  »من اقتصد فی أ

در خوردن اعتدال را رعایت نماید به نهایت سلامتی و صلاح فکری نائل می‌گردد.
اعتدال در خواب‌وبیداری: خواب یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های خداســت، بدن را استواری و 
نیرو می‌بخشد و اعمال طبیعی مانند هضم متابولیسم و دفع سموم را بهبود می‌بخشد و موجب تجدید 

اندام‌های مختلف و ترمیم بافت‌های صدمه‌دیده و به‌طورکلی بازگرداندن سلامتی به بدن می‌شود.
ابن‌ســینا عقیده دارد که خواب، شبیه‌ترین چیز به سکون اســت؛ بنابراین اثرات مثبت خواب 
برای ســکون و آرامش هم قابل‌اثبات است. سکون و آرامش مثل خواب، قوای طبیعی را تقویت 
می‌کند؛ باعث تقویت هضم غذا می‌شود؛ رطوبت تحلیل رفته را جبران می‌کند و دفع فضولات از 
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راه روده و مثانه را تسهیل می‌بخشد. کسی که خواب خوب و سنگینی داشته باشد مسلماً بیداری 
خوبی دارد و این اصل تغییرناپذیر طبیعت است.

تعــادل خواب‌وبیداری در حفظ ســامتی و درمــان بیماری‌ها اهمیــت دارد. عدم تعادل در 
خواب‌وبیــداری می‌توانــد زمینه‌ســاز بیماری‌های مختلف گــردد. خداوند در قرآن با اشــاره به 
خصوصیــات شــب و روز به برنامه‌ریزی جهــت برقراری تعادل در خواب و تــاش روزانه توجه 
ضْلِهِ وَ 

َ
وا مِنْ ف

ُ
غ

َ
بْت

َ
وا فِیهِ وَ لِت

ُ
ن

ُ
سْک

َ
هَارَ لِت یلَ وَ النَّ

َّ
مُ الل

ُ
ک

َ
می‌دهد و می‌فرماید: »وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ ل

«)قصص: 73(؛ و از رحمتش برایتان شب و روز را قرار داد تا در آن بیارامید و  رُونَ
ُ
ک

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
ل

یلَ 
َّ
مُ الل

ُ
ک

َ
ذِی جَعَلَ ل

َّ
از فزون بخشی او بجویید، باشد که سپاس بدارید و باز می‌فرماید: »هُوَ ال

هَارَ مُبْصِرًا« )یونس: 67(؛ خداوند اســت که شــب را برای شما آفرید تا در آن  وا فِیهِ وَالنَّ
ُ
ن

ُ
سْــک

َ
لِت

آرامــش یابیــد و روز را دارای دید قرار داد تا همه‌چیز را ببینید و بتوانید کارکنید. این رحمت خدا 
است که شب را تاریک و سبب سکون آدمی قرار داده است و روز را روشن و مناسب برای کار 
و تلاش و کســب روزی. چرخش روز و شب متناسب با وضعیت آب‌وهوا شرایطی مساعد برای 
ایجاد تعادل و درنتیجه بالاترین میزان سلامت را در آدمی به ارمغان می‌آورد؛ و افراط در هر یک 

از دو حالت خواب‌وبیداری مفاسد جسمی و روحی بسیاری را ایجاد می‌نماید.
 اعتدال در استفاده از نعمت‌ها و زینت‌های دنیا: در مورداستفاده از انواع نعمت‌ها و زینت‌های 
دنیایی، مانند تمام موارد، حد اعتدال را باید نگه داشــت؛ نه مانند بعضی که می‌پندارند اســتفاده از 
زینت‌ها و تجملات مخالف زهد و پارســایی اســت و نه مانند تجمل‌پرستانی که غرق در زینت و 
تجمل می‌شوند و دست به هرگونه عمل نادرستی برای رسیدن به آن می‌زنند. قرآن کریم می‌فرماید: 
دِینَ«)مائده: 

َ
عْت

ُ ْ
یحِبُّ الْم

َ
هَ لا

ّ
 إِنَّ الل

ْ
دُوا

َ
عْت

َ
 ت
َ
کمْ وَلا

َ
هُ ل

ّ
حَلَّ الل

َ
یبَاتِ مَا أ

َ
 ط

ْ
مُوا حَرِّ

ُ
ت
َ
 لا

ْ
وا

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
»یا أ

87(؛ نه حلال خدا را بر خود حرام کنید و نه در استفاده از آن طغیان و سرکشی کنید.
 
َ
ة

َ
مَ زِین لْ مَنْ حَرَّ

ُ
در آیه دیگر به پندار اشتباه برخی افراد زیاده‌رو اشاره می‌کند و می‌فرماید: »ق

« )اعراف: 154(. چه کسی زینت‌های الهی و رزق  زْقِ یبَاتِ مِنَ الرِّ
َّ
ط

ْ
رَجَ لِعِبَادِهِ وَال

ْ
خ

َ
تِی أ

َّ
هِ ال

ّ
الل

نیکو را بر شــما حرام کرده اســت؟ یعنی خدا می‌خواهد از نعمت‌های او در راه درست و در حد 
اعتدال بهره‌مند شوید.

ج( ارتباط با سایر انسان‌ها: رابطه سوم انسان، رابطه با جامعه و محیط اجتماعی است. 
قرآن کریم از یک‌سو فرمان رابطوا صادر می‌کند و از رهبانیت پرهیز می‌دهد و در دیگر سو هویت 
فرد را اعتبار می‌بخشــد و آن را تأثیرگــذار در جامعه معرفی می‌کند. در ارتباطات اجتماعی نیز به 
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رابطه با افراد میانه‌رو فرمان می‌دهد؛ بنابراین هم در میزان روابط و هم در ارتباط با اشخاص رعایت 
تعادل امری نیکو و پسندیده است.

اعتدال در اخلاق: مســائل اخلاقی به علت حسّاسیت و پیچیدگی بسیار؛ به برنامه‌ای دقیق و 
حساب‌شــده نیازمندند. آیین اسلام راه‌حل اساسی خود برای زندگی مادی و معنوی را در گستره 
اخلاق نیز معتبر می‌شــمارد و اخلاقی مبتنی بر اعتدال را موردتوجه قرار می‌دهد. به‌بیان‌دیگر همه 
اخلاق نیکو در میانه است که از افراط‌وتفریطش کرانه است. برای رسیدن به نقطه اعتدال باید از 
هرگونه زیاده‌روی و کم‌کاری پرهیز نمود. اهمیت این مسئله به‌اندازه‌ای است که حتی از همراهی 
انَ 

َ
بَعَ هَوَاهُ وَ ک

َّ
ا وَ ات

َ
رِن

ْ
بَهُ عَنْ ذِک

ْ
ل
َ
ا ق

َ
ن
ْ
ل
َ
ف

ْ
غ

َ
طِعْ مَنْ أ

ُ
 ت
َ
و تبعیت افراد افراط‌کار منع شده است: »وَ لا

« )کهف: 28(؛ و از کســی که هوس خود پیروی کرده و کارش بر زیاده‌روی است،  ً
رُطا

ُ
مْرُهُ ف

َ
أ

اطاعت مکن. این دستور به آن دلیل صادرشده که همراهی و تبعیت از افراط‌کاران فرد را به‌افراط 
و زیاده‌روی در امور سوق می‌دهد و او را از راه تعادل خارج می‌نماید.

بحث اعتدال در تک‌تک امور اخلاقی حاکم است و در هیچ حیطه‌ای انسان اجازه ندارد که به 
جاده افراط‌وتفریط قدم بگذارد. در ادامه به برخی از آن‌ها که در روایات آمده است اشاره می‌شود.

اعتدال در تمجید و ملامت: ثناگویی و ستایش و در مقابل سرزنش و ملامت در حد اعتدال 
معقول اســت. زیاده‌روی تمجید را تبدیل به تملق و چاپلوسی می‌کند و کم‌کاری و چشم‌پوشی 
ناءُ بأکثر من 

ّ
از آن نیز نشانگر نوعی حسادت و درماندگی است. امام علی )ع( می‌فرماید: »الث

قصیــرُ عَــن الإســتحقاقِ عــی أو حَسَــدٌ« )نهج‌البلاغه، حکمت 347(؛ ستودن 
ّ
ــقٌ و الت

َ
الإســتحقاقِ  مَل

بیش ازآنچه سزاوار است نوعی چاپلوسی است و کمتر از آن، درماندگی یا حسادت است؛ و این 
نی 

َ
ه تعالی اتخذ

َّ
ی، فإنَّ الل

ّ
 حق

َ
نکته را حتی مورد خود نیز گوشــزد نموده است: »لا ترفعونی فوق

«)راوندی، بی‌تا، 16(؛ مرا از حقّ خودم بالاتر نبرید؛ خداوند تعالی مرا  ً
خذنــی نبیا

َّ
 یت

ْ
 قبــل أن

ً
عبــدا

 ما 
َ
ا دونَ ما تقولُ و فوق

َ
پیش از آن‌که پیامبر قرار دهد، بنده قرار داده اســت؛ و باز فرمود: »أن

فی نفسِک« )حکمت 83(؛ من کم‌تر از آن هستم که تو می‌گویی و بالاتر از آنم که در دل تو 

می‌گذرد. این سخن نه‌تنها به دوگانگی رفتار و افکار فرد اشاره می‌کند به زیاده‌روی در تمجید و 
ثناگویی نیز اشاره می‌کند که هر دو منهی و خروج از حد اعتدال است.

در مورد ســرزنش و ملامت نیز قانون اعتدال حکم‌فرماســت. زیاده‌روی در آن نشانگر نوعی 
خشــم درونی اســت و کم‌کاری در مورد آن نوعی اهمال و بی‌تفاوتی که هر دو نتیجه منفی در 
جَاجَة« )تمیمی آمدی، 

َّ
ارَ الل

َ
بُّ ن

ُ
مَةِ یش

َ
لَا

َ ْ
 فِی الْم

ُ
رَاط

ْ
ف ِ

ْ
بر خواهد داشت. امام علی )ع( فرمود: »الْإ
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1366: 223(؛ زیــاده‌روی در ملامت و توبیخ، آتش لجاجت را برمی‌افروزد. این لجاجت نه‌تنها 
نتیجه مثبت در برندارد بلکه سبب نتیجه‌ای می‌شود خلاف آنچه مورد انتظار است.

 اعتدال در شــوخی و جدیت: شوخی یا مِزاح به تمایل اشــخاص به ارائه تجربیات شخصی 
می‌گوینــد کــه موجب خنده و تفریح می‌گردد. افراد غالباً شــوخی را دوســت دارند و پس از 
شــنیدن شوخی لبخند زده و خوش‌حال می‌شوند. بااینکه مزاح باعث خوشحالی دیگران می‌شود 
و خوشــحال کردن مردم نوعی عبادت است در این مورد نیز باید حد نگه داشت تا فرد از حالت 
لودگی و بی‌خردی در امان بماند. نباید انســان به حدّی در شــوخی زیــاده‌روی کند که به تعبیر 
روایــت تبدیل به حماقت شــود و مــردم او را آدمی کم‌عقل و بی‌خرد بشــمارند، همان‌گونه که 
ــرق« )تمیمی آمدی، 1366: 84(؛ زیاده‌روی 

ُ
امیرالمؤمنین )ع( می‌فرماید: »الإفــراط فی المزاحِ خ

در شــوخی نادانی و حماقت و کم‌عقلی است. از سویی دیگر نیز انسان نباید به حدّی خشک و 
بی‌روح باشــد که موجب انزجار و نفرت مردم شــود. رویه و روش پیامبر )ص( در این خصوص 
نیز همانند امور دیگر، اعتدال بوده اســت. درباره حالات رســول گرامی اســام )ص( نقل‌شده 
 فیهِ« )مجلسی، 1403 ق، 

ُ
 و لا یفرط

ً
 و لا یؤذی قلبا

ً
ا
ّ
 حق

ّ
ه )ص( کان یمزحُ و لا یقول إلّا

َّ
است: »إن

72: 235(؛ پیامبر مزاح و شوخی می‌کرد و جز حق را نمی‌گفت، دلِ کسی را نمی‌آزرد و در آن 
افراط و زیاده‌روی نمی‌کرد. شــوخی برای تلطیف فضا و شــادی دیگران و ایجاد فضای دوستانه 
و صمیمی لازم اســت، اما در موقعیت‌های مهم و فضای رسمی تنها جدیت است که می‌تواند به 

تحقق اهداف و رسیدن به فضایی مسئولیت‌پذیر کمک نماید.
اعتــدال در بردباری و غضــب: در مقام تربیت و کنترل معاصی نیز دســتور دین تلاش برای 
دســتیابی به خلق معتدل و پرهیز از افراط‌وتفریط اســت، اما افراط حتی در مقابل خطا و اشــتباه 

دیگران نه‌تنها اثر مثبت ندارد، بلکه سبب لجبازی و ادامه افسارگسیخته آن اشتباه می‌شود.
عِنْ 

َ
امام علی )ع( در کلام خود به نیکویی این حالت اعتدال را به تصویر کشیده است: »فاست

زم بالشــدّةِ 
َ
قَ، واعْت

َ
قْ ما کان الرِفقُ أرْف

ُ
یــنِ و ارْف ِ

ّ
ــثٍ من الل

ْ
 بضِغ

َ
ــک و اخلــطِ الشــدّة ــهِ علــی مــا أهمَّ

َّ
بالل

« )نهج‌البلاغه، نامه 46(؛ در مورد امور مهم خود از خداوند کمک  ُ
 الشــدّة

َّ
 لا یغنی عنک إلا

َ
حین

بخواه و شــدّت و غلظت را باکمی نرمش درهم آمیز و در آنجا که جای مدارا کردن است مدارا 
کن و درجایی که جز با شــدّتِ عمل کار از پیش نمی‌رود شدّت به خرج ده. انتخاب این حالت 

میانه در بیش از هر روش دیگری در پیشبرد اهداف مؤثر است.
اعتدال در گفتار: سخن گفتن، نمود شخصیت و فرهنگ انسان‌ها، وسیله ابراز اندیشه و نمودار 
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شخصیت و فرهنگ انسانی است. بااین‌حال، همین سخن گفتن نیز باید بر پایه اعتدال باشد. میانه 
ســکوت و پرحرفی. متون دینی فــرد را از زیاده‌روی در کلام بر حذر مــی‌دارد و کم‌گویی را مایه 
ه«)کنزالفوائد، 

ُ
رَ خطاؤ

ُ
ث
َ
رَ کلامُه ک

ُ
ث
َ
ســامت از خطا معرفی می‌کند. امام علی )ع( می‌فرماید: »مَن ک

1385 ق، 2: 14(؛ کسی که زیاد سخن بگوید، خطا و اشتباهش نیز بسیار خواهد بود.
در حدیثی از پیامبر )ص( آمده است: موسی )ع( خضر را ملاقات کرد. موسی گفت: به من 
توصیه‌ای بفرما. خضر گفت: ای خواســتار دانش، گوینده کمتر از شنونده خسته می‌شود، پس 
هنگامی‌که ســخن می‌گویی هم‌نشینانت را خســته مکن. در گفتار، زیاده‌گو و پر سخن نباش. 
چراکه زیاده‌گویی دانشمندان را خوار و معایب کم مایگان را آشکار می‌سازد. بر تو باد به‌اعتدال 

و میانه‌روی که اعتدال از توفیق و استحکام انسان است )شهید ثانی، 1409 ق: 47(.
دیــن همگان را به ســخن حکیمانــه و دور از افراط‌وتفریط دعوت می‌کنــد. در مورد بلندی 
لِک 

َ
 ذ

َ
غِ بَین

َ
 بِهَا وَابْت

ْ
افِت

َ
خ

ُ
 ت
َ
تِک وَلا

َ
جْهَرْ بِصَلا

َ
 ت
َ
صدا نیز همین اعتدال پابرجاست. می‌فرماید: »وَلا

«)اســراء،: 110(. این آیه هرچند به نماز اشــاره دارد، اما دستوری برای همه حالات است.  ً
سَبِیلا

نه آن‌چنان بلند که مانند فریاد باشــد نه آن‌چنان آرام که زمزمه‌ای زیر لب به‌حساب آید؛ و بالطبع 
هر محیطی بلندی مناسب و اعتدالی خود را می‌طلبد. »وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ« )لقمان: ‌19( نیز 

دستور دیگری است که به فروآوردن صدا دعوت می‌کند.
اعتدال در رفتار: رفتار آدمی نشئت‌گرفته از افکار و باورهای اوست. وقتی افکار معتدل و میانه 
باشد خودبه‌خود بر رفتار نیز تأثیر می‌گذارد و آن را به حالت اعتدال درمی‌آورد؛ اما اعتدال در رفتار 
کید بسیار بر اعتدال در عقاید در آیات متعدد به‌اعتدال در  آن‌قدر مهم است که خداوند علاوه بر تأ
رفتار نیز تأکید کرده است. در آیه ۹ سوره لقمان لزوم رعایت میانه‌روی در رفتار و مناسبات اجتماعی 
یکَ«)لقمان: 19(؛ می‌توان گفت مراد ازمشی، روش 

ْ
صِدْ فِی مَش

ْ
کید قرار داده است: »وَ اق را مورد تأ

و رفتار است؛ یعنی باید روش و رفتار انسان در تمام امور اعتدال و میانه‌روی باشد.
فرد میانه‌رو در زندگی به‌جای احساســاتی عمل کردن با آرامش و خونسردی کامل به رفتار و 
گفتار دیگران پاسخ می‌دهد و به‌جای دعوا و درگیری با صبر و حوصله با دیگران برخورد کرده و 
به‌جای عجله و شتاب تمام جوانب یک کار را می‌سنجد و سنجیده عمل می‌کند. این اعتدال در 

همه رفتارها امری بدیهی و کلیدی است.
... و م�شی 

ُ
 فیهنَّ المروءة

ٌ
امام علی )ع( اعتدال در رفتار را، هم نشان جوانمردی دانسته: »ثلاث

القصدِ«)خوانساری، 1366، 6: 22( و هم نشانه ایمان: »م�شی القصدِ مِن إمارةِ الإیمانِ و حُسنِ 
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« )خوانســاری، 1366، 6: 22( به همین دلیل در دســتوری عمومی به همگان توصیه  التدینِ

می‌کنــد در همــه امور اعتدال را رعایت نموده و به آن ملتزم باشــند و هرگونه خروج را از اعتدال 
 بِهِ 

َ
ذ

َ
خ

َ
صْدِ جَارَ وَ مَنْ أ

َ
ق

ْ
مَنْ عَدَلَ عَنِ ال

َ
مُورِ ف

ُ ْ
صْدِ فِی الْأ

َ
ق

ْ
یک بِال

َ
را نوعی ظلم شمرده است: »عَل

عَدَلَ«)لیثی واسطی، 1376: 335(؛ بر تو باد میانه‌روی در تمام مسائل، پس هر کس از آن عدول 

کند ظلم نموده است و هر کس به آن ملتزم شود به عدالت رفتار نموده است. این اعتدال در همه 
امور و برنامه‌ها جاری اســت. از ریزترین و جزئی‌ترین مسائل تا مسائل اساسی و مهم. در ادامه به 

برخی از آن‌ها پرداخته می‌شود.
اعتدال در دوســتی و دشــمنی: در دایره عواطف و هیجانات نیز رعایــت اعتدال یک اصل 
اساســی اســت و به دلیل اهمیت این بخش اعتدال دران نیز از اهمیت بیشــتری برخوردار است. 
حضرت علی )ع( حد دوستی و دشمنی را همان حد اعتدال توصیه می‌کند و می‌فرماید: »أحبب 
 ما، ع�سی أن یکونَ 

ً
 ما، وَ أبغض بغیضک هونا

ً
 ما، ع�سی أن یکون بغیضک یوما

ً
حبیبک هونا

 ما« )نهج‌البلاغه، حکمت 268(؛ در دوســتی با دوســت مدارا کن، شاید روزی 
ً
حبیبک یوما

دشــمن تو گردد و در دشمنی با دشمن مدارا کن، شاید روزی دوست تو گردد و بازهم درباره‌ی 
 فی الخصومةِ  أثمَ وَ من 

َ
دوری از زیاده‌روی در دشمنی و دشمنی بی‌دلیل می‌فرماید: »مَن بالغ

قی الله مَن خاصَمَ« )نهج‌البلاغه، حکمت 298(؛ کسی که در 
ّ
لمَ و لا یستطیعُ أن یت

َ
صّرَ فی‌ها ظ

َ
ق

دشمنی زیاده‌روی کند، گناهکار است و آن‌کس که در دشمنی کوتاهی کند ستمکار است، هر 
کس که بی‌دلیل دشمنی کند، نمی‌تواند باتقوا باشد.

ک مِنْ 
َ
لِعْ صَدِیق

ْ
ط

ُ
 ت

َ
امام صادق )ع( اصحاب خود را این‌گونه نصیحت کرده اســت: »لَا

ک یوْما« )صدوق،   عَدُوَّ
ُ
دْ یکون

َ
دِیقَ ق إِنَّ الصَّ

َ
مْ یضُرَّک ف

َ
ک ل یهِ عَدُوُّ

َ
عَ عَل

َ
ل
َّ
وِ اط

َ
ی مَا ل

َ
 عَل

َّ
سِرِّک إِلَّا

گاه مکن، مگر آن سری که اگر دشمنت بداند به تو  1376: 670(؛ دوســت خود را از اسرارت آ
زیان نمی‌رســد، زیرا دوست کنونی ممکن است روزی دشمن تو گردد. پس هنگامی‌که دوستی 
می‌کنی حدّ نگاه‌دار، چراکه نمی‌دانی محبّت و دوســتی تو تا کی طول می‌کشــد و هنگامی‌که 
دشمنی می‌کنی حدّ و اندازه نگاه‌دار، چراکه نمی‌دانی چه وقت دشمنی به پایان می‌رسد و شاید 

با یکدیگر دوستان هم شوید.
 یذهَــب بــه الحــبُّ إلــی غیرِ 

ٌ
امام علی )ع( نیز می‌فرماید: »سَــیهْلِک فی صنفانِ: محِبٌّ مفــرِط

 ،
ُ
 الأوسَط

ُ
 النمط

ً
یرُ الناسِ فی حالا

َ
 یذهبُ به البُغضُ إلی غیرِ الحقِّ و خ

ٌ
الحقِّ و مبغِضٌ مفرِط

فالزَمُوهُ«)نهج‌البلاغه، خطبه 127(؛ به‌زودی دو گروه درباره من هلاک می‌شــوند: )اوّل( محبی 
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که در دوســت داشــتن بیش از حدّ، به باطل کشیده شود و دشمنی که براثر دشمنی بیش از حدّ، 
قــدم در غیر راه حقّ بگــذارد و بهترین مردم درباره من گروه میانه‌رو هســتند، پس از آن‌ها جدا 

نشوید و ملازم و همراه آن‌ها باشید.
انســان عاقل در دوستی و در دشمنی دوراندیش اســت و از میانه‌روی دست برنمی‌دارد. تابع 
احساســات شــدن آدمی را به افراط‌وتفریط می‌کشد پس باید عقل را در کنار احساس قرار داد تا 

ایجاد و حفظ تعادل آسان شود.
اعتدال در عفو و انتقام: قرآن کریم برای ایجاد ســامت اجتماعی و جلوگیری از ظلم 
و تعدی ســتمگران مقابله به مثل و انتقام ظلم ظالم را جایز دانســته است. درعین‌حال که بر عفو 
ه« 

َّ
ی الل

َ
جْرُهُ عَل

َ
أ
َ
حَ ف

َ
صْل

َ
ا وَأ

َ
مَنْ عَف

َ
هَا ف

ُ
ل
ْ
ث  مِّ

ٌ
ة

َ
ةٍ سَیئ

َ
کید می‌کند: »وَجَزَاء سَیئ و بخشــش بسیار تأ

مَنِ 
َ
)شــوری: 40( و به‌اعتدال در انتقام و برابر بودن انتقام با میزان بدی ســفارش می‌کند: »ف

یکمْ« )بقره: 194(. به مظلوم اجازه سلطه و 
َ
دی عَل

َ
لِ مَا اعْت

ْ
یهِ بِمِث

َ
دُوا عَل

َ
اعْت

َ
یکمْ ف

َ
دی عَل

َ
اعْت

نا لِوَلِیهِ 
ْ
دْ جَعَل

َ
ق

َ
 ف

ً
وما

ُ
ل
ْ
تِلَ مَظ

ُ
انتقام می‌دهد و درعین‌حال از اسراف در انتقام بازمی‌دارد: »وَ مَنْ ق

لِ«)اســراء، 33(. این موضع اعتدالی سبب می‌شود افراد در مقابل ظلم 
ْ
ت

َ
ق

ْ
 فِی ال

ْ
لا یسْــرِف

َ
 ف

ً
طانا

ْ
سُــل

نه آن‌چنان بخشــنده باشند که به انفجار شرارت و بدی بینجامد و نه آن‌چنان در انتقام زیاده‌روی 
کنند که حقی از کسی ضایع شود.

اعتدال در انفاق: اِنفاق به معنی بخشش مال به فقیران برای کسب رضای خداست. انفاق 
یکی از فضایل اخلاقی است که در قرآن مکرر به آن سفارش شده است و دارای ثمرات فراوانی 
در رشــد و توســعه اجتماعی و کمک به ارتقای ســطح زندگی فقرا و نیازمندان است. بااین‌حال 
 

َ
در این مورد بســیار پسندیده نیز رعایت اعتدال اصلی انکارناپذیر است. خداوند می‌فرماید: »وَلَا
ومًا مَحْسُــورًا« )اســراء: 29(؛ 
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هرگز دســتت را بر گردنت زنجیر مکن و بیش‌ازحد دســت خود را مگشــای تا مورد ســرزنش 
ضْلِهِ 

َ
هُ مِنْ ف

َّ
اهُمُ الل

َ
 بِمَا آت

َ
ون

ُ
ل
َ
ذِینَ یبْخ

َّ
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َ
قرارگیری و از کار فرومانی و در مقابل آن: »وَ لا

قِیامَةِ«)آل‌عمران: 180(؛ و کسانی که 
ْ
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بــه آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا کرده، بخــل می‌ورزند، هرگز تصور نکنند که آن ]بخل[ 
برای آنان خوب اســت، بلکه برایشان بد اســت. به‌زودی آنچه به آن بخل ورزیده‌اند، روز قیامت 

طوق گردنشان می‌شود.
بر همین اساس قرآن کریم اعتدال در بخشش را یکی از اوصاف بندگان خاص خدای مهربان 
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می‌دانــد و در توصیف عباد الرحمن می‌فرماید: »وَال

وَامًا« )فرقان: 67(؛ و کسانی که هرگاه انفاق کنند، نه اسراف می‌نمایند و نه سخت 
َ
لِکَ ق

َ
 ذ

َ
بَین

گیری، بلکه در میان این دو، حد اعتدالی دارند. نه آن‌چنان بخششی لازم است که فرد را فقیر و 
ناتوان سازد و نه بخلی که فرد را نسبت به ناداری فقرا بی‌تفاوت سازد و تنها به جمع مال بیندیشد.

نتیجه‌گیری
اعتدال عنصر اساسی در دست‌یابی انسان به کمال است. رفتار انسان اگر توأم با اعتدال باشد 
ماندگاری و تثبیتش در روح و روان بیشتر از رفتاری است که توأم با افراط‌وتفریط باشد. بر اساس 
آموزه‌های دینی انســان کامل، معتدل‌ترین شــخصیت در همه حوزه‌هاست؛ تندروی و کندروی 
بازتابــه‌ای منفی بــه همراه دارد. رعایت اعتدال موجبات یک زندگی ســالم و پرنشــاط را فراهم 
می‌آورد و زمینه‌ســاز آرامش روانی اســت. این اصل قرآنی که منطبق با فطرت و عقل خدادادی 
است اسباب رشد و کمال انسان را رقم می‌زند تا حدی که بدون آن نمی‌توان سخن از شخصیت 

سالم به میان آورد.
درآموزه‌هــای دینی چگونگی رفتار انســان در همــه ابعاد زندگی موردتوجه قرارگرفته اســت 
به‌گونه‌ای که عمل بر اســاس آن‌ها فرد را به حالتی میانــه و به‌دوراز هرگونه کوتاهی و زیاده‌روی 
سوق می‌دهد. از منظر قرآن فرد معتدل کسی است که هم در ارتباط باخدا، هم در ارتباط با خود 
و هم در ارتباط با ســایر انسان‌ها جانب اعتدال را نگه‌داشــته و از هرگونه تندی و کندی بپرهیزد. 
در ارتبــاط باخدا عقاید و باورهای فرد، طاعت و عبادتــش و خوف‌ورجایش باید در حد اعتدال 
باشــد، زیاده‌روی در این بخش فرد را از دنیا و مواهب آن دور نموده و دیدی نادرست می‌بخشد 
که او را از مقام اعتدالی و الهی‌اش دور می‌نماید. در ارتباط با خود فرد موظف اســت شخصیتی 
یکپارچــه و اعتدالــی ایجاد نماید که هم جانب دین را نگه دارد و هم دنیا را، هم جســم را و هم 
روح و جــان را، هــم عالم ماده را و هم عالم معنویــت را؛ و در ارتباط با جامعه باید مراقب افکار 
و اخلاق و رفتار و گفتار خود باشــد و در همه موارد جانب اعتدال را نگه دارد. از دوســتی‌ها و 
دشــمنی افراطی بپرهیزد و در شــوخی و جدی و خشم و غضب و حالات هیجانی میانه‌رو باشد. 
این‌گونه می‌تواند شــخصیت خود را به حال اعتدال درآورده و از این طریق قدمی در راه رشــد و 

تعالی فردی و اجتماعی بردارد.
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ABSTRACT
University students have a very effective role in islamzation of universities and 
achieving the ideals of the Islamic Revolution. Therefore, it is necessary to ex-
amine the social harms in front of them as a part of the current society in order to 
inform and warn them. The purpose of this research is to investigate the possible 
social harms of university students with the approach of Islamization in four areas: 
epistemic, ethical, behavioral and scientific, along with its consequences, as well as 
the necessary solutions to prevent these harms in the Islamic educational system 
based on the verses of the Qur'an and hadiths of the infalibles (A.S.). The current re-
search has been carried out with the descriptive-analytical method and library-soft-
ware resources and referring to the verses and hadiths and the words of religious 
thinkers. The results obtained by this research are that the knowledge-seekers in 
today's society are more likely to face social harms such as delinquency and moral 
anomalies caused by neglecting the remembrance of God in the field of epistemol-
ogy, scientism in the field of ethics, haste in the field of behavior and educational 
inflation in the scientific field, which can slow down or disturb the creation process 
of efficient, sincere, committed, expert and conscientious forces as well as effective 
knowledge production in order to serve the Islamic society. .
KEYWORDS: Social Pathology, Student, University, Islamic University.
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آسیب شناسی اجتماعی دانشجویان دانشگاه با رویکرد اسلامی شدن آن از 
منظر قرآن و حدیث

)تاریخ دریافت: 1402/04/16 - تاریخ پذیرش: 1402/08/06(
فاطمه افراسیابی1، سیدمحمدرضا حسینی‌نیا2، مجتبی محمدی انویق3

چکیده
دانشجویان در شکل‌گیری عنوان دانشگاه اسلامی و رسیدن به آرمان‌های انقلاب، 
نقش بسیار مؤثری دارند، ازاین‌رو بررسی آسیب‌های اجتماعی پیش روی آن‌ها به‌عنوان 
گاهی و تذکر دادن به آن‌ها، ضرورت  بخشی از اجتماع و جامعه کنونی به جهت آ
دارد. هدف از این پژوهش بررسی آسیب‌های اجتماعی احتمالی دانشجویان دانشگاه 
با رویکرد اسلامی شدن در چهار حوزه: معرفتی، اخلاقی، رفتاری و علمی به همراه 
پیامدهای آن و هم‌چنین راهکارهای لازم برای پیشگیری از این آسیب‌ها در نظام 
آموزشی اسلام بر اساس آیات قرآن و روایات معصومان )ع( است. پژوهش حاضر با 
روش توصیفی_تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای-نرم‌افزاری و استناد به آیات و روایات و 
کلام اندیشمندان دین، به این نتایج دست‌یافته است که جویندگان دانش در جامعه 
کنونی بیشتر با آسیب‌های اجتماعی چون بزهکاری و ناهنجاری‌های اخلاقی ناشی 
از غفلت یاد خدا در حوزه معرفت، علم‌زدگی در حوزه اخلاق، شتاب‌زدگی در 
حوزه رفتار و مدرک‌گرایی در حوزه علمی روبه‌رو هستند که می‌تواند روند تولید 
نیروی کارآمد، مخلص، متعهد، متخصص، وظیفه‌شناس و تولید دانش مؤثر برای 

خدمت به جامعه اسلامی را کُند یا دچار اختلال کند.
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1. مقدمه
از امور بسیار مهم و باارزش در هر کشور، مراکز تعلیم‌وتربیت از کودکستان‌ها تا دانشگاه‌هاست. 
دانشگاه‌های اسلامی به‌عنوان بخش مهم و تأثیرگذار در سرنوشت و آینده جامعه در تربیت و تولید 
نیروی کار مطرح هستند. اگر دانشگاه‌ها و مراکز تعلیم‌و‌تربیت با برنامه‌های اسلامی و ملّی در راه 
منافع کشــور به تعلیم و تربیت جوانان بپردازند، علم را در خدمت هدف و هدف را بسیار متعالی 
قرار خواهند داد؛ یعنی بزرگ‌ترین ویژگی دانشــگاه اسلامی این است که دانش برای انسان و در 
خدمت انســان باشد؛ ازاین‌رو نقش دانشجو در شــکل‌گیری عنوان دانشگاه اسلامی و رسیدن به 
آرمان‌های انقلاب، بســیار پررنگ و باارزش اســت. پیامبر اکرم )ص( در بیان اهمیت جویندگی 
علم می‌فرماید: »طَلَبُ العِلمِ فریضَهٌ عَلی کُلِّ مُســلِمٍ ألا أن اللهَ یُحِبُّ بغاه العلم« )کلینی، 1407 
ق، 1: 30(؛ دانش‌آموزی بر هر انســانی واجب اســت، همانا خداوند علم آموزان را دوست دارد 
و »طالِــبُ العِلمِ مَخوفٌ بِعِنایَهِ الله« )ابن ابی‌جمهــور، 1403ق، 1: 292(؛ جوینده دانش در پناه 

عنایت خداوند است.
بنابرایــن جوینــدگان دانش در نزد خداوند متعــال و اهل‌بیت )ع( از جایــگاه و مقام ویژه‌ای 
برخوردارند؛ پس باید برای حفظ جایگاه خود در دانشــگاه اســامی، با هوشیاری کامل مراقب 
توطئه‌های شیطان‌های درونی و بیرونی زمانه خویش باشند تا از آرمان‌های اسلام و انقلاب فاصله 
نگیرند. همچنین بنیان‌گذار انقلاب، امام خمینی )ره( از دانشــجویان می‌خواهد که خودشــان به 
فکر اسلامی کردن دانشگاه باشــند و منتظر کمک دیگران نباشند )موسوی خمینی،1378، 12: 
248(؛ ازاین‌رو دانشــجویان باید به داشــته‌های خود تکیه کنند و به تولید علم بپردازند و جنبش 
نرم‌افزاری و تولید علم را بنا بر درخواســت امام و رهبری بومی کنند. بومی‌ســازی این دو نیازمند 
یک شوک واقعی است که علم را با معنویات عجین سازند و درعین‌حال، مطالبات به‌حق خود را 
نیز بستانند. در این زمان که مخالفان اسلام و جمهوری اسلامی از هر راه ممکن برای رسیدن به 
مقاصد شــیطانی خود استفاده می‌نمایند تا بانفوذ دادن افراد منحرف در دانشگاه‌ها و بدنام کردن 
دانشجویان با اعمال ناشایسته و اخلاق و روش انحرافی، ضربه مهلکی بر دانشجویان، دانشگاه و 
اســام بزنند، با هوشیاری کامل در موقع مناسب مأموریت‌های خود را انجام دهند، تا از القائات 
شوم توطئه‌گران در امان باشند. ازاین‌رو دانشجویان باید با داشتن برنامه‌ای ‌دقیق و صحیح و منطبق 
با آموزه‌های قرآن و روایات، خود و دیگران را از آسیب‌های اجتماعی زمانه حفظ نمایند. ازاین‌رو 

یافتن آفت‌ها، آسیب‌ها و برطرف کردن آن‌ها، پیوسته باید در این‌گونه نهادها دایر باشد.
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پژوهش حاضر، پژوهشــی بنیادی و کاربردی اســت. بنیادی ازاین‌جهــت که تأثیر هر یک از 
مؤلفه‌ها، آســیب‌ها و راهبردها را در دانشــگاه با رویکرد اسلامی شــدن، به‌تفصیل بیان می‌کند. 
کاربــردی هــم ازاین‌جهت که در هر بخش برای به حداقل رســاندن آســیب‌ها راهبردهایی ارائه 
می‌شــود که می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش آسیب‌ها باشــد. نظر به همین مسئله، با روش 
توصیفی –تحلیلی در پی پاســخ به این ســؤال اســت که چه آســیب‌هایی ازنظــر اجتماعی برای 
دانشــجویان دانشگاه با رویکرد اسلامی شدن متصور است؟ این آســیب‌ها چه پیامدهایی دارد؟ 

چگونه می‌توان از بروز این آسیب‌ها جلوگیری کرد یا از شدت آن‌ها کاست؟

2. پیشینه
درزمینه آسیب‌شناسی دانشجویان دانشگاه، تحقیقاتی بررسی شد، که نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین 

آن‌ها عبارت‌اند از:
کید بر مکتب امام  1. مقاله »آسیب‌شناســی تربیت دینی دانشــجویان دانشــگاه پیام نور با تأ
حســین )ع(« از غزالی و دیگران )1399(؛ در بین 4000 دانشــجوی این دانشــگاه با حجم نمونه 
آماری از طریق جدول مورگان با 351 نفر که شامل 248 دانشجوی مرد و 103 دانشجوی زن، طبق 
نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شــد. عوامل آسیب‌زای تربیت دینی دانشجویان چون عدم مرزبندی 
در امور دینی، عدم انعطاف‌پذیری و توجه به اســتعدادها و تفاوت‌های فردی افراد، عدم توجه به 
باورها و شــرایط دوره تربیت و امور تربیتی، الگو پردازی نامناسب در جامعه، عدم همسانی عمل 

و ظاهر مروجان دین و استفاده ابزاری از دین که 61 درصد واریانس‌ها را تبیین می‌کند.
2. مقاله »تحلیل عوامل آســیب‌زای تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر« 
از حســین زاده و دیگران )1389(. این پژوهش در بین کلیه دانشجویان این واحد به تعداد 9724 
نفــر و حجم نمونه آماری از طریق جــدول مورگان به تعداد 375 نفر دانشــجوی مرد و 120 نفر 
دانشــجوی زن طبق شــیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد و شــش عامل به‌عنوان آسیب‌زا مؤثر 
بودند: شــبهات دینی، عدم درک نیازها و مشکلات نســل جوان، ناکارآمدی کانون‌های تربیت 
دینی، سهل‌انگاری و قصور والدین، فضای ریزوماتیک و ریاکاری که مجموعاً 64 درصد از کل 

واریانس را تبیین می‌نمایند.
3. مقاله »آسیب‌شناســی اجتماعی افزایش سن ازدواج از دید دانشجویان دختر دانشگاه آزاد 
اســامی واحد ارومیه« از خیری و دیگران )1395(؛ که هدف آن بررســی آسیب‌های اجتماعی 
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افزایش سن ازدواج دانشجویان دختر دانشگاه آزاد ارومیه است و جامعه آماری آن حدوداً 4631 
نفر است و برای تحقیق تعداد 364 نفر را به‌عنوان حجم نمونه با روش خوشه‌ای و ابزار پرسشنامه 
انتخاب کردند. دانشــجویان دریافتند که عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عوامل تأثیرگذار 

بر بالا رفتن سن ازدواج آن‌هاست.
این نتیجه حاصل شــد که اولًا همه پژوهش‌ها به شــکل جزئی و در واحد دانشگاهی خاصی 
انجام‌شــده است. ثانیاً تحقیقات بیشــتر به‌صورت کلی و روی آسیب‌هایی درزمینه تربیت دینی یا 
ســامت روانی یا افزایش سن ازدواج صورت گرفته اســت، اما پژوهشی که مجموعه آسیب‌های 
اجتماعی دانشــجویان را در چهار بعد: شــناختی )معرفتی(، هیجانی )اخلاقی(، رفتاری و علمی 
با استناد به آیات و روایات بررسی کرده باشد، یافت نشد، ازاین‌رو تحقیق کنونی ضرورت دارد.

3. مفهوم شناسی
در این قسمت به بررسی مفاهیم لغوی و اصطلاحی برخی واژگان کلیدی پرداخته می‌شود:

آسیب‌شناســی: آسیب در لغت به معنای زخم، ضربه، صدمه، عیب و نقص )معین، 1375، 1: 
58( اســت. منظور از آسیب‌شناسی در لغت شناخت درد، رنج و خسارت )عمید، 1364، 1: 44( 
و در اصطلاح به آن دسته از علل و اختلالاتی گفته می‌شود که وجودشان تداوم و حرکت پدیده را 
تهدید می‌کند و آن را از رسیدن به هدف بازمی‌دارد یا از کارایی می‌اندازد )عمید، 1364، 1 :44(.

آسیب‌شناسی اجتماعی علمی برای مطالعه و ریشه‌یابی بی‌نظمی‌های اجتماعی همراه با علل و 
انگیزه‌های پیدایی آن‌ها و نیز شیوه‌های پیشگیری و درمان این پدیده‌ها، به انضمام مطالعه شرایط 

بیمارگونه اجتماعی است )ستوده، 1400: 8-7(.
دانشــگاه اسلامی: دانشگاه اسلامی دانشگاهی است که در آن بینش توحیدی بر تمامی 
شئون دانشــگاه، تفکر و اندیشه دانشگاهیان حاکمیت دارد و علم‌آموزی به‌منزله یک عبادت در 
جهت ایجاد و تقویت این نگرش ایفای نقش می‌کند )اخوان کاظمی، 1382 :28(. ازاین‌رو طبق 
نظر آیت‌الله جوادی آملی »اگر دانشــگاه بخواهد در پرتو جامعه توحیدی الهی باشد، ابتدا دانش 
باید اســامی شــود و تنها علمی که عهده‌دار این مسئله است، فلسفه است« )جوادی آملی، 19/ 
8/ 1400: خبرگزاری رســمی حوزه نت(. امام خمینی )ره( نیز معتقد اســت که معنای اسلامی 
شــدن دانشگاه این است که دانشــگاه باید استقلال پیدا کند و خودش را از وابستگی غرب جدا 
کند و یک کشــور مســتقل و یک فرهنگ مستقل داشته باشیم )موســوی خمینی، 1379، 12: 
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251(. پس دانشــگاه اسلامی، علم و ایمان، علم و معنویت، علم و اخلاق را به همراه دارد. علم 
را می‌آموزد و جهت‌گیری علم را از اخلاق و ایمان می‌گیرد )خامنه‌ای، 1384: 28(.

4. آسیب‌شناسی اجتماعی دانشجویان دانشگاه با رویکرد اسلامی
ازآنجاکه »خود« محور شخصیت دانشجو، مظهر وحدت، کلیت، نظم و تعادل در شناخت، 
هیجان و رفتار اســت و موجب خودشــکوفایی و عملکرد بهتر می‌شــود و به دلیل اهمیت آن در 
جنبه‌های مختلف روانشناســی، به‌ویژه در حوزه آسیب‌شناسی اســت. این پژوهش طبق مکانیزم 
درک رفتار انسان سه عامل شناخت، هیجان )اخلاق( و رفتار را بررسی می‌نماید؛ اما روشن است 
که علاوه بر تعیین‌کننده‌هــای فردی، محیط و فضای ارتباطی نیز در چگونگی عملکرد ارتباطی 
شخص تأثیرگذار است. این عامل چهارم در تئوری شناخت اجتماعی بندورا موردتوجه قرارگرفته 
اســت. بر همین اســاس با تلفیق این دو نظریه پژوهــش حاضر چهار عامل مؤثر بر آســیب‌های 
اجتماعی دانشــجویان عوامل شــناختی )معرفتی(، هیجانی )اخلاقــی(، رفتاری و محیطی )برای 
دانشــجویان، عامل محیط از حیث علمی بررسی می‌شود( را موردتوجه قرار داده است و به تبیین 
تأثیر آن می‌پردازد.سیبشناسی استآسی    ازآنجاکه معرفی همه آسیب‌های مربوط به این ابعاد در این 

مقوله نمی‌گنجد، به بررسی چند مورد که امروزه بیشتر محل ابتلا هستند، اکتفا می‌شود.

الف( آسیب‌های اجتماعی احتمالی در بعد معرفتی
در این قســمت به بررسی آســیب‌های اجتماعی احتمالی دانشجویان دانشگاه در بعد معرفتی 

پرداخته می‌شود که به علت عدم امکان بررسی همه موارد مهم‌ترین آن‌ها ذکر می‌شود.
بزهکاری و ناهنجاری‌های ناشی از غافل شدن از یاد خداوند: همه انسان‌ها 
به ســبب گرفتار شــدن در دام وسوســه‌های شــیطان و نفس اماره، همواره در معرض لغزیدن به 
دام‌های گوناگون دنیا و درنهایت، مبتلا شــدن به‌غفلت هستند، اما گرفتار شدن به این آسیب در 
دانشــجویان به دلیل جوان بودن، کم‌توجه بودن و کم‌تجربگی شدیدتر است؛ همان‌طور که اکثر 
واژه شناســان، غفلت را به معنای: »سهو و نسیان ناشی از کمی حفظ و بیداری« و »نبود توجه« 
و »اشــتباه« )راغب اصفهانی،1387 :609( یا »سهو و نسیان و رفتن معنا از نفس، بعد از حضور 
آن« )قرشــی بنابی،1307: 5، 111( معنا کرده‌اند. از طرفی در کلام بزرگان اخلاق نیز ریشه تمام 
بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌های اخلاقی افراد، مخصوصاً قشــر جوان جامعه، در فراموشــی یاد خدا 
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و وسوســه‌های شیطان اســت، که ریشــه در غفلت دارد؛ همان غفلتی که نتیجه عدم دقّت خود 
قد 

َ
شــخص اســت )نراقی، 1386: 110(. این نوع غفلت در نظر خداوند نیز مذموم اســت: »وَ ل

هُم 
َ
 بِهــا وَ ل

َ
هُم أعیُــنٌ لا یُبصــرون

َ
هُــونَ  بِهــا وَ ل

َ
لوبٍ لا یَفق

ُ
هُم ق

َ
 مِــنَ الجِــن وَ الانسِ ل

ً
ــمَ کثیــرا

ّ
ذرَأنــا لِجَهن

ون« )اعراف: 179(؛ یعنی 
ُ
لُّ اولئکَ هُمُ الغافِل

َ
آذانٍ لا یَسمَعون بِها اولئکَ کالانعام بَل هُم أض

غافلان آنچه را که مایه امتیاز انسان از سایر حیوانات است ازدست‌داده‌اند و آن تمییز میان خیر و 
شــر، به‌وسیله چشم و گوش و دل است )طباطبایی،1374: 8، 439(؛ بنابراین اگر انسان در مسیر 
زندگی براثر غفلت و بی‌توجهی مرتکب گناه شــد و از تکامل معنوی، علمی و معرفت الهی دور 
شد، در حقیقت از هدف نهایی خلقت که عبودیت است، فاصله گرفته است؛ ازاین‌رو، غفلت در 
همه انسان‌ها، مخصوصاً قشــر جوان جامعه، سرچشمه همه شقاوت‌ها، بزهکاری‌ها، ناهنجاری‌ها 

و ریشه همه امراض قلبی است.
عواقب بزهکاری و ناهنجاری‌های ناشی از غفلت در دانشجویان عبارت‌است از:

هُم   رَبَّ
َ
فسَــکَ مَعَ الذینَ یدعُون

َ
فراموشــی یاد خدا: خداوند متعال می‌فرمایند: »وَأصبِر ن

ا 
َ
لن

َ
طِع مَن أغف

ُ
هَ الحَیاهِ الدّنیا وَ لا ت

َ
ریدُ زین

ُ
عدُ عیناکَ عَنهُم ت

َ
 وَجهَهُ وَلا ت

َ
داهِ وَالع�شیِّ یُریدون

َ
بِالغ

« )کهف:28(؛ اغفال قلب، به معنای مسلط کردن  ً
رطا

ُ
بَعَ هَواهُ وَ کانَ أمرُهُ ف

َّ
لبَهُ عَن ذِکرَنا وأت

َ
ق

غفلت بر قلب یعنی فراموشــی از یاد خداوند اســت )طباطبایی، 1374: 13، 419(. طبق این آیه 
صبــوری در برابــر رنج تعلیم و تربیت را فقط ارواح قدســیه می‌توانند به عهده بگیرند )حســینی 
همدانی،1404ق: 10، 271-272(؛ یعنی کســانی که از یاد حق غافل‌اند؛ قابلیت لازم برای تعلیم 
و تربیت را ندارند، فلذا خیری هم از آن‌ها به جامعه اســامی نخواهد رســید. دانشــجویانی که 
خدای‌ناکرده از یاد خدا غافل باشــند، نه مســتعد تعلیم و تربیت‌اند و نه خیری از آنان به جامعه 
اسلامی می‌رسد، پس ضرورت دارد برای محقق کردن عنوان خود تحت لوای دانشجوی دانشگاه 
اســامی، با زنده کردن نام و یاد خداوند در تمامی لحظات عمر خود، اســباب غفلت را از خود 
دور کــرده و با قرار گرفتن در زیر چتر تعلیم و تربیت اســامی، ســهم مؤثــری در محقق کردن 

آرمان‌های دانشگاه اسلامی داشته باشند.
تکذیب آیات الهی: جوینده دانشی که در وادی غفلت به سر می‌برد و اعتقاد به بازگشت 
به‌سوی خداوند ندارد، آیات و نشانه‌های الهی را تکذیب کرده و کسب رضایت الهی برایش معنا 
و مفهومی نخواهد داشــت؛ چون به‌واســطه غفلت، حجابی ســخت بر عقل و روح و قلبش سایه 
 فِی الأرضِ 

َ
 عَن آیاتِی الذینَ یَتکبّرون

ُ
افکنده اســت؛ ازاین‌رو خداوند متعال می‌فرمایند: »ســأصرِف
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بُوا 
َّ
ذ

َ
هُم ک لِکَ بِأنَّ

َ
 ذ

ً
ذوُهُ سَبیلا

َ
خ

ّ
 یَت

َ
لَّ آیَهٍ لا یُومِنوا بِهَا وَ إن یَروا سَبیلَ الرُشدِ لَا

ُ
یرِ الحَقِّ وَ إن یَروا ک

َ
بِغ

وا عَنهَا غافِلین« )اعــراف: 146(؛ البته تکذیب آیات الهی بــر اثر غفلت، نتیجه‌ای 
ُ
بِآیاتِنــا وَ کان

هُم« 
َ
ت اعمال

َ
بوا بِآیاتِنا وَ لِقاءَ الآخِرَهِ حِبِط

َّ
ذ

َ
ذینَ ک

ّ
ناخوشــایند به همراه خواهد داشت: »وَ ال

)اعــراف:147(؛ البته این‌همه خســارت جبران‌ناپذیر فقط درزمینه وظیفــه بندگی خداوند، اتفاق 
می‌افتد، درصورتی‌که دستیابی به رضایت تشریعی خداوند، علاوه بر وظیفه فردی و بندگی انسان 
در برابر خداوند، مرتبط با وظیفه سیاســی و اجتماعی او نیز هست و این امر فقط از طریق پیروی 
از دســتورهای قرآن و رسولان الهی محقق می‌شود؛ بنابراین دســتیابی به رضایت الهی، بر اساس 
پیمودن ســیر نزولی تدریجی ولایت بوده و واضح است که توسعه پیشرفت در مسائل اجتماعی و 
سیاسی در دانشگاه اسلامی نیز، بر محور اطاعت از ولی و پیروی از اوامر او شکل خواهد گرفت؛ 
بنابراین هرچقدر دانشــجویان به آیات الهی اعتقاد داشته باشــند، علاوه بر انجام وظایف بندگی، 

فرایند پیشرفت سیاسی و اجتماعی جامعه علمی را نیز تسهیل خواهند نمود.
بســنده کردن به زندگی دنیا و فراموشــی آخرت: یکی از پیامدهای غفلت از یاد 
 لِقاءَنا وَ رَضُوا بِالحَیاهِ 

َ
 یَرجُون

َ
ذینَ لَا

ّ
خداوند، فراموشی آخرت و دنیای پس از مرگ است: »إنَّ ال

ــوا یَکسِــبُون« و 
ُ
ان

َ
ــارُ بِمــا ک

ّ
ذینَ هُم عَن آیاتنــا غافِلــون، اولئِــکَ مأواهُــمُ الن

ّ
وا بِهَا وَال

ّ
الدّنیــا وأطمأن

نیا وَ هُم عَنِ الآخِرَهِ هُم غافِلون«)روم: 8(؛ انســان گاهی از روی   مِنَ الحَیاهِ الدُّ
ً
 ظاهِرا

َ
»یَعلمُون

غفلت، دنیا را محبوب و نهایت آرزوی خود قرار می‌دهد، پس در ورطه بی‌خبری از حقایق جهان 
هســتی می‌افتد. درحالی‌که بُعد روحانی انســان، همواره به امور نامحــدود تمایل دارد. ازاین‌رو 
پرداختن به ســرگرمی‌های محدود دنیا او را قانع نمی‌کند و آن تمایلات، ممکن اســت زمینه‌ساز 
ســؤالاتی درباره تأمین نیازهای مادی او باشــد که اولین قدم برای بیداری از خواب غفلت است، 
البتــه اگر بتواند به آن‌ها پاســخ مثبت بدهد و بهــره بگیرد، اما اگر پاســخ قانع‌کننده‌ای برای آن 
سؤالات نداشته باشد یا نسبت به آن‌ها بی‌اعتنایی کند، حجاب عظیمی از فراموشی بر قلب و عقل 
او گســترده می‌شــود، به‌گونه‌ای که بصیرتش را زایل می‌کند و مانع واقع‌بینی او نسبت به خالق و 
مخلوقات می‌شــود. همان‌گونه که امیرمؤمنان )ع( می‌فرماید: »غفلــت از میان برنده بصیرت و 

روشن‌بینی است« )تمیمی آمدی، 1366: 819(.
راهکارهای پرهیز از غفلت نیز عبارت است از:

تبیین پیامدهای غفلت: ســعادت و موفقیت در دنیا زمانی که مبتنی بر مفاهیم متعالی، 
انسان‌ساز اســامی و خدامحور باشد، علاوه بر ســعادت دنیا، تضمین‌کننده سعادت آخرت نیز 
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هســت. عدم غفلت از یاد خدا، مرگ و روز قیامت تبیین مفاهیمی چون: ایثار، جهاد، شــهادت، 
انفاق و... را بامعنا نموده و تفســیری درســت از آن ارائه می‌کند. خداونــد متعال افراد غافل از 
هٍ 

َ
فل

َ
�ضِیَ الأمرُ وَ هُم فِی غ

ُ
مرگ و معاد و روز حساب را انذار می‌کنند: »وَ أنذِرهُم یَومَ الحَسرَهِ إذا ق

بَصَرُکَ 
َ
فنا عَنکَ غِطائِکَ ف

َ
ش

َ
ک

َ
هٍ مِن هَذا ف

َ
فل

َ
نتَ فِی غ

ُ
د ک

َ
ق

َ
وَ هُم لا یُومِنون« )مریم: 39( و »ل

الیَومَ حَدیدٌ« )قاف: 22(؛ بنابراین دانشــجویانی که خواستار در امان ماندن از پیامدهای زیان‌بار 

غفلت هستند باید بدانند که قرآن کریم با صراحت به تجسم اعمال در روز قیامت اشاره می‌کند: 
 بعیداً« )آل‌عمران:30( و »وَ وُضِعَ الکتابُ 

ً
هُ أمَدَا

َ
جِدَ کلُّ نفسٍ ما عَمَلت مِن بَینِها وَ بَین

َ
»یَومَ ت

 
ّ

بیرهً إلّا
َ
نا ما لِهَذا الکِتابِ لا یُغادرُ صَغیرهً وَ لا ک

َ
ت
َ
 مِمّا وَ یَقولونَ یا وَیل

َ
 مُشفِقین

َ
جرمین

ُ
رَی الم

َ
ت
َ
ف

ک أحدا« )کهف: 49(. در روایات نیز نقل است   وَ لا یَظلِمُ رَبُّ
ً
أحصاها وَ وَجَدوا ما عَمِلوا حاضِرا

کــه پیامبر اکرم )ص( از جبرئیل درخواســت موعظه نمود و او در پاســخ گفت: »هرگونه تمایل 
داری زندگی کن که درنهایت از دنیاخواهی رفت، هر چه می‌پســندی دوست بدار، اما درنهایت 
از او جــدا خواهی شــد و هــر عملی که می‌خواهی انجــام ده که آن را ملاقــات خواهی نمود« 

)صدوق،1402ق، 4: 399(.
بنابراین می‌توان دریافت افزون بر اینکه انســان باقی و جاوید است؛ اعمال و آثار او نیز باقی و 
جاودان خواهد بود و انسان در جهان دیگر، با اعمال و اخلاقی که از این دنیا برای خویش تدارک 
دیده است، زندگی می‌نماید )مطهری،1370، 2: 528(. پس باید گفت بین صورت دنیوی اعمال 
ما با صورت اخروی آن، رابطه‌ای برقرار است که برای ما ناشناخته است. در عالم دیگر مرتبه‌ای از 
وجود است که ناشناخته است، اما هر چه هست، از این موجودی که در این جهان است به وجود 
می‌آید و شــکل‌دهنده آن، ایمان، عمل صالح و نیّت ناب »الله« یا کفر، عصیان و غفلت اســت 
)مصباح یزدی،1392: 496(؛ بنابراین دانشــجویان دانشگاه اسلامی با اشراف کامل بر پیامدها و 
عواقــب غیرقابل‌جبران غفلت، ضمن باور به حیات جاویدان، همواره کمال دقت و توجه خود را 
در اعمال و رفتار خویش به کار خواهند گرفت؛ زیرا می‌دانند که به این اعمال نباید به چشم یک 
سلســله امور زودگذر نگاه کنند؛ چون اعمال آدمی درواقع پیش فرســتاده‌های او به دنیای دیگر 

است و ادامه حیات در سرای باقی به‌واسطه این پیش فرستاده‌هاست.
بی‌رغبتی به دنیا: نقطه مقابل دل‌بستگی به دنیاست. ازآنجاکه دنیادوستان، تمام هم‌وغمشان 
در دنیا خلاصه می‌شود و شبانه‌روزشان برمدار دنیاست، از آخرت غافل‌اند و نگرانی آن‌ها محدود 
به تأمین خواسته‌های دنیوی است، درحالی‌که دانشجوی مؤمن باید با زیرکی و کیاست، دنیا را از 
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بُعد ابزاری موردتوجه قرار دهد؛ یعنی هدف او در همه کارها رسیدن به آخرت و رضایت خداوند 
باشــد و دنیا را به‌منزله پُلی برای رســیدن به آن‌ها بداند. پیامبر اکرم )ص(: »هر کس بر پیشرفت 
علمــی‌اش افزوده شــود، اما بر بی‌رغبتی او به دنیا افزوده نگــردد، جز بر دوری‌اش از خدا افزوده 
نشــود« )مجلســی، 1403، 2: 37(. امیرمؤمنان )ع( نیز می‌فرماید: »به دنیا بی‌رغبت باش تا خدا 
زشتی‌های آن را به تو نشان دهد و غافل نشو؛ چون تو مورد غفلت نیستی« )نهج‌البلاغه، حکمت 
391(؛ بنابراین اگر دانشــجوی مسلمان بی‌رغبتی به دنیا را ســرلوحه خواسته‌های خود در زندگی 
قرار دهد، این امر رهایی از تمام غم و غصه‌های مادی دنیا را برایش ممکن ســاخته و زشــتی‌ها و 

بدی‌های آن را برایش می‌نمایاند.
اشتغال به ذکر خداوند: در حقیقت، ظهور یافتن ایمان است که موجب تثبیت حالات 
ذینَ 

ّ
ایمانی شــده و مقدمه‌ساز انس با پروردگار است. خداوند متعال در این راستا می‌فرمایند: »ال

وبِهِم« )آل‌عمران: 191(؛ یعنی مؤمن تا زمانی که در یاد خدا 
ُ
ی جُن

َ
 وَ عَل

ً
عودا

ُ
 وَ ق

ً
 اَلله قِیامَا

َ
رون

ُ
یَذک

باشد، همواره در نماز است. امیرمؤمنان )ع( می‌فرماید: »کسی که خداوند سبحان را یاد می‌کند، 
او قلبــش را زنده و عقل و جانش را نورانی می‌گرداند« )صدوق، 1376: 79(. »ریشــه اصلاح 
قلب، اشتغال آن به یاد خداست« )صدوق،1376: 79(. »ذکر خداوند، غذای جان‌ها و هم‌نشینی 
با محبوب اســت« )صدوق،1376: 79(. ازاین‌رو یکی از مقاصد اصلی تعالیم انبیاء و اولیاء )ع( 
توجه روحی و قلبی انســان به خداوند اســت؛ زیرا حضور خداوند، حقیقتی غیر از حضور غیر او 
دارد و بر هر موجودی احاطه دارد. به همین دلیل ذکر حقیقی خداوند با ذکر قلبی محقق می‌شود 

و تداوم این ذکر زمینه‌ساز شکوفایی فطرت انسان می‌شود.

ب( آسیب‌های اجتماعی احتمالی در بعد اخلاقی
در این قسمت به بررسی آســیب‌های اجتماعی احتمالی دانشجویان دانشگاه در بعد اخلاقی 

پرداخته می‌شود که به علت عدم امکان بررسی همه موارد مهم‌ترین آن‌ها ذکر می‌شود:
علم‌زدگی: در قالب این نظام فکری، تنها ســازوکارهای محدود به عوامل مادی به رسمیت 
کید در اسلام، قابل تبیین و دفاع نخواهند  شناخته می‌شوند؛ ازاین‌رو، بسیاری از ارزش‌های مورد تأ
بود؛ زیرا آموزه‌های قرآن و روایات ضمن اینکه همه را به فراگیری دانش تجربی دعوت می‌کند، 
هیــچ‌گاه حدومرز نظام فکری انســان را به دانش تجربی محدود نمی‌کنــد، بلکه افراد را به تمام 
حوزه‌هایی که موســوم به علوم انسانی است؛ یعنی به سازوکارهایی فراتر از دانش تجربی سفارش 
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ذین 
َّ
*ال

ً
م بِالأخسرینَ أعمالا

ُ
ک

ُ
بئ

َ
ل هل أن

ُ
می‌کند. خداوند متعال در این زمینه می‌فرمایند: »ق

« )کهف: 103 و 104(؛ از این‌رو  ً
ونَ صُنعا

ُ
هُم یحسِن  أنَّ

َ
نیا وَ هُم یَحسَبُون سَعیُهُم قی الحیاهِ الدُّ

افــراد علــم‌زده، راه وصول به حقایق را بــر روی خود بســته‌اند و در دام مفاهیم و بحث و درس 
گرفتارشــده‌اند،؛ بنابرایــن نصیب و بهره آن‌ها از اشــتغال به علوم، فقط از دســت دادن لحظات 
طلایی عمر و به هدر دادن اســتعدادها و بســتن روزنه‌های قلب به‌سوی حضرت حق است، پس 
خسران زده ترین افراد هستند. پیامبر اکرم )ص( در این زمینه می‌فرماید: »آن‌که علم را از اهلش 
فرابگیــرد و به آن عمل کند، نجات می‌یابد و هــر کس علم را برای دنیا می‌طلبد، بهره‌اش همان 

دنیاست« )کلینی، 1407،1: 46(.
پیامدهای‌علم‌زدگی نیز عبارت‌است از:

عقل‌گرایی افراطی عقل: جایگاه ویژه‌ای در معرفت دینی دارد. ازاین‌رو اســام همواره 
سعی می‌کند دو منبع عقل و وحی را با یکدیگر هماهنگ کند تا عالمان در هر حوزه علمی بتوانند 
از آن بهره بگیرند، اما در رویکرد مدرن فقط به عقل معاش و تجربی اکتفا می‌شود؛ بدین‌صورت 
کــه در اثبــات آموزه‌های دینی، عقل را مقــدم می‌کنند؛ به این معنا که اصــول و حقایق دینی بر 
مبنای عقل اثبات می‌شــوند. درواقع این نظریه مســتلزم این امر است که همه گزاره‌های عقلانی 
در رشته‌های مختلف دانش بشری باید برای همه عقلای عالم اثبات شود، درحالی‌که همه دانش 
یکسانی ندارند و بسیاری از افراد، عقل خود را برای همه مسائل به کار نمی‌گیرند. خداوند متعال 
ون 

ُ
 أو یَعقِل

َ
رَهُم یَســمعون

َ
حسَــبُ أنَّ أکث

َ
در مذمت این نوع عقل‌گرایی افراطی می‌فرمایند: »أم ت

«)فرقان: 44(؛ یعنی کسانی که مطالب را می‌شنوند، اما  ً
 کالانعامِ بَل هُم أضلُّ سبیلا

ّ
إن هُم ألّا

تعقل نمی‌کنند، مثل چهارپایان‌اند، بلکه گمراه‌ترند؛ زیرا قدرت بر معرفت دارند، اما معرفت پیدا 
نمی‌کنند )طبرسی الف، بی‌تا، 17: 210(.

امام صادق )ع( در پاســخ به این پرســش که عقل چیست؟ فرمود: »عقل آن چیزی است که 
به‌وســیله آن خداوند رحمان عبادت شــود و بهشت به‌وسیله آن کسب شــود« )برقی، 1371، 1: 
195(. ازاین‌رو عقل چیزی اســت که انســان در دینش از آن بهره‌مند می‌شــود و هدایتگر انسان 
به اعمال صالح و معارف حقیقی اســت و چنانچه در این مســیر نباشــد، عقل نامیده نمی‌شــود، 
هرچند در خیر و شرهای دنیایی صرف، کارایی داشته باشد )طباطبایی، 1374، 2: 254(؛ بنابراین 
خداوند نیروی شــنیدن و اندیشــه را از کسانی که بر کفر ‌و گمراهی پافشاری نمودند، نفی کرده 
اســت؛ زیرا آنان از نیروی شنوایی و اندیشه خود بهره نگرفتند و هرچیزی‌که بهره‌ای نداشته باشد 
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بسان معدوم است )مغنیه، 1378، 5: 766(؛ یعنی اکثر ایشان استعداد شنیدن حق یا استعداد تعقل 
درباره حق را ندارند تا آن را پیروی کنند )طباطبایی، 1374، 15: 224(؛ بنابراین عدم به‌کارگیری 
قوه عقل در مســیر اعتدال، سبب انحراف جویندگان دانش از مسیر حق و افتادن در دام ضلالت 
و گمراهی است؛ زیرا زمام اختیار از دست آن‌ها خارج‌شده و به‌سوی هواپرستی متمایل می‌شوند 
که سرچشــمه کفر و بی‌ایمانی است. ازاین‌رو سرنوشــتی دردناک‌تر از چهارپایان پیدا می‌کنند؛ 
چراکه اگر حیوانات چیزی را نمی‌فهمند، به دلیل عدم اســتعداد آن‌هاست، اما بیچاره و بدبخت 
انسانی است که خداوند خمیرمایه همه استعدادها را در وجودش به ودیعه نهاده است، اما به دلیل 

نداشتن تعادل و خروج از حد میانه، در به‌کارگیری این استعدادها خطا می‌کند.
عدم اســتقلال فکری: ازآنجاکه هر نوع وابستگی نشــانه‌ای از ضعف است، در نهاد هر 
انســانی حتی در دوران کودکی میل به اســتقلال از طرف خداوند به ودیعه نهاده شــده اســت تا 
با رشــد جســمی و فکری او را در جهت اهداف عالی اســامی که همان سعادت دنیا و آخرت 
است، به حرکت درآورد و در مقام دفاع از استقلال خود و جامعه‌اش در مقابل دشمنان، پرتوانش 
سازد. ازاین‌رو استقلال فکری دانشجویان به معنای توان تصمیم‌گیری در امور خود بدون دخالت 
بیگانگان و ایجاد مزاحمت از ناحیه آنان اســت. درحالی‌که رواج علم‌زدگی در بین دانشــجویان 
دانشگاه باعث می‌شود که به نظریه‌ها و فرضیات ارائه‌شده از سوی متفکران غربی اعتماد کنند و 
اســتقلال فکری نداشته باشند. درحالی‌که خداوند متعال با ردّ وابستگی، افراد مستقل را این‌گونه 
 فاستوی علی سوقه یُعجِبُ 

َ
ظ

َ
غل

َ
رَهُ فاست

َ
از

َ
هُ ف

َ
ط

َ
زرعٍ أخرجَ ش

َ
هُم فی الانجیل ک

ُ
ل
َ
می‌ستاید: »وَ مَث

ار«)فتــح:29(؛ درواقع مثل مؤمنین مثل زراعت و گیاهی اســت که از 
ّ
ف

ُّ
 بِهِــمُ الک

َ
 لِیَغیــظ

َ
الــزُراع

کثرت برکت جوانه‌هایی هم در پیرامون خود رویانده باشد و آن را کمک کند تا آن نیز قوی شود 
و مستقلًا روی پای خود بایستد )طباطبایی، 1374: 18، 448(. امام خمینی )ره( نیز در توصیه به 
جوانان معتقد اســت که از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به چپ و راست قاطعانه جلوگیری کنند 
و نگذارند محیط مقدس دانشگاه آلوده به اغراض منحرفان و وابستگان به اجانب گردد )موسوی 
خمینی، 1378، 18: 86(؛ بنابراین دانشــجویان علم‌زده اعتمادبه‌نفس کافی برای تصمیم‌گیری‌ها 
و توان دفاع از اســتقلال خود و جامعه در برابر دشــمنان دین را ندارند، بلکه متکی به آرا و افکار 
متفکران غربی می‌باشــند، ازاین‌رو جامعه علمی ضعیف خواهد شد و امکان دستیابی به استقلال 

و برتری یافتن بر سایر مکاتب و جوامع را نخواهد داشت.
تــرک امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر: چهارمین اصل از اصول مهم قرآنی، امربه‌معروف و 
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کید قرآن و پیشوایان دینی در بیان اهمیت این اصل و کارکردهای سیاسی و  نهی‌از‌منکر اســت. تأ
اجتماعی آن، نشانه احیای امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر به‌عنوان یکی از عوامل اقتدار در دانشگاهی 
با رویکرد اســامی است. امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر و تحقیق و پژوهش و...از مهم‌ترین عوامل 
فرهنگی در جامعه علمی هستند که زمینه رشد دانشگاه در مسیر اسلامی شدن را فراهم می‌کنند، 
اما علم‌زدگی باعث می‌شــود که دانشــجویان از این امور چشم‌پوشی کنند و نسبت به سرنوشت 
م أمّهٌ 

ُ
ن مِنک

ُ
ک

َ
جامعه اطراف خویش بی‌تفاوت باشند. از این‌رو خداوند متعال می‌فرمایند: »وَلت

ذینَ 
ّ
فلِحــون وَ لا تکونوا کال

ُ
ــرِ وَ اولئِــکَ هُمُ الم

َ
نک

ُ
 عَــنِ الم

َ
عــروفِ وَ یَنهَــون

َ
 بالم

َ
یــر ویأمُــرون

َ
 إلــیَ الخ

َ
یَدعُــون

هُم عَذابٌ عظیمٌ« )آل‌عمران:104 و 105(.
َ
 وَ اولئِکَ ل

ُ
وا مِن بَعدِ ما چاءَهُمُ البَیّنات

ُ
ف

َ
ل
َ
قوا وَاخت فرَّ

َ
ت

تعصــب: در اهل علم، به معنای وابســتگی آن‌ها به امور نادرســت و غیرمنطقی اســت که 
همــان تعصب مذموم اســت و در قرآن از آن به‌عنوان »تعصب جاهلیت« یاد می‌شــود که گاهی 
برخاســته از جهل و نادانی، خودخواهی، راحت‌طلبی یا لجاجت است. ازاین‌رو دانشجویانی که 
غرق در دنیای علم و فریفته آن می‌شــوند، به‌واسطه خودخواهی و لجاجت، نسبت به دانسته‌ها و 
اندوخته‌های علمی خویش تعصب می‌ورزند، درحالی‌که خداوند با پافشــاری بر امور غیرمنطقی 
یسَــتِ الیَهودَ علی 

َ
صاری ل

ّ
تِ الن

َ
صاری علی �شــیءٍ وَ قال

ّ
تِ الیَهودُ لیسَتِ الن

َ
مخالف است: »وَ قال

مُ بَینَهُــم یَوم القِیامَهِ 
ُ
مون مِثــلَ قولِهِم فاللهُ یَحک

َ
ذیــنَ لا یَعل

ّ
تــاب کذلِــکَ قــالَ ال

ّ
 الک

َ
�شــیءٍ وَ هُــم یَتلــون

لِفون« )بقره:113(؛ این جمله درصدد نکوهش آن‌هایی اســت که دین اسلام 
َ
فیما کانوا فیه یَخت

را از روی عنــاد انکار می‌کننــد و در کلام خداوند حقیقتاً دانش آن‌ها فایــده‌ای ندارد؛ زیرا در 
انکار حقّ و نپذیرفتن دین اسلام با نادانی که از کتاب بهره‌ای ندارد یکسان است )طبرسی الف، 
بی‌تــا، 1: 318(. چراکه علم محــدود غرورانگیز این‌ها مانند چراغ کم‌فروغــی در بیابان تاریک 
اســت که اگر بر گوشــه‌ای پرتو افکند خود عامل حجاب می‌گردد )طالقانی،1362، 1: 272(. 
امیرمؤمنان)ع( نیز در این راســتا فرمود: »کینه‌های جاهلیت را که در قلب شما پنهان‌شده است، 
خاموش ســازید که این نخوت و تعصب ناروا در مســلمان از القائات و خودخواهی‌ها و فســاد و 

وسوسه‌های شیطان است« )نهج‌البلاغه، خطبه 192(.
عدم اقرار به ندانســته‌ها: مغرور شــدن به دانسته‌ها عاملی است برای فتوا دادن و نظریه 
صادر کردن، ازاین‌رو دانشــجویانی که گرفتار این آســیب هستند، همواره برای هر سؤال، جوابی 
در آستین خوددارند؛ به‌گونه‌ای که از گفتن کلمه »نمی‌دانم« اجتناب می‌کنند و همواره خود را 
در تمامی امور صاحب‌نظر و عالم دهر می‌دانند، درحالی‌که علم به همه امور کار آسانی نبوده و 
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برای هرکسی میسّر نیست. ابن مسعود به نقل از پیامبر اکرم )ص( در این زمینه می‌فرمایند: »دیوانه 
کسی است که درباره هر چه از او پرسند، نظر و فتوا بدهد؛ درحالی‌که }نمی‌دانم{سپر داناست« 
)طبرســی، 1368، 2: 363( و »ای ابوذر! اگر درباره چیزی از تو ســؤال شد که نمی‌دانی بگو: 
نمی‌دانم تا از پیامدهای آن خلاص شــوی و درباره آنچــه نمی‌دانی فتوا مده تا از عذاب خدا در 
روز قیامــت نجات یابی« )طبرســی، 1386، 2، 364(. امیرمؤمنان )ع( نیز فرمود: »هر که جمله 

»نمی‌دانم« را ترک نگوید، به هلاکت درافتد« )نهج‌البلاغه، حکمت 85(.
راهکار پرهیز از علم‌زدگی نیز عبارت‌است از:

تبیین عواقب علم‌زدگی و تکبر علمی: خداوند متعال در آیاتی از قرآن، جامعه علمی، 
و 

َ
مخصوصاً اســاتید و دانشــجویان را به فروتنی دعوت کرده و از تکبر علمی منع می‌نماید: »وَ ل

یهِ یَلهَثُ أو 
َ
حمِل عَل

َ
لبِ إن ت

َ
لِ الک

َ
مَث

َ
هُ ک

ُ
ل
َ
مَث

َ
بَعَ هَواهُ ف

ّ
دَ إلیَ الارضِ وَ ات

َ
هُ أخل

َّ
رَفعناهُ بِها وَلکن

َ
شِئنا ل

رون« )اعراف: 
ّ
هُم یَتفک

َّ
عَل

َ
بوا بِآیاتِنا فاقصُصِ القِصَــصَ ل

َّ
ذ

َ
ذیــنَ ک

َّ
ــومِ ال

َ
ــلُ الق

َ
 ذلِــکَ مَث

ُ
ترُکــهُ یَلهَــث

َ
ت

176(؛ بلعــم باعورا بااینکه موردعنایت خاص الهی بود، اما ناگهان با تکذیب آیات الهی و تبعیت 
از هوای نفس، از مســیر حق منحرف شد و در زمره گمراهان قرار گرفت. حضرت روح‌الله )ع( 
فرمود: »وای بر علمای بد! چگونه آتش بر آن‌ها افروخته خواهد شد؟« )کلینی، 1407، 1: 47(. 
پیامبــر اکرم )ص( نیــز فرمود: »هر کس به‌اندازه یک‌دانه خردل، کبر در دل او باشــد و خود را 
بزرگ بشــمارد داخل بهشــت نمی‌شــود و هر کس درراه رفتن تکبر کند، پروردگار را در حالی 

ملاقات خواهد کرد که بر او غضبناک باشد« )مجلسی، 1403، 73: 216(.

ج( آسیب‌های اجتماعی احتمالی در بعد رفتاری
در این قســمت به بررسی آســیب‌های اجتماعی احتمالی دانشجویان دانشگاه در بعد رفتاری 

پرداخته می‌شود که به علت عدم امکان بررسی همه موارد مهم‌ترین آن‌ها ذکر می‌شود.
عجله و شــتاب‌زدگی: یکی از آســیب‌های رفتاری دانشجویان، شــتاب‌زده عمل کردن 
در شــئون زندگی اســت که در ســنین جوانی به دلیل کم‌تجربگی و خامی بیشترین محل ابتلا را 
دارد. اجتنــاب از عجله همان‌قدر که برای دانشــجو و موفقیتش در دنیــا و آخرت اهمیت دارد، 
برای اطرافیان و وابســتگانش نیز حائز اهمیت است؛ زیرا گاهی اوقات، عجله در تصمیم‌گیری‌ها 
و قضاوت‌هــا، هم خود فرد را دچار مشــکل می‌کند و هم اطرافیان را تحــت تأثیر قرار می‌دهد. 
ازایــن‌رو پرهیــز از عجله در مقام داوری، تصمیم‌گیری و اقدامات عملی فوق‌العاده مهم اســت. 
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ونِ« )انبیاء: 37( 
ُ
عجِل

َ
ســت

َ
لا ت

َ
م آیاتی ف

ُ
ریک

ُ
 مِن عَجَل سَــأ

ُ
لِقَ الانســان

ُ
خداوند متعال می‌فرمایند: »خ

« )اسراء: 11(؛ علیرغم اینکه شتاب‌زدگی در سرشت و فطرت انسان ریشه  ً
 عَجُولا

ُ
 الانسان

َ
»وَ کان

دارد و مقتضای طبیعت بشــری اســت، اما خداوند از انسان می‌خواهد بر طبق سرشت خود عمل 
نکند. پیامبر اکرم )ص( فرمودند: »شــتاب‌کاری از ناحیه شیطان است و تأنّی در کارها از جانب 
خداوند است« )مجلســی، 1403ق، 71: 240(. امیرمؤمنان )ع( نیز می‌فرماید: »از شتاب کردن 
در کارها دوری‌کن؛ زیرا عجله و شــتاب‌کاری، با لغزش همراه اســت« )تمیمی آمدی، 1410ق، 
2: 432(؛ بنابراین عجله کردن در امور و اقدام نمودن بدون ملاحظه، از نشــانه‌های ضعف نفس 
و از راه‌های نفوذ شیطان است که به‌وسیله آن بسیاری از فرزندان آدم، حتی عالمان را به هلاکت 

رسانیده است.
پیامدهای شتاب‌زدگی نیز عبارت‌است از:

اقــدام بــه کار قبل از موعد آن: شــتابزدگی پیامدهای منفی زیــادی دارد که منجر به 
تصمیم‌گیری‌های نسنجیده، اقدامات سرسری و انجام دادن کاری قبل از موعد حقیقی آن است 
که در این صورت علاوه بر پشــیمانی از انجام عمل، نتایج نامطلوبی را برای فرد و خانواده‌اش به 
دنبال خواهد داشت که گریزی از آن نیست. امیرمؤمنان )ع( فرمود: »از شتاب کردن در کارها، 
قبل از رســیدن موعد آن‌ها بپرهیز و نیز از سستی در کارها به هنگام رسیدن زمان آن}فراهم شدن 
اسباب آن{ بپرهیز« )نهج‌البلاغه، نامه 53(. »شتاب کردن پیش از توانایی یافتن بر کاری، موجب 
اندوه است« )تمیمی آمدی، 1366: 71(؛ بنابراین انجام دادن کاری قبل از فراهم شدن مقدمات 
آن، زحمات انســان را بر باد داده و تلاش‌های او را بی‌اثر می‌کند، فلذا دانشــجوی فرهیخته، باید 
در تصمیم‌گیری‌هــا و قضاوت‌های مهم و سرنوشت‌ســاز در زندگی خود و دیگران، ســنجیده و 
محتاطانه عمل کند و نباید با اقدامی عجولانه و غیرعاقلانه، دســترنج ماه‌ها یا سال‌ها تلاش خود 

و دیگران را به باد فنا دهد.
هلاک شــدن: گاهی ممکن اســت دانشــجو تحت تأثیر فشــارهای موقعیتی در زندگی یا 
اتفاق‌های غیرمنتظره یا ضربه‌های روحی ناشــی از برخوردهای اشتباه دیگران قرارگیری و در این 
حالت عجولانه تصمیماتی اخذ کند که نه‌تنها مشکلاتش رفع نمی‌شود، بلکه خدای‌ناکرده منجر 
بــه نابودی یــا هلاکت خودش و دیگران شــود، به‌گونه‌ای که دیگر غیرقابل‌جبران باشــد. پیامبر 
اکرم )ص( می‌فرماید: »مردم را در حقیقت، شــتاب‌زدگی به هلاکت انداخته اســت، اگر مردم 
از شــتاب‌زدگی به دور بودند، هیچ‌کس هلاک نمی‌شــد« )مجلسی، 1403: 68، 340(؛ بنابراین 
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دانشجویی که تجربه لازم در چنین موقعیت‌ها و شرایطی را ندارد، در درجه اول باید با حساسیت 
بیشــتری اقدام کند؛ یعنی با آمادگی و مهارت به میدان برود و در درجه دوم بتواند عجله خود را 

مهار کرده و به ارزیابی موقعیت جدید بپردازد تا پشیمانی به دنبالش نباشد.
راهکارهای پرهیز از شتاب‌زدگی عبارت‌است از:

تثبیت گزینشی حالت درنگ و تأمل: انسان بر اساس سرشت طبیعی خودش، همواره 
در انجــام دادن کارها عجول اســت، اما قــادر متعال توان مقابله با این حالت و متصف شــدن به 
قدرت درنگ و اندیشیدن را نیز به او عطا کرده است. ازاین‌رو اندیشیدن و تأمل در امور در قرآن 
عقِلون« )بقره: 44 و 76، آل‌عمران: 65، انعام: 32، 

َ
با واژه‌های مختلفی چون: »تعقل« »أفلا ت

اعراف: 164، یونس: 15، هود: 51، یوســف:109، انبیاء: 10 و 67، مؤمنون: 8، صافات: 138، 
 
َ
رون

ّ
فک

َ
 ...« )نساء:82 و محمد:24( و »تفکر« »وَ یَت

َ
دَبّرون القرآن

َ
قصص: 60(، »تدبر« »أفلا یَت

لــقِ الســمواتِ والارض..« )آل عمــران:191( و )اعراف:176، یونس: 24، رعد:3، نحل:11 
َ
فــی خ

و 44 و 69، روم: 21، زمر: 42، جاثیه:13، حشــر: 21( آمده اســت. امیرمؤمنان )ع( نیز یکی از 
نشانه‌های مؤمن را اندیشــیدن و تأمل در امور معرفی می‌نماید: »مؤمن فرورفته در اندیشه است« 
)نهج‌البلاغه: حکمت 333(؛ بنابراین دانشــجویان می‌توانند با انجام دادن اعمال متناسب باحالت 
درنگ و تأمل، به‌مرور این حالت را در خویش تثبیت کنند و از حالت شــتاب‌زدگی پرهیز کنند، 
به‌گونه‌ای که به‌محض قرار گرفتن در فشارهای موقعیتی یا حوادث غیرمنتظره، فوراً تصمیم‌گیری 
نکرده، بلکه با تأمّل و اندیشه لازم، درباره چگونگی آن شرایط و گاهی با مشاوره گرفتن از اساتید 
یا عالمان و متخصصان در آن امور، به بررســی جوانب مختلف آن‌ها بپردازند و در تصمیم‌گیری، 

قضاوت و کارهایی که انجام می‌دهند بااحتیاط عمل کنند.
تبییــن پیامدهای شــتابزدگی: جهــل و بی‌اطلاعی از واقعیات، انســان را به‌شــتاب 
بی‌منطق در قضاوت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و عمل وادار می‌کند و به همین راحتی فرد را در معرض 
آســیب‌های جدی و پشیمانی‌های مکرر قرار می‌دهد. هم چنانکه امیرمؤمنان )ع( فرمودند: »در 
رســیدن به آنچه منتظر و آماده اســت، شتاب مکنید و آنچه را که فردا خواهد آمد کُند مشمارید؛ 
زیرا بســا شتابنده به‌ســوی چیزی که اگر به آن برسد، آرزو کند ای‌کاش! به آن چیز نرسیده بود« 
)نهج‌البلاغه، خطبه 7(. به همین دلیل می‌توان گفت مهم‌ترین راهبرد برای کنترل شــتاب‌زدگی، 
توجه به پیامدهای این رفتار در قضاوت‌ها و اقدام‌هاســت. اندیشیدن در نتایج زیان‌بار داوری‌های 
شتاب‌زده و اقدامات عجولانه و سرسری و دقت در سرنوشت افرادی که به‌واسطه عجله در آستانه 
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نابودی قرارگرفته‌اند، باعث می‌شــود که دانشــجویان در برخورد بــا امور مختلف زندگی، جانب 
احتیــاط را بگیرند و با اندیشــیدن در تصمیم‌گیری‌ها عاقلانه‌تــر و محتاطانه‌تر قدم بردارند؛ چون 
شــتاب‌زدگی علاوه بر اینکه موجب سرشکستگی و پشیمانی می‌شود، فرد دانشجو را از هدف و 

مقصد اصلی نیز دور می‌سازد.

د( آسیب‌های اجتماعی احتمالی در محیط علمی
مدرک‌گرایی و کمیت نگری: ازآنجایی‌که علم مقدس اســت، هدف از تحصیل نیز باید 
امری معنوی و مقدس باشــد؛ اما متأسفانه گاهی اوقات هدف اصلی از تحصیل علم به حاشیه رفته 
و هدف‌های دیگری پررنگ می‌شــوند که زیبنده علم نیســتند، یکی از این اهداف رفتن به سمت 
مدرک‌گرایی اســت؛ یعنی تمام سعی و تمرکز دانشجو فقط به گرفتن مدرک و فارغ‌التحصیل شدن 
در یک‌رشــته خاص محدود می‌شود. فلذا آن سیر تکاملی و معرفتی که می‌بایست در مسیر کسب 
علم حاصل شود، محقق نمی‌شود. درحالی‌که خداوند متعال پاداشی را که در نزد خالق است برای 
ن آمَنَ وَ 

َ
م ثوابٌ الله خیرٌ لِِم

ُ
ک

َ
ذینَ اوتواالعلمَ وَیل

ّ
عمل مؤمنان بهتر از اهداف دنیایی می‌دانند: »وَ قالَ ال

 الصابرون« )قصص،80(؛ فلذا علم حقیقی با مال‌اندوزی سازگار نیست 
ّ

اها إلّا
ّ
 یُلق

َ
 وَ لَا

ً
عَمِلَ صالِحا

)قرائتی، 1388، 7: 97(. پیامبر اکرم )ص( نیز می‌فرماید: »هر کس علم بیاموزد تا با جاهلان مجادله 
کند، یا بخواهد علمش را به رخ عالمان دیگر بکشــد یا بخواهد از این طریق نگاه مردم را به ســمت 
خودش جلب کند، خداوند او را در آتش جهنم خواهد سوزاند« )محمدی ری‌شهری، 1386: 8، 
51(. امیرمؤمنــان )ع( نیــز می‌فرماید: »از علم هر آنچه برایتان پیش می‌آید فراگیرید و زنهار که آن 
را برای چهار کار بیاموزید: برای فخرفروشی بر علما، یا ستیزه بر نادانان یا خودنمایی در مجالس یا 

جلب‌توجه مردم به خود و ریاست کردن بر آن‌ها« )مفید، 1378، 1: 230(.
پیامدهای مدرک‌گرایی عبارت‌است از:

کاهش علم و ســواد: یکی از پیامدهای مدرک‌گرایی در جامعه علمی، کم شــدن توان 
علمی و ســواد لازم برای انجام مســئولیت‌های محوله در جامعه اســامی اســت. درصورتی‌که 
مهم‌ترین ملاک لازم برای پذیرش مســئولیت‌ها و مدیریت در جامعه دینی، داشتن توانایی علمی 
و جســمی است. خداوند متعال نیز افرادی کاردان، لایق و قوی را برای انجام مسئولیت‌های مهم 
 سَعَهٍ مِنَ المال* 

َ
م یوت

َ
حنُ أحقُّ بالملکِ وَ ل

َ
ینا وَ ن

َ
لکُ عَل

ُ
 له الم

ُ
ی یَکون

ّ
در نظر می‌گیرد: »قالوا أن

هً فِی العِلمِ وَ الجِسم« )بقره:247(؛ برای تشکیل حکومت 
َ
یهِم وَ زادَهُ بَسط

َ
قالَ إن اَلله اصطفاهُ عَل
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و تدبیر در امور جامعه، داشــتن دو سرمایه لازم است: یکی علم به‌تمامی مصالح حیات جامعه و 
مفاسد آن و دوم داشــتن قدرت جسمی بر اجرای آنچه صلاح جامعه می‌داند )طباطبایی،1374، 
2: 435(؛ زیرا علم و دانش و نیروی جسمانی دو امتیاز واقعی و درون‌ذاتی است که تأثیر عمیقی 
در مسئله رهبری دارد )مکارم شیرازی، 1371: 2، 238(. بزرگان دین نیز معتقدند »هرگز خوشحال 
مبــاش، مگر به زیادی علم که زیادی علم تو را در قبر همراهی می‌کند، درحالی‌که اهل و مال و 
فرزند و دوستانت تو را در قبر رها می‌کنند و همراهی نمی‌کنند«)حسن‌زاده آملی، 1392: 245(.

ازآنجاکه برخی افراد در جامعه کنونی، همچون گذشتگان تصور می‌کنند که با ثروت بیشتر یا 
نسب برتر یا مدرک عالی‌تر، دارای حق اولویت هستند، فلذا باید مهم‌ترین پست‌ها و مسئولیت‌های 
سیاسی، دینی، اقتصادی و... جامعه دینی به آن‌ها واگذار شود، درحالی‌که منطق قرآن همه آن‌ها 
را مخاطب قرار داده و با صراحت به آنان اعلام می‌کند که ثروت، شهرت، نسب دنیایی و مدرک 
کاغذی ارزش ذاتی ندارند و حق اولویت برای کســی نمی‌آورند و این اندیشــه‌ها ازنظر خداوند 
مردود اســت؛ زیرا در پذیرش مسئولیت‌ها توانایی علمی مهم‌تر از سایر توانایی‌هاست، اما متأسفانه 
دانشــجویان مدرک گرا نتوانسته‌اند از آموخته‌های خود بهره علمی چندانی کسب کنند و فقط با 
گذراندن تعدادی واحد درسی، وقت و عمر گران‌بهای خویش را درراه اهدافی غیر الهی صرف 

کرده‌اند که نه درنیا مشکل آن‌ها را حل می‌کند و نه در آخرت برایشان ثمره‌ای دارد.
عدم مهارت لازم برای ورود به بازار کار، به حاشیه رفتن دانش و تخصص: 
یکــی از مهم‌ترین پیامدهــای مدرک‌گرایی در جامعه علمی، عدم کســب مهارت لازم توســط 
فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای ورود به بازار کار است؛ بدین‌صورت که دانشجو پس از گذشت 
چنــد ســال و گذراندن چندین ترم تحصیلی، هنوز آمادگی و تخصــص لازم برای ورود به میدان 
عمــل را ندارد. درحالی‌که در کلام خداوند متعال در مکالمه بین حضرت یوســف )ع( و عزیز 
 
ٌ
ی حفیظ

ّ
مصر نیز صحبت از علم و تخصص به میان می‌آید: »اجعلنی عَلی خزائِنِ الارض إن

علیمٌ« )یوسف: 55(؛ حضرت یوسف )ع( خود را به دو صفت: امانت و کفایت که هر پادشاهی 

از والیان خود آن‌ها را می‌خواهد، توصیف کرد )طبرسی ب، 1375، 3: 223(؛ زیرا اگر مقدرات 
امّت به دست اشخاص باکفایت و امانت‌دار سپرده شود، آنان را به خیر و صلاح دنیوی و اخروی 
راهنمایــی خواهند کرد )مغنیــه، 1378، 4: 516(. پس اگر وزیران یا مدیــران اقتصادی جامعه، 
گاهی و تخصص کافی نداشــته باشند، نمی‌توانند وظایف خود را به‌درستی انجام دهند )رضایی  آ

اصفهانی، 1387، 10: 116(.
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پیامبــر اکــرم )ص( نیــز در این زمینــه می‌فرماید: »هــر کس بدون علــم و تخصص کاری 
انجــام دهد، بیش از آنکه آباد کند، خراب می‌کند« )مجلســی، 1403ق، 74: 150(. »امتی که 
غیرمتخصصی را به کار خویش گمارد و در میان آنان داناتر از وی باشــد، پیوسته‌کارشــان رو به 
تنزّل و سقوط است تا وقتی از آن دست بکشند« )مجلسی،1403، 74: 143(. مقام معظم رهبری 
نیز معتقد است که به دانشگاه رفتن و مقداری از بیت‌المال مصرف کردن، بدون دل دادن به علم 
و فراگیری آن، فقط برای به دســت آوردن تکه کاغذی و به دســت آوردن شــغل برای پول، این 
اســامی نیست )خامنه‌ای، 1376، 6: 79(؛ بنابراین برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی در یک 
گاهی، علم و  جامعه، پاکی و امانت‌داری و صداقت و.. به‌تنهایی کفایت نمی‌کند، بلکه داشتن آ
تخصص لازم در زمینه‌ای که به کار گرفته می‌شوند، ضرورت دارد. ازاین‌رو دانشجویی که دانش 
و تخصص لازم را کســب نکرده، نمی‌تواند به‌عنوان نیروی کار متعهد، خدمتی به مردم و جامعه 
خویش داشته باشد؛ زیرا شرط احراز مسئولیت در جامعه اسلامی؛ تعهد، تخصص، درست‌کاری 
و علم است؛ بنابراین وجود این اوصاف در بین مدیران و نیروی کار یک جامعه، شرط لازم برای 

رساندن جامعه به‌سوی کمال است.
عدم خلاقیــت، نوآوری و ابتکار: یکــی دیگر از پیامدهــای مدرک‌گرایی در جامعه 
علمــی، عدم خلاقیت دانشــجویان، به دلیل بی‌علاقگــی یا کم‌تجربگی به آن رشــته تحصیلی 
است. خلاقیت بدین معناست که دانشجو در اثر اندیشیدن زیاد به مطالب آموخته‌شده، بتواند به 
اندیشــه‌های جدید دســت یابد. درصورتی‌که وقتی نهایت هدف یک جوینده علم، اخذ گواهی 
و مدرک باشــد، امیدی به اندیشــه‌های تازه و خلاقانه نخواهد بود. خداوند متعال در این راســتا 
« )جمعه: 5(.  ً

مَثِلِ الحِمارِ یَحمِلُ اسفارا
َ
م یَحمِلوها ک

َ
مَّ ل

ُ
ینَ حُمّلوا التوراهَ ث

ّ
لُ الذ

َ
می‌فرمایند: »مَث

امیرمؤمنــان )ع( نیز در نکوهش افرادی که خلاقیت و نــوآوری ندارند می‌فرماید: »اگر دو روز 
کسی یکسان باشد، مغبون است و هر که فردایش بهتر از دیروزش نباشد محروم است« )صدوق، 
1376: 644(. این درحالی‌که اســت که خود خداوند نیز در خلقت آســمان‌ها و زمین نوآوری 
هُ 

ُ
ل
َ
کرده است: »بدیعُ السَمَواتِ وَ الارض« )بقره،117( و پیوسته به نوآوری دعوت می‌کنند: »یَسئ

ل یومٍ هُوَ فی شأن« )الرحمن، 29(؛ هرروز، بلکه در هر ظهور و تجلّی، 
ُ
مَن فِی السَمَواتِ وَ الارض ک

خداوند در کار تازه‌ای اســت. طبق کلام بزرگان دین، کارهای خداوند تکراری نیســت و هرروز 
در کاری تازه اســت )جوادی آملی،1382: 156(. امیرمؤمنان )ع( شــرط دستیابی به خلاقیت را 
این‌گونه توصیف می‌نماید: »کســی که به آموخته‌های خود زیاد بیندیشــد، دانش او اســتحکام 
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می‌یابــد و چیزهایی را درک می‌کند که تا حالا درک نکرده بود« )تمیمی آمدی، 1366: 647(. 
روانشناسان نیز معتقدند که اغلب افراد خلاق، کارهای خلاقانه خود را پس از سال‌ها تحصیل و 
تحقیــق و تمرین آفریده‌اند؛ زیرا برای ارائه کارهای خلاقانه باید وقت زیادی صرف یادگیری در 

آن رشته تحصیلی شود )گلاور، 1378: 232(.
بی‌علاقگی به شــغل: یکی از آداب و شــرایط کار و همچنین اقتضای روحیه انسانی این 
است که انسان از کاری که انجام می‌دهد، راضی باشد؛ زیرا اگر علاقه‌ای نباشد، انسان نمی‌تواند 
نتیجــه موردنظر را دریافت کند. خداوند متعال این امر را به‌عنوان یکی از اوصاف مؤمنان معرفی 
می‌نمایند: »لِسَــعیِها راضِیهٌ« )غاشیه:9(؛ یعنی برای ثواب سعی و کوشش و عملشان از طاعت‌ها 
خشنودند )طبرسی الف، بی تا، 27: 42(. برخی مفسران معتقدند که چهره‌ها نشان‌دهنده نعمت 
اســت که از کوشش خود خشــنود اســت )طالقانی، 1362، 4: 32(؛ بنابراین رضایت خاطر در 
کارهــای اقتصادی و فعالیت‌های شــغلی جوانــان، اثرات مثبت زیادی بــر عملکرد آن‌ها خواهد 
داشــت؛ زیرا وقتی دانشــجوی فارغ از تحصیل، از کار و شغل خود راضی باشد، آن را با عشق و 
علاقه انجام می‌دهد. در حقیقت یکی از عوامل اساسی در ایجاد فضایی مطمئن برای کار، علاقه 
داشــتن به کار و حرفه است. ازاین‌رو ضرورت دارد که جوانان ما حرفه‌ای را انتخاب کنند که بر 

اساس علاقه و رضایت قلبی آنان بوده باشد.
کاهش عملکردهای شــغلی؛ بیکاری پنهان: در اسلام کار و فعالیت به‌عنوان یک 
امر مقدس و بیکاری مردود شمرده می‌شود. کار برای جسم، خیال، عقل و فکر، قلب و احساس 
انسان ضروری اســت. خداوند متعال در این راستا می‌فرمایند: »وَ أن لَیسَ للانسانِ إلّّا مَا سَعَی * 
وَ أن سَــعیه سَوفَ یَری« )نجم:39-40(؛ بهره هر کس در آخرت همان سعی و کوشش او است 
)مکارم شــیرازی، 1371، 22: 552(. برای انســان فقط تلاش و عملش ملک حقیقی اســت و 
پیوســته با او خواهد بود، خواه عمل خیر باشد یا شر )قرشی بنابی، 1375، 10: 419(. در حقیقت 
انســان با کار کردن خود را کشــف می‌کند؛ یعنی به استعدادهای نهفته خود پی می‌برد و به خود 
اعتماد می‌کند و حس احترام ذات در او بیدار می‌شــود، ازاین‌رو گرد کارهای زشــت و پســت 
نمی‌رود )مطهری، 1378، 6: 448(. کار در عین اینکه معلول فکر و روح و خیال و دل و جسم 
آدمی اســت، سازنده خیال، عقل و فکر، ســازنده دل و قلب و به‌طورکلی سازنده و تربیت‌کننده 
انســان اســت )مطهری، 1386: 423(؛ بنابراین اشتغال به کار در کنترل قوه خیال، پیش‌گیری از 
جرائم، در احســاس شخصیت، احســاس خضوع و خشوع و درنهایت بر تربیت انسان بسیار مؤثر 
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اســت، اما اگر کاری که انســان انجام می‌دهد مطابق استعداد و علاقه‌اش نباشد و فقط به خاطر 
کســب درآمد، آن شغل را انتخاب کرده باشــد، نمی‌تواند از همه این اثرات تربیتی بهره ببرد. در 
جامعه کنونی ما وضع اغلب دانشــجویان نیز به این صورت اســت که هر رشته تحصیلی را که در 
آینده به شــغلی پردرآمد ختم می‌شود، انتخاب می‌کنند؛ حتی اگر استعداد و ذوق آن شغل را هم 
نداشته باشند، ازاین‌رو تا آخر عمر خود را به کاری مشغول می‌کنند که نه استعدادش را دارند و نه 
ذوقش را؛ بنابراین این شغل تا آخر عمر روح و ذوق و علاقه این افراد را جذب نخواهد کرد. این 
نوع کار، نه‌تنها عامل پرورش و تربیت روح نیســت، بلکه عاملی برای صدمه زدن به فکر و روح 
انسان است؛ زیرا فرد می‌بایست کاری را انتخاب کند که آن کار عشق و علاقه او را جذب کند 
و منجر به شــکوفایی استعدادهای آن شخص و نوآوری و ابتکار شود، درحالی‌که آن فرد فقط به 

دنبال درآمد آن شغل است. ازاین‌رو توفیق چندانی به دست نخواهد آورد.
مهم‌ترین راه‌کارها در این زمینه عبارت‌است از:

تقویت مهارت‌آموزی: دانشــجویان نباید از آموختن مهارت برای انجام کار مفید امتناع 
ورزند و شــأن خود را فراتر از ارائه مشــاغل ســودمند بدانند؛ همچنان که خصیصه انبیاء و اولیای 
الهی نیز چنین بوده اســت. حضرت ادریس نبی )ع( نخســتین کســی بود که لباس می‌دوخت 
)صدوق، 1403ق، 2: 524(. نوح پیامبر )ع( نیز نجاری می‌کرد )هود، آیات 37 و 38(. موســی 
)ع( )قصــص، 28( و پیامبر )ص( )بیهقــی، 1361، 2: 65( مدتی چوپان بودند. امیرمؤمنان )ع( 
می‌فرماید: »پیامبر اکرم )ص( کفش و لباس خود را با دست خویش وصله می‌کرد« )نهج‌البلاغه، 
کید فراوان  خطبه 160(. هم‌چنین در سیره اهل‌بیت )ع( دعوت به آموختن مهارت و پیشه مورد تأ
بوده اســت. چنان‌که پیامبر اکرم )ص( می‌فرماید: »خداوند مؤمنی را که دارای یک حرفه است 
و به آن اشتغال دارد، دوست دارد« )حر عاملی،1414ق، 12: 13(. امام صادق )ع( نیز می‌فرماید: 
»چرخ ریســندگی در دست زن نیکوکار مانند نیزه‌ای است در دست جنگجویی که برای رضای 
خــدا می‌جنگد« )طبرســی، 1386 :238(. ازاین‌رو مهارت‌آموزی و داشــتن حرفه، گره از کار 
جامعه و مشکلات شخص دانشجو می‌گشاید و در تعالی روحی و اخلاقی او اثر می‌گذارد؛ زیرا 

حرفه و پیشه هر فردی، اثر مستقیم در اخلاق و رفتارش دارد.
پذیرش دانشــجو بر اســاس نیازهای جامعه: ازآنجاکه افراد مؤمن، باید خود را به 
آموختن دانش‌هایی مکلف بدانند که موردنیاز فرد و جامعه است، پس ضرورت دارد که مسئولان 
در طراحی و تدوین رشته‌های تحصیلی بر اساس نیازهای جامعه اقدام کنند تا دانشجویان برحسب 



79   حدی  ونقرآ نظرماز  آن نداسلامی ش رویکرد  باهان دانشگایشناسی اجتماعی دانشجو بیسآ

علاقه فقط در رشــته‌های موردنیاز تحصیل کنند و از پرداختن به رشــته‌های غیرضروری اجتناب 
کنند. خداوند متعال نیز برخی از دانش‌ها را که در راســتای برطرف کردن نیازهای جامعه اســت 
لازم و واجب دانســته و آن‌ها را به‌صورت مســتقیم در اختیار پیامبران خود قرار داده اســت: »وَ 
ینا 

َ
د آت

َ
ق

َ
« )انبیاء، 80( »وَ ل اکِرونَ

َ
م ش

ُ
هَل أنت

َ
م ف

ُ
م مِن بأسِک

ُ
ک

َ
حصِن

ُ
م لِت

ُ
ک

َ
بُوسٍ ل

َ
مناهُ صَنعَهً ل

ّ
عل

هُ الحَدید« )ســبأ:10(؛ خداوند متعال صنعت 
َ
نا ل

َّ
یرُ وَ أل

ّ
 یا جِبالُ أوّبی مَعَهُ وَ الط

ً َ
ضلَا

َ
ا ف

ّ
داوُودَ مِن

زره ســازی را به داوود تعلیم داد تا برای شــما زره مورد نیازتان را بســازد )طباطبایی، 1374، 14: 
442(؛ بنابراین مســئولان امر می‌توانند با پذیرش دانشجو بر اساس نیازهای جامعه و ایجاد شرایط 
و فرصت‌های مناســب شــغلی، مشکل اشتغال دانشــجویان را هم رفع کنند و آن‌ها را برای تأمین 
زندگی شــرافتمندانه و سالم یاری کنند تا مانع بزرگ بی‌کاری و بی‌پولی از سر راه ازدواج جوانان 

برداشته شود.

5. نتیجه‌گیری
دانشــجوی دانشگاه اسلامی در مســیر تعلیم باید خلوص نیت داشــته باشد؛ یعنی در جهت 
هدفی الهی و انسانی گام بردارد و هیچ‌گونه مقاصد انتفاعی و مادّی را با این هدف الهی نیامیزد؛ 
زیــرا محــور و کانون ارزش عمل و رفتار هرکســی بر قصد و نیّت و طــرز جهت‌گیری او مبتنی 
است، پس باید در اعمال و کوشش‌های خود صرفاً خدا و اطاعت از فرمان او و پیراستن از رذایل 
و ارشــاد بندگان خدا به حقایق دین را منظور نهایی خود قرار دهد؛ زیراکســانی که دارای عنوان 
عالم، دانشــمند و دانشجو هستند بیشتر از دیگران در معرض هجوم مجموعه‌ای از شوایب دنیوی 
و مادی هســتند که عبارت‌اند از: فراموشی یاد خدا، جاه‌طلبی علمی، مال‌اندوزی، شتاب‌زدگی، 

برتری‌جویی، دل‌خوشی و شادمانی به مقام علمی.
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ABSTRACT
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of Imran [father of Maryam] (A.S.) and Elizabeth [in Arabic: Ashya' or Hannanah] was 
the wife of Prophet Zakaria (A.S.). Anne is a good model for overcoming wrong social 
manners, including gender discrimination. Following the vow she made to devote her 
child, even though she thought it was a boy, but she still fulfilled her vow despite being 
surprised. The purpose of this study is to analyze the personality of Saint Anne and her 
measures to overcome the wrong customs of the ignorant society. 
This research with the descriptive-analytical method of documentary approach, exam-
ines the story of Maryam's birth and how she entered the temple. In order to overcome 
the wrong manners of the society, one should continue to communicate with God with 
certain faith in answering the prayer by God, maintaining the commitment along with 
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چکیده
و  )س(  عمران  همسر  حنه  که  بودند  خواهر  دو  »حنانه«  یا  »اشیاع«  و  »حنه«   
اجتماعی  نادرست  آداب  با  غلبه  برای  حنه  بود.  )ع(  نبی  زکریای  همسر  اشیاع 
می‌کند  که  نذری  پی  در  ایشان  است.  مناسبی  الگوی  جنسیتی  تبعیض  ازجمله 
برای تحریر فرزند خود، اگرچه تصور می‌کرد فرزند پسر است اما باوجود غافلگیر 
شدن همچنان به نذر خود وفا کرد. هدف این مطالعه واکاوی شخصیت حنه )س( 
و تدابیر وی برای غلبه بر آداب نادرست اجتماع جاهلی بود. این مطالعه با روش 
توصیفی-تحلیلی به بررسی اسنادی داستان تولد حضرت مریم )س( و شیوه ورود 
ایشان به معبد می‌پردازد. این مطالعه دریافت برای غلبه بر رسوم نادرست اجتماع 
باید با حفظ تعهد همراه باصداقت و شجاعت، ارتباط با خدا را با یقین به استجابت 
دعا ادامه داد. خلوص، وفا و تعهد در انجام کارها و دوراندیشی نیز لازمه موفقیت 

هنگام مبارزه با آداب نادرست اجتماعی در اجتماعات جاهلی است.

واژگان کلیدی: جاهلیت، حنانه )س(، حنه )س(، زنان، یهود، آداب نادرست 
اجتماعی.
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۱. طرح مسئله
 آیات مربوط به تولد حضرت مریم )س( در سوره مبارکه آل‌عمران به‌روشنی بیانگر این حقیقت 
است که مادر مریم )س( چنان قابلیتی داشت که از دامان او فرزندی همچون عیسی )ع( متولد شود، 
مادری که قلبی مملو از محبت خدای متعال دارد و فرزند او همچون شجره طیبه‌ای می‌شود که ریشه 

آن از چشمه پاک مواهب خاص خداوندی ارتزاق می‌کند و همواره بهره‌مند است.
پیامبــر )ص( و ائمه )ع( از هر فرصتی برای اصــاح افکار و اعمال جاهلی و جاهلیت زدایی 
اســتفاده می‌کرده‌اند. گاه پایه و اساس آن، یعنی تعصب )حمیت( جاهلی را تخطئه و گاه مظاهر 
و مصادیــق آن را تبییــن و از آن‌ها انتقاد می‌کرده‌اند. حنه )س( برای مبارزه با تبعیض جنســیتی، 
علاوه بر ارتباط عمیق با خداوند، از ایشان استعانت گرفته و کفالت فرزندش را حضرت زکریا )ع( 
می‌سپارند که از بزرگان معبد بودند؛ بنابراین در ماجرای ورود مریم )س( به معبد، خانواده عمران 
نبی )ع( با مدیریت حنه )س( اگرچه با عده کم، توانستند با حجم وسیعی از فرهنگ جاهلی که 

در میان نخبگان اهل کتاب آن روز وجود داشت، مقابله کنند.
در این پژوهش به این پرســش پاســخ داده می‌شــود که مادر حضرت مریــم )س( تحت چه 
رویکردی توانســتند فرهنگ معبــد و جامعه را برای ورود حضرت مریــم )س( به معبد مدیریت 
کنند؟ این مطالعه در پی این اســت که شیوه مقابله مادر حضرت مریم )س( در فرستادن دخترش 

به معبد می‌تواند الگویی برای مبارزه با فرهنگ جاهلی هر دوره‌ای باشد.
در این مطالعه از روش کتابخانه‌ای اســنادی و از منابع معتبر و تفاســیر شــیعی مانند تفســیر 
المیزان، مجمع‌البیان، تسنیم و تفاسیر سنی مانند احکام‌القرآن، اعلام‌القرآن، بحرالعلوم و مقالات و 
رساله‌های نگاشته شده در این مورداستفاده شده است. هدف از انجام این مطالعه به دست آوردن 
نکاتی کاربردی برای جوامع و خانواده‌های مسلمان امروز است، خانواده‌هایی که در معرض خطر 
هســتند و لازم اســت در برابر فرهنگ جاهلیت مدرن، مقاومت کرده و برای نیل به این مقاومت 
داشتن راهکار لازم است. به‌طور مشخص واکاوی شخصیت حضرت حنه )س( و شناسایی تدابیر 

وی برای غلبه بر رسوم جاهلی اهداف این مطالعه هستند.

2. پیشینه پژوهش
در ارتباط با پیشینه پژوهش باید گفته شود که مطالعه مشابهی درباره مادر حضرت مریم )س( 
انجام‌نشده است، اما مستنداتی در ارتباط با حضرت مریم )س( زکریا )ع( و داستان تولد حضرت 
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مســیح )ع( و حضرت یحیی )ع( و درباره مقام عمران نبی )ع(، همســر حنه )س( و جایگاه زنان 
در یهود وجود دارد:

طاهری نیا و حیدر )1393(، مانند مقاله »مطالعه ســاختار نشانه‌شناســی شــخصیت حضرت 
مریم )س( در قرآن« که اشــاره دارد نام مریم، نماینده شخصیت ایشان است. همچنانکه نام وی 
روح عبــادت، لطافت و انعطاف‌پذیری را به مخاطب القا می‌کند، کنش‌های رفتاری، گفتاری و 

توصیفات قرآنی درباره وی نیز بازگوکننده این معناست.
رضایــی و اکبــر زاده )1392( که در مطالعه »گفتمان ســوره مریــم، زن در تعامل با عرف و 
عفاف« به گفتمان مریم )س( اشــاره دارند و توجه می‌دهند که این گفتمان جهت تحقق کنش 
کید بر اهمیت حفظ عفاف شــکل‌گرفته اســت. در  ایمانی ایشــان در تعامــل با عرف و برای تأ
گفتمان این بانوی نمونه، عفت و تعامل با عرف محور انســجام بخش عام و سازنده صورت‌های 

زبانی و جهت دهنده کنش‌های گفتاری آیات محسوب می‌شوند.

مطالعه
کلباســی اصفهانی )1388(، در مطالعه »الگوســازی قــران در مواجهه بــا یهود« روش‌های 
گوناگون قرآن در برخورد با یهود را مورد مداقه قرار داده و پیشــنهاد می‌دهد از الگوســازی آن، 
جهت بهبود وضعیت جهان امروز اســتفاده شــود و لذا در این مقاله کوتاه موارد شاخص در حد 
امکان مطرح‌شده است تا از طریق ارزیابی‌های قرآنی راجع به یهود، دیدگاه مناسبی ایجاد شود این 

مقاله به دلیل توجه به الگوسازی مناسب بود.
در این میان تنها مقاله خوشدل و حاتم زاده )1391( با عنوان »شخصیت زن در یهود و اسلام، 
کید بر جایگاه عرفانی آن« نتیجه می‌گیرد که حنه همســر عمــران از متصدقات و صادقات  بــا تأ
و مخلصات بود؛ و ذیل توضیح آیه مربوط به تولد حضرت مریم )س( ذکر کرده اســت که حنه 
همسر عمران، مـــادر مریم )س( بـا اخـلاص نـذر کرد فرزندی را کـه در شـکم دارد خدمتگزار 
بیت‌المقدس قرار دهد و به آنجا هدیه کند؛ پس چون فرزنـــدش متولـــد شـــد صـدق خود را با 

وفای به نذرش به اوج رساند.

3. مفهوم شناسی
الف( حنه )س(: از گفته مفســران و از تواریخ اســتفاده می‌شــود که »حنه« و »اشــیاع« یا 
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»حنانه« دو خواهر بودند که حنه همســر عمران )س( و اشــیاع همســر زکریای نبی )ع( بود و از 
تیره و تبار بنی‌اسرائیل بودند. هر دو خواهر عقیم و نازا بودند مفسران و محدثان، شأن نزول آیات 
35-37 آل‌عمران را درباره حنه )س( همســر عمران )ع( دانسته‌اند )هاشمی رفسنجانی، 1394: 
160(. در تفاسیر دیگر آمده است پدر حضرت مریم )س( عمران نبی )ع( است. عمران )ع(  پدر 
مریم پسر اشهم )لشهم خ ل( و پسر آمون است که نسبش به حضرت سلیمان )ع( می‌رسد. همسر 
عمران که مادر مریم باشــد حنه نام دارد. او خواهر الشــباع مادر یحیــی )ع( بود؛ بنابراین، یحیی 
)ع( و مریم )س( پســر خاله و دختر خاله بودند. حنه و اشیاع هردو فرزندان فاقود بن قبیل بودند. 
)طیــب، 1348، 3: 179(. محل دفن حنه )س( بانوی بزرگ در مدرســه صلاحیه واقع‌شــده که 
درگذشته کنیسه و محل عبادت مردم و بزرگان دین بوده است )علیمی، بی‌تا، 2: 41(. از ابن‌بابویه 
محمد بن موســی بن متوکل نقل شد از امام باقر )ع( پرسیده است آیا عمران )ع( پیامبر بود؟ امام 
)ع( فرمود: »بله پیامبری بود که از خدا او را برای قوم خود فرســتاد و حنه، همسر عمران و حنان 
خواهر حنه همسر زکریا بود. پس متولد شد از عمران و حنه، مریم و از زکریا و حنانه؛ یحیی )ع( 
از مریم؛ عیســی )ع(. پس عیسی )ع( پســر دخترخاله یحیی بود و مریم دختر خاله او بود و خاله 

مادر به‌منزله خاله است« )للراوندی،1368، 1: ۲۱۴(.
ب( جاهلیــت: کلمه »الجاهلیّة«، گرفته‌شــده از ریشــه »ج ه ل«، ترکیبی از اســم فاعل 
»الجاهل« و پسوند »یّة« است که ظاهراً بر اسم معنا یا اسم جمع دلالت می‌کند )روزنتال، 1970 
م: 375(. اهــل لغت معانی متعــددی را برای معنای لغوی جاهلیت بیان کرده‌اند: یکی جهل در 
برابر علم بدین معنی که درکتاب‌های لغت العین )فراهیدی، 1414 ق: 327( و لســان العرب )ابن 
منظور، 1375: 402( جهل در مقابل علم قرارگرفته است و جاهل کسی است که کاری را بدون 

علم انجام دهد.
کلمه‌ی جهل را به معنای سفاهت، غضب، تسلیم نشدن در برابر اراده و حکم و شریعت الهی 
استنباط کرده اســت و با استناد به قرآن )فرقان: 63( می‌گوید: »مقصود از جاهل، نادان نیست، 
بلکه اشخاص متکبر و پر نخوت است« )جواد، 1413 ق: 40( اسلام‌پژوهانی همچون گلدزیهر و 
ایزوتسو نیز جهل را در برابر حلم و عصر جاهلیت را دوران سرکشی دانسته‌اند که شامل خشونت، 

استبداد، خودپرستی، حماقت، سفاهت و نظایر آن‌هاست )ایزوتسو، 1360: 34(.
گاه جاهلیت در برابر عقل آمده اســت. جاهلیت شامل هم جهل و نادانی، هم همکاری‌های 
ســفیهانه و دور از عقــل و هم افکار غلط و غیر عقلایی می‌شــود. عــرب آن روز جزیرة‌العرب 
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مردمی درس نخوانده و بدون علم و دانش بودند، اما اگر در فرهنگ اسلامی به مردم آن روزگار 
»جاهل« گفته می‌شــود، به دلیل بینش غلط و دور از عقل و منطق آن‌ها و پیروی از آداب‌ورسوم 
خرافی و صفات زشتی مانند خودپسندی، فخرفروشی، کینه‌توزی و... است. در فارسی عوامانه، 
کلمــه‌ی »نفهمی« به آن اطلاق می‌گردد )جعفریان، 1385: 76(. با رجوع به روایات اســامی 
نیز می‌توان به این نتیجه رســید که عقل در برابر جهل قرار دارد؛ چنان‌که در تمامی روایات باب 
عقل و جهل اصول کافی، جهل در مقابل عقل قرارگرفته اســت. پیامبر اکرم )ص( در این زمینه 
می‌فرمایند: »یا علی، لا فقر اشدّ من الجهل و لا مال اعود من العقل )کلینی، 1363، 1: 25(؛ ای 

علی، فقری سخت‌تر از نادانی و سرمایه‌ای سودمندتر از خرد نیست«.
در معنــای اصطلاحی، واژه جاهلیت چهار بار در ســوره‌های مدنی قرآن، در تعابیر »ظنَّ 
ــرُجَ الجاهلیــة« )احزاب: 33(  بَّ

َ
الجاهلیــة« )آل‌عمــران: 155( »حُکمَ الجاهلیــة )مائده: 50(«، »ت

 الجاهلیــة« )فتح: 26( به‌کاررفتــه و در هر چهار مورد با »ملامت« و »مذمت« همراه 
َ
و »حَمِیــة

اســت. این لحن ملامت‌آمیز همچنیــن در پاره‌ای دیگر از آیات که مشــتقات دیگر جهل، نظیر 
« )نمل: 55( جاهلونَ )فرقان: 63( و جاهلین )بقره: 67؛ اعراف: 199( در آن‌ها آمده،  َ

جْهَلون
َ
»ت

دیده می‌شــود. درمجموع، می‌توان گفت که قرآن به دوره خاصی از تاریخ عرب در شــبه جزیره 
عربســتان پیش از اســام توجه و از ویژگی‌های اخلاقی آن به‌شــدت انتقاد کرده است. درواقع، 
قرآن این دوره را به سبب بروز ویژگی جاهلیت در اخلاق و رفتار مردم آن، دوره جاهلیت نامیده و 
بعدها این نام برای این دوره عَلَم شده است. در اصطلاح، به دوران قبل از ظهور اسلام، جاهلیت 

گفته می‌شود )طوسی، 1413 ق: 339(.
علما در مشــخص کردن محدوده‌ی زمانی عصر جاهلی اختلاف‌نظر دارند. دقیقاً مشــخص 
نیســت که به چه دورانی عصر جاهلی اطلاق می‌شود. جاهلیت را در این سه دوره دانسته‌اند:1. 
دوره‌ی بین حضرت نوح )ع( و حضرت ادریس )ع(؛ 2. دوره بین حضرت موسی )ع( و حضرت 
عیســی )ع(؛ 3. دوره‌ی فترت بین حضرت عیسی )ع( و حضرت محمد )ص( که با ظهور اسلام 

و نزول وحی یا فتح مکه به پایان رسیده است )طباطبایی، 1374، ‌16: 309(.
بنا بر نقل مشهور، جاهلیت ازنظر محدوده‌ی زمانی به دورانی در حدود دو قرن قبل از اسلام 
اطلاق می‌شــود. جواد علی و شوقی ضیف، جاهلیت را ازنظر زمانی، به دوران مابین 150 تا 200 
ســال قبل از اسلام توسعه داده‌اند )شــوقی، 1994: 83(، ازنظر زمانی، پیش از بعثت رسول خدا 
)ص( را تــا حدود 150 و حداکثر 200 ســال، دوران جاهلی می‌نامند؛ امــا در نظر دقیق، آنچه از 
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حوادث نقل‌شده این دوره می‌توان پذیرفت، حوادثی است که تا حدود عام‌الفیل، یعنی چهل سال 
قبل از بعثت رخ‌داده اســت. از حوادث پیش از آن تا حدود 200 ســال اشــعار و اخبار نقل‌شده؛ 
ولی درصد صحت آن‌ها اندک اســت )جعفریان، 1383:153(. خلاصه، آنچه بیشتر نویسندگان 
تاریــخ عرب جاهلی بر آن اتفاق‌نظر دارند، اطلاق جاهلیت بر یکی دو قرن قبل از ظهور اســام 
اســت؛ لذا در این مورد یــک اطلاق کلی و یک تحدید زمانی در کتــب تاریخ ادبیات عرب و 
به‌ویژه کتب اصول نحو به چشم می‌خورد. اطلاق کلی، معرفی عصر پیش از اسلام و زمان بعثت 
حضرت رسول )ص( به‌عنوان »عصر جاهلی« است )فروخ، 1969 م: 73(، اما آنچه به‌عنوان عصر 
جاهلی در کتب تاریخ ادبیات عرب خوانده می‌شــود، فترت اســتقلال عدنانیان از یمن در نیمه 
قرن پنجم میلادی و ظهور آیین مقدس اسلام در سال 622 میلادی )الزیات، بی‌تا، 23: 5( آنچه 
از استشــهادات نحوی و لغوی که در تفســیر قرآن و حدیث آمده اســت، در این محدوده زمانی 
و نزدیک به صدوپنجاه ســال پس از نزول وحی قرار می‌گیرد؛ یعنی نزدیک به ســه قرن و استناد 
به شــعر یا ســخنی در توجیه و وضع قاعده‌ای نحوی یا بیان معنای لغــوی خارج از این محدوده 
زمانی موردقبول واقع نشده و نمی‌شود. به‌علاوه منابع معتبر به روزگار جاهلیت پرتوی بسیار ناچیز 
می‌افکند. منابع ما درباره تاریخ این عصر منحصر به روایت‌ها و داستان‌ها و مثل‌ها است؛ زیرا در 

این دوران اعراب شمالی خط نداشته‌اند تا چیزی را ثبت کنند )حتی، 1366: 111(.

4. جاهلیت جامعه مقارن حنه )س(
 زن، در آیین یهود، شــخصیتی طفیلی از مرد داشته و مستقل نیست که منشأ گناه و اغواگری 
است، پس خدا برای مجازات زن، او را تحت سلطه مرد قرار داده است. در تورات آمده است که 
پس‌ازاین که آدم نتوانست در میان موجودات زنده زوجی مناسب برای خود بیابد، خداوند او را به 
خواب فروبرد و یکی از دنده‌هایش را برداشت و حوا را از آن آفرید. آدم بلافاصله دریافت که این 
موجود قسمتی از گوشت و استخوان اوست، لذا آن را زن )عبری( نامید؛ زیرا از مـــرد گرفته‌شده 

است )گلن و مرتن، تکوین مخلوقات، 2، 21(.
این دو نکته می‌تواند جایگاه اجتماعی زنان یهود را تبیین کند. اگر زن به‌عنوان یکی از عناصر 
اجتماع، منشأ فساد باشد؛ یعنی برای اجتماع مایه ضرر و زیان است. در زمان برده‌داری و گسترش 
جمعیــت بنی‌اســرائیل در مصر، فرعون به قابله‌های یهودی دســتور داده بود که نوزادان پســر را 
بکشند و دختران را زنده نگه‌دارند. این روایت نشان می‌دهد که آن زمان، جامعه اهمیت چندانی 
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بــه نقش زنان در اجتماع نداده و فقط مردها مورد تفتیش عقایــد و هویت قرار می‌گرفتند وجودِ 
نابرابری‌های جنســیتی در سنت یهودی ـ مسیحی نه به معنای نابرابری مطلق است و نه بدین معنا 
که می‌توان با توجه به تلاش‌هایی که توسط متدینان یهودی و مسیحی یا مدافعان حقوق زنان برای 

توجیه این تبعیض‌ها صورت گرفته است، برابری را استنباط کرد )باوکرو هولم، 1384: 189(.
برخورد منفی ســنت یهودی ـ مســیحی با زنان، محدود به آیات کتاب مقدس نیست، بلکه با 
توجه به اینکه در دین یهود، علاوه بر تورات، به‌تدریج، تلمود و آموزش خاخام‌ها، جزو منابع مهم 
دینی یهود تلقی شــدند و در مســیحیت نیز تفاسیر برخی از آبا کلیســا مانند ترتولیان مورد اعتنای 

.)2003:4 ,Stedman( مسیحیان قرار گرفتند، فرازهایی از این نوع، بسیار به چشم می‌خورند
در فرهنگ یـهود، به تعلیم و تربیـت کودکـان و آموختن تـورات بسیار توصیه‌شده اسـت. پدر 
موظف است که به فرزندش، تورات بیاموزد، اما این الزام فقط در مـورد فرزنـد پسـر است درباره 
دختر نظرات متفاوتی ابرازشده است. چنانچه در تلمود آمده است که عـالمی یهودی در پاسخ به 
پرسش زنی در باب مسئله‌ای از تورات طفره می‌رود و بـــا تنـدی بـه آن زن می‌گوید: عقل زن به 
درد خیاطی می‌خورد. به اســتناد رویکرد موافق علم زنان حتی، زنی که تورات می‌آموزد، شایسته 
پاداش است؛ اما نه همانند مرد؛ زیرا وی مأمور به یادگرفتن نیست چراکه ذهن و عقل بیشتر زنان 

پذیـرش تعلـیم را ندارد )گلن و مرتن، 1379، تلمود، هیلکا، 1 و 13(
از ســوی دیگر، یهودیان و مســیحیانی که مدافع تســاوی حقوق زن و مرد هســتند، همچنین 
انحرافاتی که به‌واســطه خاخام‌های یهودی و تلمود دست‌نوشــته بشــر و تفاسیر کتاب مقدس به 
وجود آمده، اســباب این توهم را پدید آورده‌اند. انحرافاتی که در انجیل مکتوب پس از حضرت 
عیسی )ع( رخ‌داد در رساله‌های پولس به‌خوبی نمایان هستند. به‌طوری‌که زنان در معبد حق عبور، 
فراتر از مرز دهلیزی که مخـتص آنـان بـود نداشتند و ورود به صحن داخلی با کیفر مرگ روبه‌رو 

می‌شد )گلن و مرتن، 1379، داود، 22-13/21(.

5. واکاوی شخصیت حنه )س(
داســتان تولد حضرت مریم )س( در سوره آل‌عمران از آیه 35 با نذر حنه )س( مادر ایشان در 
دوران بارداری شروع می‌شود. در تفاسیر آمده است »حَنّه« و »اشیاع«، دو خواهر فرزندان فاقود 
که اوّلی همسر »عمران« از شخصیت‌های برجسته بنی‌اسرائیل و دومی همسر زکریای پیامبر بود، 
بچه‌دار نمی‌شــدند. روزی »حَنّه« زیر درختی نشسته بود، پرنده‌ای را دید که به جوجه‌هایش غذا 
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می‌دهد. محبّت مادرانه، آتش عشــقِ به فرزند را در وجود او شــعله‌ور ساخت، در همان حال دعا 
کرد و مســتجاب شــد. از سوی دیگر به شوهرش الهام شد که فرزندش از اولیای خدا خواهد بود 
و بیماران را شــفا و مردگان را زنده خواهد کرد )قرائتــی، 1383، 1: 502(. در منابع دینی درباره 
این‌کــه چرا حنه فرزند خود را نذر کرد، از حضرت صادق )ع( روایت‌شــده اســت که »خدای 
تعالی وحی فرمود به عمران که من به تو پســری خواهم داد که مرض خوره و پیســی و جذام را 
خوب کند و او رسول بنی‌اسرائیل خواهد بود«. عمران )ع( داستان را برای همسر خود حنه )س( 
تعریف کرد. ســپس دعا کرد و همســر عمران )ع( باردار شد و با توجه به اخباری که از شوهرش 
داشت این فرزند را نذر کرد خادم بیت‌المقدس باشد اما پیش از تولد فرزند عمران )ع( وفات کرد 
)طبرســی،1384، 1: 435؛ عیاشی، 1380، 1: 171، ح 39؛ مجلسی، 1404 ق، 14: 203، ح 15؛ 

حسینی شاه‌عبدالعظیمی، 1363، 2: 80(
حنه )س( همسر عمران و دختر فاقوذا بود )ابن عاشور، 1420- 1421 ق، 3: 85( و در بعضی 
از روایــات آمده کــه »نامش مرثار بوده« و بحــث دراین‌باره برای ما اهمیتی نــدارد )طباطبایی، 
1374، 2: 288(. »مــادر مریــم )س( در دیدگاه مردم زنی خوش‌نام بود )مریم: 28( ایشــان زنی 

معتقد به ربوبیت خدا و به سعادت نسل خود علاقه‌مند بود« )آل‌عمران: 36-35(.

الف( شباهت ایشان به حضرت خدیجه )س(
در تفسیر قمی آمده است که ابو بصیر از حضرت صادق )ع( نقل کرد که ایشان فرمود: »خداوند 
به عمران وحی کرد، من به تو پسری می‌دهم مبارک که نابینا و مریض مبتلا به برص را شفا می‌دهد 
و مرده را به اجازه من زنده می‌کند او را پیامبر در میان بنی‌اسرائیل می‌کنم. عمران )ع( به همسر خود 
به نام حنه )س( این جریان را گفت. وقتی باردار شــد خیال می‌کرد فرزندش پسر است وقتی متولد 
شد دید دختر است گفت خدایا من دختر زاییدم و دختر مانند پسر نیست که پیامبر بشود« در ادامه 
امام )ع( نتیجه می‌گیرند که »اگر درباره یک نفر از ما چیزی گفتیم که در خود او نبود اما در فرزند 
یا فرزند فرزند او بود منکر نشــوید« )مجلسی، 1404 ق،  ۴: ۱۵۹(. چون خدای تعالی عیسی را به 
مریم داد عیســی همانی بود که به عمران مژده داده بود و با او وعده کرده بود )کلینی، 1363 ش، 

۲: ۸۰۹(. پس نسل امامت هم از دختر پیامبر اسلام )ص( منتقل شد.

ب( شباهت ایشان به مادر موسی )س(
 وقتــی حنه )س( مریم را به دنیا آورد، او را در پارچه‌ای پیچید و به مســجد برد و نوزاد را نزد 
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27 خاخام معبد بیت‌المقدس گذاشــت و گفت این نذر اینجا اســت. خاخام‌ها بر ســر کفالت 
مریم )س( رقابت کردند چراکه در مقابل ایشــان دختری بود که می‌توانســتند او را قربانی سران 
بنی‌اســرائیل و پادشــاهان آن‌ها قرار دهند و به آن‌ها تقدیم کنند. درنهایت چون بحث‌هایشــان به 
نتیجه نرسید به‌طرف رودخانه رفتند تا قرعه بیندازند. قلم‌های خود را در آب انداختند. قلم زکریا 
برداشــته شــد و قلم‌های آن‌ها از کار افتاد؛ قرعه به نام زکریا افتاد تا زکریا مریم )س( را سرپرستی 
کند )کاشــانی، 1402 ق، 1: ۳۳۲(. درســت مانند کاری که مادر موسی )ع( کرد و ایشان را به 
آب دریا سپرد و موسی )ع( نزد دشمنانش بزرگ شد حضرت مریم )س( نیز به‌این‌ترتیب با اعتماد 

مادرشان به تصمیم خداوند بزرگ وارد معبد شدند.

6. مبارزه با جاهلیت بنا به شخصیت حنه مادر حضرت مریم )س(

الف( نذر
ماهیت نذر: قرشــی اشاره دارد »در آیه 35 ســوره آل‌عمران آمده است که مادر حضرت 
مریــم )س( به خداوند عرضه می‌دارد که آنچــه را در رحم دارم، نذر تو کرده‌ام. کلمه »نذر« به 
معنای این است که انسان چیزی بر خود واجب کند که واجب نباشد« )قرشی، 1412 ق: 41(.

در کنار تفاسیر دیگر، در تفسیر ابن ابی حاتم آمده است که »نذر حنه )س( این بود که فرزند 
را در کنیسه بگذارد تا او در آنجا به عبادت خداوند بپردازد« )رازی، 1419 ق، 2: 636(. درباره 
این نذر، نظرات متفاوت است. در آن زمان، خدمت مسجد قدس را امری مهم می‌دانستند و آن 
را از بزرگ‌ترین عبادات می‌دانســتند. برای همین، پــدر و مادرها فرزند را برای کار در معبد نذر 
می‌کردند. این فرزند معبد را آب و جاروب می‌کرد. چراغ روشــن می‌کرد و تا امر ضروری پیش 
نمی‌آمد از معبد خارج نمی‌شــد. تا هنگامی‌که به زمان بلوغ می‌رسید. پس از رسیدن به سن بلوغ 
معبد ایشان را اختیار می‌داد که در معبد بمانند یا خارج شوند. در تفاسیر آمده است: »در شریعت 
ایشــان، مشــروعیت نذر در پســران آن‌ها بودی و هیچ‌کس از انبیا و علمای آن‌ها نبود مگر آنکه 
یــک یا دو فرزند خود را محرّر گردانیدی پس فرمود: قبول فرما خدایا از من، آنچه نذر کرده‌ام، 
به‌درســتی که تو شــنوایی سخنی را که در باب نذر گفتم، دانایی به مقصد من در این نذر که جز 
رضای تو نخواســتم« )ثقفی، 1398، 1:279، ح 14؛ عیاشــی، 1380 ق، 1:169، ح 35؛ حسینی 

شاه‌عبدالعظیمی، 1363، 2: 79(.
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در عبارتی از ابن‌بابویه آمده است که بعد از دنیا آمدن فرزند، همسر عمران، نامش را با عشق 
و امید مریم نهاد که به معنای عابده و خادمه اســت و این نام‌گذاری نشــانگر آن است که به نذر 
خود عمل کرده و خواهان این اســت که او را خادم معبد کند، کاری که اگرچه از پســر انتظار 
داشت، اما چون فرزند به عهد خود همچنان وفا کرد و بهانه نیاورد. بعد از نام‌گذاری فرزند، حنه 
)س( بــه درگاه خداونــد دعا کرد که این نوزاد و فرزندانی که در آینــده از این فرزند پا به عرصه 
وجود می‌گذارند را در پناه خود حفظ کرده و از وسوســه‌های شــیطان دورشــان دارد. به برکت 
دعای »حنّه«، خدای تعالی مریم و حضرت عیسی )ع( را از مسّ شیطان محفوظ داشت. در خبر 
اســت که هیچ مولودی نباشــد مگر وقت ولادت، شیطان او را مس کند که فریادش بلند شود الا 
حضرت عیســی )ع( و مریم )س( و انبیا و اولیا نیز محفوظ باشــند. در شأن حضرت مریم )س( 
آورده شــده اســت از حضرت پیغمبر )ص( که فرمود: »بهترین زنان عالم چهار نفر باشند: مریم 
بنت عمران، آسیه زن فرعون، خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد )ص( هر یک سیده زمان 
خود بودند، لکن حضرت فاطمه )س( ســیده زنان عالمیان اســت« )ابن‌بابویه و کمره‌ای،1377: 

4؛ شاه‌عبدالعظیمی، 1363، 2: 82(.
ســبب نذر: ســبب نذر حنه آن بود که نازا بود و هرچند تلاش می‌کرد فرزند دار نمی‌شد تا 
اینکه پیر شد و حسرت فرزند دار شدن در او ماند و اشتیاق فرزند در او زیاد شد تا آنکه روزی به 
تضرع با پروردگار خود مناجات کرد و تولد فرزند را مشــروط کرد به اینکه آن فرزند را برای خود 
نخواهد و در راه خدمت خانه خدا آزاد کند. پس دعای حنه )س( اجابت شــد، اما چون باردار 

شد پیش از تولد فرزندش عمران شوهرش از دنیا رفت )کاشانی،1402 ق، 2: 211(.

 ب( صداقت در رابطه خود و خدا )نذر(
حنه )س( در رابطه خود با خدا صداقت داشت. نخستین شاهد این مدعا، نذر حنه )س( است 
که در شــرایط سخت و حساسی که در آن قرار داشــت درحالی‌که طبیعتاً باید صدها آرزو برای 
این کودک و آینده خود داشــته باشــد با خدا این‌طور معامله می‌کند که بر خود واجب می‌کند، 
ایــن طفلــی که در رحم دارد را برای خدا تحریر کند. تحریر کردن به این معنا که او را تنها خادم 
خداونــد متعال قــرارداد. نذر خالصانه حنه )س( و اهدا بهترین و عزیزترین چیزی که داشــت به 
پیشــگاه خدای متعال موجب برگزیدن آل‌عمران برای نبوت از سوی خداوند شد. نخست وجود 
این دختر وسیله‌ای است که از او پسری بدون پدر به وجود آید و در ثانی خودش و پسرش دو آیت 
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الهی برای جهانیان باشند و ثالثاً کودک او در گهواره با مردم سخن بگوید و هم‌چنین »روح‌الله« 
و »کلمه‌الله« باشــد و مَثل او در نزد خدا مَثل آدم )ع( شود )طباطبایی، 1374، 3: 266(. سپس 
مادر مریم )س( از پروردگار خود بابت حتی کاری که به تقصیر او نبوده نیز عذرخواهی می‌کند و 
بابت دختر شدن فرزندش و این‌که نمی‌تواند مانند پسر او را به خدمت معبد دربیاورد از پروردگار 
عذرخواهــی می‌کند )رازی، بی‌تا، 2: 637( در ادامه، قــرآن بصیرت و درک توحیدی بالای این 

بانو را تذکر می‌دهد که خود به‌اشتباه خود پی می‌برد و به علیم بودن خداوند اعتراف می‌کند.

ج( یقین به خداوند
حنه )س( یقین به خداوند داشــت. بعد از نام‌گذاری فرزندش، روی نیازش را به‌طرف خداوند 
بــرد و در حق این نوزاد و فرزندان او دعــا کرد. »خدایا این نوزاد و فرزندانی که در آینده از او پا به 
عرصه وجود می‌گذارند را به تو می‌ســپارم که از وسوسه‌های شیطان دورشان کنی و آن‌ها را در پناه 
لطف خود قرار دهی« )آل‌عمران، 36(. ایشــان توجه ویژه‌ای به تربیت و کمال فرزند داشت. مادر 
مریم علم غیب نداشت و آینده یک کودک برای همه غیب است؛ زیرا که جز خدای سبحان کسی 
آن را نمی‌داند و در آنجا در پاسخ از این اشکال گفتیم: او )از جایی خبر داده‌شده بود( می‌دانست 
که به‌زودی از شــوهرش عمران صاحب فرزندی صالح می‌شود که پیامبر می‌شود. بعدازآنکه حامله 
شد و همسرش از دنیا رفت، شکی نداشت که حمل در شکمش همان پسری است که به او وعده 
داده‌اند. بعدازآنکه فرزند را به دنیا آورد و فهمید حدســش خطا بوده است. پس اندیشه کرد. چون 
به خدای متعال ایمان و یقین داشــت پس یقین کرد که خداوند آن پســر وعده داده‌شده را به مریم 
می‌دهند و او دارای نسلی است که از فرزندان وی پیامبر موعود دنیا خواهد آمد. چراکه به‌طورقطع 
« ازاینجا معلوم می‌شود حنه )س( مطمئن بوده که فرزندش پسر  ً

را نِی مُحَرَّ
ْ
ک ما فِی بَط

َ
 ل

ُ
رْت

َ
ذ

َ
گفت: »ن

گاهی مادر مریم )س( از پسر بودن حملش حدسی نبود، چون خدا آن را به‌طور  اســت. همچنین آ
جزم از وی نقل کرد و چون فهمید فرزندش دختر است، از فرزند پسر مأیوس نشد و برای بار دیگر با 
یطانِ الرَّجِیمِ...« )طباطبایی، 1392، 3: 

َّ
رِّیتَها مِنَ الش

ُ
ها بِک وَ ذ

ُ
عِیذ

ُ
ی أ ِ

ّ
جزم و قطع عرضه داشت: »وَ إِن

269( در اطیب البیان آورده شده است که گفتار مادر مریم )س( دلالت دارد ایشان غرق در رضای 
الهی بودند. راضی بودند به اینکه آنچه حق‌تعالی به‌جای آورد در حق بنده، بهتر اســت ازآنچه بنده 
خواسته باشد. چون خداوند سبحان نسبت به بندگان رئوف است و می‌داند صلاح بندگان چیست؛ 
و حکیم است و کاری را بی‌دلیل انجام نمی‌دهد؛ اما بنده جهات مصلحت را احاطه ندارد، خواهش 
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خود را تمنا دارد. این خواهش‌ها منجر می‌شود به این‌که کراهت از یک جنس موجب فساد دین و 
دنیا شود، چنانچه زمان جاهلیت عادت زشت نخواستن دختر آن‌قدر شایع شد که بسیاری از دخترها 
را زنده‌به‌گور کردند )حسینی شاه‌عبدالعظیمی، 1363، 2: 81(. خداوند برای تعظیم حضرت مریم 
)س( در بین نقل کلام مادرش فرموده و خدا داناتر اســت به آنکه چه دختری آورده که مثلًا بهتر 
از هزار پسر است؛ بنابراین این جمله هم کلام حنه است که در مقام تسلیت خود گفته که شاید در 
این مولود سری باشد که خیر ما در آن باشد و این قرائت را در مجمع از امیرالمؤمنین )ع( نقل کرده 

است )ثقفی تهرانی،1398، 1: 408(.

د( شجاعت در رابطه به‌صورت مبارزه نرم با نام‌گذاری فرزند
نمایــش شــجاعت: مادر حضــرت مریم )س( شــجاعت را در حذف و غلبــه بر آداب 
نادرســت اجتماعی به نمایش گذاشــت. کلمه مریم در لغت آن روز جامعه حضرت مریم )س(، 
به‌طوری‌که گفته‌اند به معنای زن عابد و نیز زن خدمتکار اســت، از همین‌جا معلوم می‌شــود که 
چــرا این مادر دختر خــود را بلافاصله بعد از وضع حمل مریم نامید و چرا خدای تعالی این عمل 
او را حکایت کرد، خواســت تا بعد از نومیدی از زاییدن پسری که محرر برای عبادت و خدمت 
باشــد بدون درنگ همین دختر را برای این کار محرر کند و این نشان شجاعت ایشان بود )ثقفی 

تهرانی،1398، 1: ۲۷۰(.
شــجاعت عملی در رابطه خــود، جامعه و خدا )تحریر(: حنه، نذر کرد که فرزند در شــکم 
خــود را تحریر کند در آیه 35 آل‌عمران آمده اســت: پروردگارا آنچه در شــکم من اســت نذر 
تو کردم آزاد از هر قیود، مراد آن اســت که از هر قید آزاد اســت و فقط برای خدمت و عبادت 
توســت و هیچ کاری و عملی نســبت به خودم از وی نمی‌خواهم« )آل‌عمران، 35( و فرمود )به 
یادآور( هنگامی‌که همســر عمران گفت: پروردگارا! همانا من نذر کرده‌ام آنچه را در رحم دارم، 
برای تو آزاد باشــد )و هیچ‌گونه مســئولیتی به او نســپارم تا تمام‌وقت خــود را صرف خدمت در 
بیت‌المقدس کند(، پس از من قبول فرما که به‌راستی تو شنوای دانایی )همان( و فرمود پروردگارا! 
من دخترزاده‌ام درحالی‌که خداوند به آنچه او زاده داناتر اســت و پســر مانند دختر نیســت و من 
نامش را مریم نامیدم و من او و فرزندانش را از )شــر( شــیطان رانده‌شده، در پناه تو قرار می‌دهم 
در عصــر تولد مریم، وقتی پدر و مادری فرزند خود را »آزاد« می‌کرد، به معنای آن بود که فرزند 
خود را از قید سرپرســتی و ولایت خود خارج می‌کردند و اگر این آزادگی برای خدا بود به معنی 
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این بود که او را تحت ولایت خداوندی وارد می‌کردند؛ یعنی او را مخصوص بندگی و پرســتش 
خدا و خدمت نمودن در عبادتگاه می‌کردند. ایشــان آنگاه‌که فرزند خود را در راه خدای تعالی 
آزاد می‌کردند، دیگر او را در منافع خودشــان وادار به کار نمی‌کردند و از فرزندان خود اســتفاده 
شخصی نمی‌بردند و ازآنجاکه آن‌ها از هرگونه خدمت به پدر و مادر آزاد بودند، به آن‌ها »محرر« 
گفته می‌شد یا ازاین‌جهت که خالص از هرگونه تلاش و کوشش دنیوی بوده‌اند، به آن‌ها »محرر« 
می‌گفتند )امین، 1389: 106-107(. بعضی گفته‌اند که این دسته از کودکان از موقعی که توانایی 
بر این خدمات داشتند تا سن بلوغ، وظایف خود را زیر نظر پدران و مادران انجام می‌دادند و پس 
از رسیدن به سن بلوغ، تعیین سرنوشتشان به دست خودشان بود، اگر می‌خواستند به کار در معبد 
پایان داده و بیرون می‌رفتند و اگر تمایل داشــتند بمانند، می‌ماندند )شــیرازی، 1392، 2: 524(. 
شــجاعت حنه )س( در این است که ایشان فرزند دختری را بدون پدر یا شوهر، آن‌هم فرزندی را 
که پس از سال‌ها انتظار به دنیا آمده بود در راه خدا تحریر کرد و این هر سه حائز اهمیت است.

ه( ارتباط دوطرفه با خدا
حنه )س( ارتباط دوطرفه با خدا داشــت. حنه )س( چنان شرافتی داشت که مستجاب‌الدعوه 
بود و خدای متعال به دعای خالصانه او پاسخ داد و پس از دعای حنه )امین( خداوند فرمود دعای 
« )آل‌عمران: 38(. کلمه »قبول«  ً

 حَسنا
ً
بَاتا

َ
نبَتَهَا ن

َ
بُولٍ حَسنٍ وَ أ

َ
هَا بِق هَا رَبُّ

َ
ل بَّ

َ
ق

َ
ت
َ
او را پذیرفتیم. »ف

همراه با قید »حســن« در کلام، به معنای همان تقبل است؛ چون فرق تقبل با قبول این است که 
»تقبل« به معنای قبول با رضایت درونی اســت. پس می‌تــوان گفت معنای جمله موردبحث این 
اســت که خدای سبحان فرموده باشد: »فتقبلها رب‌ها تقبلا« و اگر از کلمه »تقبلا« به جمله 
»بقبول حسن« تعبیر کرد برای این بود که بفهماند حسن قبول مقصود اصلی از کلام است علاوه 
بر اینکه تصریح کردن به حسن قبول اظهار حرمت و شرافتی برای مادر مریم )س( است )همان: 
۲۶۹(. خداوند رحمان می‌فرماید: »و لیس الذکر کالانثی« )آل‌عمران: 36( »اصطفای مریم و 
تطهیر وی عبارت است از اینکه دعای مادرش را مستجاب کرد، همچنان که اصطفای وی بر زنان 
عالم به این معناســت که عیســی )ع( از او متولد می‌شود و اینکه او و فرزندش آیتی برای عالمیان 

باشد، آیتی که مصدق کلام خدا باشد« )طباطبایی، 1374، 3: 272(.

ح( دوراندیشی
در ارتباط با دوراندیشی بانو حنه )س( در تفسیر المیزان آمده است که ایشان متوجه به ارتباط 
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خود با نســل خود و خدا و ایجاد زمینه ولادت پیامبر اولوالعزم در نســل تولد حضرت عیسی )ع( 
ه اعلم بما وضعت« )آل عمران: 37( استفاده می‌شود که خداوند می‌داند 

ّ
بود. از ظاهر آیه: »و الل

فرزند دختر اســت ولیکــن با دختر کردن فرزند او خواســتیم آرزوی او را به بهترین وجه برآورده 
اســت و به طریقی که او را خشنودتر سازد و اگر او می‌دانست که چرا فرزند در شکم او را دختر 
کردیم هرگز حســرت نمی‌خورد و آن‌طور اندوهناک نمی‌شــد. او نمی‌دانست اگر فرزندش پسر 
می‌شــد، امیدش آن‌طور که باید محقق نمی‌شد و ممکن نبود نتایجی که در دختر شدن فرزندش 
هســت در پســر شــدن آن به دســت آید، برای اینکه نهایت نتیجه‌ای که ممکن بود از پسر بودن 
فرزندش به دست آید این بود که فرزندی چون عیسی از او متولد شود که پیامبری باشد شفادهنده 
کور مادرزاد و بیمار برصی و زنده کننده مردگان ولیکن در دختر بودن حملش نتیجه‌ای دیگر نیز 
عاید می‌شــود و آن این است که کلمه اللّه تمام می‌شود و پسری بدون پدر می‌زاید و درنتیجه هم 
خودش و هم فرزندش آیتی و معجره ای برای اهل عالم می‌شــوند، پسری می‌زاید که در گهواره 
با مردم ســخن می‌گوید، روحی و کلمه‌ای از خدا می‌شــود، فرزندی که مثلش نزد خدا مثل آدم 
)ع( است و از او و مادرش آن دختر طاهره مبارکه آثار و برکات و آیات روشن دیگر بروز می‌کند 

)طباطبایی، 1374، 3: 269(.
 در منطق قرآن، زن و مرد در آفرینش همســان و دارای حقوقی همتای یکدیگرند )نســاء: ۴( 
یکی از این موارد مقاومت در برابر تفکرات نادرســت نخبگان شــیوه برخورد حنه )س( با تقدیر 
الهی و دختر شدن فرزند او و نذری که باید ادا می‌کرد. ایشان کسی بود که شیطان نتوانست او را 
بفریبد چنانچه در حدیث آمده است که امام باقر )ع( فرمودند »روزی عیسی )ع( از ابلیس پرسید 
آیا تاکنون شــده است که از حیله‌ات نتیجه‌ای نگیری؟ ابلیس پاسخ مثبت داد و گفت روزی که 
خداونــد به مادربزرگت »حنه«، مریم را عطا کرد، آنان از داشــتن دختر، دل‌خوش نبودند و من 
می‌خواستم آن‌ها را فریب دهم ولی مادربزرگت به خدا پناه برد و گفت: ربانی وضعتها انثی... و 
انــی اعیذهــا بــک و ذریتهــا مــن الشــیطان الرجیــم« )الراوندی، 1363، ۱: ۵۸۳(. ابوالفتوح در آغاز، 

روایت ابوهریره از پیامبر )ص( را می‌آورد: »هیچ مولود نباشــد و الّا چون بزاید، شیطان دست در 
ه مادر مریم و  او مالد و کودک از مس شــیطان بانگ دارد، مگر مریم را و عیســی را به دعای حَنَّ
یتَها...« )رازی، بی‌تا،  رِّ

ُ
ها بِک وَ ذ

ُ
عِیذ

ُ
ی أ ِ

ّ
اگر شما هم نیز خواهید، برای فرزندان خود بخوانید: وَ إِن

)294 :4
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8. نتیجه‌گیری
در داستان ولادت حضرت عیسی )ع(، بیان رفتار مادر حضرت مریم )س( و تلاش ایشان برای 
فرستادن دختر خود به معبد نوعی شیوه مواجه با عرف نادرست و رسوم جاهلی را به ما می‌آموزد 
در این مطالعه مادر حضرت مریم )س( با کمک گرفتن از حضرت زکریا )ع( که از علمای عصر 
خود بود و به مبارزه با جاه سوءاســتفاده نخبگان از جایگاه علمی و جاه طلبی‌های دوره معاصر 
گاه کردند که با مقاومت می‌توان رســوم نادرســت را  خود پرداخت و به‌این‌ترتیب به مردم را نیز آ
کنار گذاشت. ایشان بدون این‌که از واقعیت فرار کند با شجاعت ایستاد و با ایمان به مشیت الهی 
مانند مادر حضرت موســی )س( به خداوند اعتماد کرد و نذر خود را ادا کرد. بر این اســاس در 
شخصیت حنه )س( به‌عنوان الگوی برای مبارزه با جاهلیت سه رکن اصلی وجود دارد. شخصیت 
شــجاع و صادق، در عمل نذر خود تحریر فرزند برای خدا دعا اخلاص و تعهد به انجام عمل و 
در دعای ایشــان یقین به استجابت و دوراندیشــی و بصیرت دعای برای نسل‌های آینده سه رکنی 

بود که زمینه ولادت حضرت عیسی )ع( را فراهم کرد.

 

شکل یک. مدل شخصیتی حنه )س(

پیشــنهاد مطالعه این اســت که آداب غلط امروز ابتدا مشخص شــوند و شخصیت‌های امروز 
که توانســته‌اند با آداب نادرســت مبارزه کنند معرفی شــوند و به‌عنوان الگو مســیر زندگی ایشان 

مورداستفاده قرار گیرد.
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Abstract
Religious management means management of a group of people committed to re-
ligion who guide people to the path of a happiness. The Holy Qur'an, which consid-
ers man to be a social being by nature, believes that "management" is to manage 
affairs as a social matter. Today, due to the lack of attention to religious manage-
ment and neglecting the aspect of social education, many social institutions have 
faced problems, because every community needs proper management to achieve 
its goals. The purpose of the current research is to explain the role and character-
istics of religious managers (leaders) in social ethics, with a descriptive-analytical 
method. 
The results of research show that in a religious society, the most important pillar 
of management is the cultivation of social ethics, because it is the basis of all indi-
vidual and social deeds. The role of religious leaders in improving practical social 
ethics is to be a role model in performing duties, creating and strengthening social 
solidarity, the ability to create social order, friendship and tolerance with subordi-
nates, developing hope in people in realistic way. Among the other characteristics 
of religious leaders in practical social ethics are features such as gaining trust by 
having a spirit of trustworthiness, honesty in behavior, flexibility in working with 
a spirit of tolerance, creating affection with generosity and kindness, maintaining 
power by having a spirit of courage and serving the people by avoiding the spirit of 
self-interest. 
Keywords: Management, Religious Management, Community, Practical 
Ethics.
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واکاوی نقش و خصوصیات رفتاری مدیران دینی در تعالی بخشی اخلاق 
کاربردی اجتماعی از دیدگاه قرآن و حدیث
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چکیده
مدیریت دینی به معنای »اداره« جمعی از انسان‌های متعهد به دین است که مردم 
فطرتاً  را  انسان  که  قرآن کریم  می‌کنند،  راهنمایی  زندگی سعادتمندانه  مسیر  به  را 
موجودی اجتماعی می‌داند، بر این باور است که »مدیریت« یک امر اجتماعی برای 
اداره امور است. امروزه به دلیل عدم توجه به مدیریت دینی و تغافل از جنبه تربیت 
اجتماعی، بسیاری از نهادهای اجتماعی با مشکل مواجه شده‌اند، چراکه هر اجتماع 
نیازمند مدیریت صحیح برای دستیابی به مقاصد است. هدف از پژوهش حاضر تبیین 
نقش و خصوصیات مدیران دینی در اخلاق اجتماعی است و نتایج حاصل با روش 
توصیفی _ تحلیلی حاکی از آن است که در جامعه دینی مهم‌ترین رکن مدیریت، 
پرورش اخلاق اجتماعی است، چراکه پایه و اساس تمام اعمال فردی و اجتماعی 
را داراست. نقش مدیران دینی در تعالی بخشی اخلاق کاربردی اجتماعی عبارت 
است از الگو بودن در انجام فرایض، ایجاد و تقویت همبستگی اجتماعی، توانایی 
ایجاد نظم اجتماعی، رفق و مدارا با زیردستان، توسعه امیدواری در مردم بدون آمال 
واهی. از دیگر خصوصیات مدیران دینی در اخلاق کاربردی اجتماعی می‌توان به 
جلب اعتماد با داشتن روحیه امانت‌داری، صداقت در رفتار، انعطاف کاری با داشتن 
با داشتن روحیه  باسخاوت و بخشندگی، حفظ قدرت  الفت  ایجاد  تغافل،  روحیه 

غیرت و شجاعت، خدمت‌رسانی به مردم با اجتناب از روحیه جاه‌طلبی اشاره کرد.

واژگان کلیدی: مدیریت، مدیریت دینی، اجتماع، اخلاق کاربردی.
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1. مقدمه
امــروزه موضوع »مدیریت« از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اســت؛ زیرا نقش مدیریت در اداره 
امور جوامع بشری به‌خصوص مراکز علمی و صنعتی بر همگان روشن است. امروزه پیچیدگی‌های 
فراوان و تحول و گســتردگی موضوعات در جوانب مختلف در تمام امور، موجب شــده اســت 
تصمیم‌گیری با مشــکل اساسی مواجه شود، برای رفع این مســئله جوامع بشری نیازمند مدیریتی 

صحیح جهت اخذ تصمیمات درست و اصولی در برخورد با امورات جامعه است.
مدیریت فرآیند به‌کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انســانی در برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، 
بســیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل اســت که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس 
نظام ارزشی موردقبول صورت می‌گیرد )رضائیان، ۱۳۷۰: 6(. دین الهی، مجموعه عقاید و اخلاق 
و قوانین و مقرراتی اجرایی اســت که خداوند آن را برای هدایت بشــر فرســتاده است تا انسان در 
پرتو تعالیم آن، هوا و هوس خود را کنترل و آزادی خود را تأمین کند. انسان خداباور، چون خود 
را در تحت ربوبیت ذات اقدس الهی می‌داند، تلاش می‌کند با عمل به آیین الهی و اســتقامت و 

پایداری در آن، مقصود واقعی را دریابد )خراشادی زاده، بابائی، 1393: 4(.
از منظر قرآن کریم، مدیریت مفهومی اســت منتســب به ذات اقدس باری‌تعالی، یعنی ظهور 
مطلق آن در خداوند متعال است. یکی از آیاتی که حاوی نسبت تدبیر و رهبری به خداوند متعال 
عَرْشِ 

ْ
ی ال

َ
وَی عَل

َ
مَّ اسْت

ُ
یامٍ ث

َ
ةِ أ

َّ
رْضَ فِی سِت

َ ْ
مَاوَاتِ وَ الْأ قَ السَّ

َ
ل
َ
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َّ
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َّ
مُ الل

ُ
ک  رَبَّ

است می‌فرماید: »إِنَّ
« )یونس:3(؛  رُونَ
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ک

َ
ذ

َ
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َ
لا

َ
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َ
اعْبُدُوهُ أ

َ
مْ ف

ُ
ک هُ رَبُّ

َّ
مُ الل

ُ
نِهِ ذلِک

ْ
 مِنْ بَعْدِ إِذ

َّ
فِیعٍ إِلا

َ
مْرَ مَا مِنْ ش

َ ْ
رُ الْأ یدَبِّ

پروردگار شــما، خداوندی اســت که آسمان‌ها و زمین را در شــش روز ]= شش دوران[ آفرید؛ 
سپس بر تخت )قدرت( قرار گرفت و به تدبیر کار )جهان( پرداخت؛ هیچ شفاعت کننده‌ای، جز 
با اذن او نیست؛ این است خداوند، پروردگار شما! پس او را پرستش کنید! آیا متذکّر نمی‌شوید؟!

بنابرایــن مدیریــت دینی و اســامی، حاکمیت و ولایت خــدا بر انسان‌هاســت و تنها چنین 
حاکمیتی که منشــأ آن خداست، مشروعیت دارد )کاظمی، ۱۳۸۱: ۲۷( چراکه »مدیریت دینی« 
دارای اصولی اســت که فحشــا و منکــر در آن راه پیدا نمی‌کند و اگر در مــواردی هم این آفت 
در آن نفــوذ کنــد، باید به‌مرورزمان آن را از بین برد، چون‌که فحشــا و منکــر با طبیعت مدیریت 
اسلامی سازگاری ندارد؛ بنابراین برای اینکه مدیریت دچار این عارضه نشود، در نوع برنامه‌ریزی 

و سازمان‌دهی باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که این‌گونه آفات در آن نفوذ پیدا نکنند.
پیامبر اســام، از جانب خداوند مأمور شــد تا در آخرین ســال عمرش، در سفر حجة الوداع، 
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جانشــین خویش را بــه مردم معرفی نماید و به‌طور رســمی و اختصاصی، بــا نصب علی )ع( به 
یهَا 

َ
خلافت و امامت، تکلیف مدیریت را در امور دین و دنیای امت اسلامی مشخص سازد: »یا أ
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کافِرِین«)مائده:67(؛ ای پیامبر! آنچه از سوی پروردگارت ]درباره ولایت 
ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
هَ لا یهْدِی ال

َّ
الل

و رهبری علی بن ابی‌طالب امیرالمؤمنین )ع(‌[ بر تو نازل‌شــده ابلاغ کن؛ و اگر انجام ندهی پیام 
خدا را نرســانده‌ای و خدا تو را از ]آســیب و گزند[ مردم نگه می‌دارد؛ قطعاً خدا گروه کافران را 

هدایت نمی‌کند.
بحث مدیریت، یک موضوع جدید و نوین نیســت و از ابتدای خلقت بشر همواره موردتوجه 
قرارگرفته است و جوامع کوچک بشری با توجه به مدیریت است که به جوامع گسترده تبدیل‌شده 
اســت و این حس اجتماعی بشــر اســت که اقتضا می‌کند به مدیریت بهای بیشــتری داده شود. 
ازایــن‌رو ضرورت دارد که مســئله مدیریت و خصوصیات مدیران دینی موردبررســی قرار گیرد. 
هدف از پژوهش حاضر نیز دســتیابی به این ســؤال است که نقش و خصوصیات مدیران دینی در 

تعالی بخشی اخلاق کاربردی اجتماعی از دیدگاه قرآن و حدیث چیست؟

2. پیشینه پژوهش
بر اســاس بررســی به‌عمل‌آمده، تاکنون پژوهش مســتقلی درباره نقش و خصوصیات مدیران 
دینی در تعالی بخشی اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و حدیث انجام‌نشده و در ایـــن زمینـه، منبع 
مسـتقلی به دسـت نیامـده؛ امـا منابعی وجـود دارد کـه در آن‌ها به‌نوعی بـه این مسـئله اشاره‌شده 

است کـه اجمـالًا معرفی می‌گـردد.
1. کتــاب »تنبیه الخواطر و نزهة النواظر«، معروف بــه »مجموعه ورّام« از ورام بن ابی فراس 
مالکی اشــتری، در آن به مســائل آداب و اخلاق اســام به‌صورت کلی از حکمت‌ها و مواعظ، 

آداب معاشرت، اخلاق و صفات حسنه و راه کسب آن‌ها و... پرداخته‌شده است.
2. کتــاب »اخلاق اجتماعی از دیدگاه قرآن« از دکتر غلامعلی افروز، با ذکر آیاتی از قرآن به 

بررسی برخی از مسائل اجتماعی پرداخته است.
3. کتاب نگرشــی بر مدیریت اسلامی از سید رضا تقوی دامغانی به بررسی اندیشه مدیریت، 
ضرورت و ارکان مدیریت، ابزار و آفات مدیریت و... به‌صورت خلاصه پرداخته و در این پژوهش 

برخی از موضوعات مدیریت دینی در آن کم‌رنگ است.
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4. کتاب مدیران و اخلاق اسلامی از محمدعلی حسین زاده نیز به بررسی جنبه‌های اخلاقی 
مدیریت اسلامی پرداخته است.

5. تصمیم‌گیری، رهبری و ارتباطات اثربخش در قرآن بر اســاس داســتان سلیمان و ملکه سبا 
از علی‌نقی امیری، در خصوص مدیریت اســامی طبق یک داســتان از قرآن کریم موردبررسی 

قرارگرفته است و این مقاله نیز بخش جزئی از مدیریت را در قالب داستان ارائه داده است.
6. مقالــه تربیــت اجتماعی و پایه‌های اخلاقی آن در قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی از ســید 
مهدی سلطانی رنانی نیز برخی از پایه‌های تربیت اجتماعی ازجمله تقوا، عدالت، وحدت و امنیت 

را بررسی کرده است.

3. مفهوم شناسی
 مدیریــت دینی: از منظر قرآن کریم، مدیریت دینی مفهومی اســت منتســب به ذات اقدس 
باری‌تعالی، یعنی ظهور مطلق آن در خداوند متعال اســت. یکی از آیاتی که حاوی نســبت تدبیر 
ةِ 
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« )یونس:3(؛ پروردگار شما، خداوندی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز ]=  رُونَ
َّ
ک

َ
ذ

َ
ت

شــش دوران[ آفرید؛ ســپس بر تخت )قدرت( قرار گرفت و به تدبیر کار )جهان( پرداخت؛ هیچ 
شفاعت کننده‌ای، جز با اذن او نیست؛ این است خداوند، پروردگار شما! پس او را پرستش کنید! 

آیا متذکّر نمی‌شوید؟!
آیه مذکور بیانگر این است که خدای سبحان سبب اصلی است و کسی است که غیر او هیچ 
اصالت و استقلالی ندارد و تدبیر تمام امور به دست اوست )طباطبایی، 1374، 10: 10(؛ ازاین‌رو، 
مدیریت دینی و اسلامی زمینه‌سازی و تحقق حاکمیت خدا بر انسان‌هاست و تنها چنین حاکمیتی 
که منشــأ آن خداست، مشــروعیت دارد )مقیمی، ۱۳۹۴: ۲۷( و اهداف آن ماهیتاً با اهداف سایر 
مکاتب متفاوت است؛ چراکه منظور از مدیریت در اسلام، فقط استفاده و بهره‌برداری از نیروهای 
انسانی و مادی جهت کسب منافع و سرمایه بیشتر نیست، بلکه به امور معنوی در رشد و رستگاری 

فردی و اجتماعی نیز توجه دارد )تقوی دامغانی، ۱۳۸۰: ۱۲(.
مروری بر تحقیق‌های انجام‌شده در خصوص مدیریت و رهبری در جوامع غربی نشان می‌دهد 
کــه رویکردهای جدید رهبری و مدیریت غربی توجه به ارزش‌های انســانی و اخلاقی را عاملی 
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اثربخــش جهت نیل به اهــداف پیداکرده‌اند. مواردی مانند صداقت، تعهــد، وفاداری، تواضع، 
عدالت که در دیدگاه اســام مبانی اساسی در روابط رهبران و پیروان )در هر سطح( به شمار رفته 
و از بدو ظهور اسلام، به‌وسیله پیامبر )ص( و سپس ائمه معصومین )ع( موردتوجه اکید قرارگرفته 
به‌تازگی موردتوجه صاحب‌نظران علوم مدیریــت در غرب قرارگرفته‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر، مدیریت 

غربی در حال نزدیک شدن به رویکرد اسلامی مدیریت است )افجه‌ای، ۱۳۶۹: 33(.
درنتیجــه مفهوم مدیریت دینی را می‌توان اداره جامعه بر مبنای انسان‌شناســی دینی و وحیانی 
لحــاظ کرد کــه در آن از ارزش‌ها و ضد ارزش‌هایی که دین در خصوص آن بحث کرده اســت 
موردتوجه قرار می‌گیرد، مدیریت دینی اقتضای آن را دارد که در مفهوم توســعه و رشــد، عناصر 

معنوی و اخلاقی و ارزشی را به‌عنوان عناصر اصلی در ساختار شخصیت انسان بحث کند.
مفهوم اخلاق کاربردی: واژه اخلاق جمع »خُلق« اســت که در لغت به معنای ســجیه 
آمده است؛ اعم از ســجایای نیکو و پسندیده مانند راست‌گویی و پاک‌دامنی، یا سجایای زشت 
و ناپسند مانند دروغ‌گویی و آلوده‌دامنی. در عموم کتاب‌های لغوی، این واژه با واژه »خَلق« هم 

شمرده‌شده است )واسطی زبیدی، 1414 ق، 6: 337؛ ج‍وه‍ری، 1368، 4: 1471(.
 اندیشــمندان مسلمان و غیرمســلمان برای علم »اخلاق« تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند. 
از میان این تعاریف به نظر می‌رســد جامع‌ترین تعریف این اســت که با معرفی و شناساندن انواع 
خوبی‌ها و بدی‌ها، راه‌های کســب خوبی و رفع و دفع بدی‌ها را به ما می‌آموزند )مصباح یزدی، 

.)18 :1381
اخــاق کاربــردی در حقیقت، زیرمجموعه اخلاق هنجاری اســت. به تعبیــر دیگر اخلاق 
کاربردی همان اخلاق هنجاری اســت؛ البتــه در حوزه‌های خاصی از زندگی فردی و اجتماعی. 
هرچنــد روزبه‌روز بر تعــداد این حوزه‌ها افزوده می‌شــود به‌گونه‌ای که امــروزه کمتر فعالیتی از 
فعالیت‌هــای روزمره بشــری را می‌توان نام بــرد که به‌عنوان یکی از شــاخه‌های اخلاق کاربردی 
موردبررسی قرار نگرفته باشد یا از آن نتوان در اخلاق کاربردی بحث کرد )شریفی، 1397: 27(.

4. نقش مدیران دینی در اخلاق کاربردی اجتماعی
مدیر با توجه به موقعیت اســتراتژیکی که دارد می‌تواند کشور را به استبدادی و غیراستبدادی، 
دموکراتیک و غیر دموکراتیک، استعمارگر و استعمار زده، دینی و سکولار، عقب‌مانده و پیشرفته، 
اسُ علی دینِ مُلوکهم« 

ّ
متمدن و غیر متمدن، ضعیف و قوی تقسیم و تبدیل کند، چون »الن



 116  فصلنامه قرآن و علوم اجتماعی  سال سوم/ شماره 2 / تابستان 1402/ پیاپی 10

)مجلسی، 1427ق، 103: 7(.
 استاد مطهری در اهمیت و نقش مدیر در جامعه گفته است: مدیریت صحیح از ضعیف‌ترین 
ملت‌های دنیا، قوی‌ترین ملت‌ها را می‌ســازد، آن‌چنان‌که رسول اکرم )ص( آن را انجام داد و این 
معجــزه رهبری بود )مطهــری، 1367، 3: 115(. در قرآن کریم نقش بی‌بدیل حاکم، در هدایت 
یرَتِ 

َ
خ

ْ
یْهِمْ فِعْلَ ال

َ
ا إِل

َ
وْحَیْن

َ
ا وَ أ

َ
مْرِن

َ
 بِأ

َ
 یَهْدُون

ً
ة ئمَّ

َ
نَهُمْ أ

ْ
و ضلالت جامعه پذیرفته‌شده است: »وَ جَعَل

«)انبیاء:41(؛ و آن‌ها را پیشــوایانی قراردادیم که  ا عَبِدِینَ
َ
ن
َ
وا ل

ُ
اءَ الزَّکوةِ وَ کان

َ
وةِ وَ إِیت

َ
امَ الصل

َ
وَ إِق

به‌فرمان ما )مردم را( هدایت می‌کردند و انجام کارهای نیک و برپاداشــتن نماز و ادای زکات را 
به آن‌ها وحی کردیم و آن‌ها مرا عبادت می‌کردند.

 » َ
ون

ُ
ا یُوقِن

َ
ایَتِن

َ
وا بِئ

ُ
ا صبرُوا وَ کان

َّ َ
ا لَم

َ
مْرِن

َ
 بِأ

َ
 یهْدُون

ً
ة ئمَّ

َ
ا مِنهُمْ أ

َ
ن
ْ
 در جای دیگر آمده است: »وجَعَل

)سجده:24(؛ و از آن‌ها امامان )و پیشوایانی( برگزیدیم که به‌فرمان ما )مردم را( هدایت می‌کردند 
به خاطر این‌که شکیبایی نمودند و به آیات ما یقین داشتند.

با توجه به آیات مذکور می‌توان دریافت که مدیریت دینی در اخلاق کاربردی اجتماعی نقش 
بســزایی دارد و یک مدیر باید توجه خود را معطوف به رعایت حق کند و آیات قرآن را سرمشــق 
خــود در جامعه قرار دهد، در ادامه به مواردی از نقش‌های مدیر جهت تعالی بخشــی در اخلاق 

اجتماعی پرداخته می‌شود.

الف( الگو بودن در انجام فرایض
مدیر جامعه اسلامی باید در عبادت‌های خود، الگو و محور برای زیردستان و کارمندان خود 
 یرْجُوا 

َ
نْ کان

َ
 لِِم

ٌ
ة

َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
هِ أ

َّ
کمْ فِی رَسُولِ الل

َ
 ل

َ
دْ کان

َ
ق

َ
باشد. چنانچه خداوند متعال می‌فرماید: »ل

«)احزاب:21(؛ زیرا خدای ســبحان برای عبادت‌های اجتماعی  ً
هَ کثِیرا

َّ
کرَ الل

َ
خِرَ وَ ذ

ْ
یوْمَ الْآ

ْ
هَ وَ ال

َّ
الل

همچون نماز جماعت، حج، انفاق و ... ارزش والاتری نســبت به عبادت‌های فرادا قائل اســت 
و حتــی به مدیر حکومتی خود حضرت پیامبر اکرم )ص(، دســتور بر شــب‌زنده‌داری و تلاوت 

همیشگی بر تلاوت قرآن کریم داد تا باعث افزایش سعه‌صدر وجودی او شود:
ا 

َّ
 إِن

ً
رْتِیلا

َ
رْآنَ ت

ُ
ق

ْ
لِ ال ِ

ّ
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َ
وْ زِدْ عَل

َ
 أ
ً
لِیلا

َ
هُ ق

ْ
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ُ
ق

ْ
وِ ان

َ
هُ أ

َ
 نِصْف

ً
لِیلا

َ
 ق

َّ
یلَ إِلا

َّ
مِ الل

ُ
لُ ق مِّ

زَّ
ُ ْ
یهَا الْم

َ
»یا أ

« )مزمل:1 - 5(؛ »ای جامه به خود پیچیده! شــب را، جز کمی، به پا  ً
قِیلا

َ
 ث
ً
وْلا

َ
یک ق

َ
قِی عَل

ْ
ل
ُ
سَــن

خیز! نیمی از شب را، یا کمی از آن کم کن. یا بر نصف آن بیفزا و قرآن را با دقت و تأمل بخوان. 
چراکه ما به‌زودی سخنی سنگین را به تو القا خواهیم کرد.«
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تهجد آثار و فواید اجتماعی بســیاری دارد؛ شب‌زنده‌داران، شــیران روز و راهبان شب‌اند که 
خداوند به‌وســیله‌ی آنان عذاب را از امت برمی‌دارد )ســیوطی، 1404ق، 3: 216( امام علی )ع( 
در خطبه قاصعه می‌فرماید: »اگر به‌ناچار تعصب ورزیدن باشــید، در امور شایســته تعصب داشته 
باشــید: در خوی‌های نیک و گزیده و کردارهای پسندیده، در بردباری، نگاه‌داشتن حقّ همسایه 
و وفای به عهد و پیمان و فرمان‌بری نیکوکاران و نافرمانی گردنکشــان و فراگرفتن احســان )کار 
نیکو( و دســت کشــیدن از ســتم و اهمیت دادن به خونریزی و انصاف و دادگری برای مردم و 
فرونشــاندن خشم و دوری جســتن از تباه‌کاری در زمین« )نهج‌البلاغه، خطبه ۲۳۴( و این خود 
بزرگ‌ترین خدمت اجتماعی آنان اســت. خدای متعال در ســوره مزمل )آیات 2–9( به رسولش 
)ص( امر می‌کند که نماز شــب بخواند تا به این وســیله آماده گرفتن مسئولیتی گردد که به‌زودی 
به او محول می‌شــود و بتواند در برابر حرف‌های بیهوده‌ای که دشمنان می‌زنند و شاعر و کاهن یا 
دیوانه‌اش می‌خوانند صبر کند و به نحوی پســندیده از آنان کناره‌گیری نماید )طباطبایی، 1374، 

.)94 :20

ب( ایجاد و تقویت همبستگی اجتماعی
»همبســتگی اجتماعی« در میان جامعه‌شناسان، برای اشاره به صف‌بندی نزدیک اجزای یک 
جمع و به‌موازات اصطلاح رایج‌تر »یگانگی« به کار می‌رود )گولد، 1376: 904(. »همبســتگی 
گاهی و اراده برخوردار  درواقع احســاس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه است که از آ
باشــند، همچنین همبستگی می‌تواند شــامل پیوندهای انسانی و برادری بین انسان‌ها به‌طورکلی یا 
گاهی و نفی  حتی وابستگی متقابل حیات و منافع آنان باشد. همبستگی اجتماعی متضمن طرد آ
اخلاقی مبتنی بر تقابل و مســئولیت نیست، بالعکس دعوت به احراز این ارزش‌ها و احساس الزام 
متقابل اســت« )بیرو،1370: 400(؛ بنابراین همبستگی اجتماعی احساس یگانگی در عین داشتن 
ممیزات فردی، احساس متقابل و حس همکاری بالا در بین اعضای جامعه است. رعایت پیوندها 
و وحدت کل جامعه، عنصر قوام‌بخش همبستگی اجتماعی است. متغیرهای زیادی از منظر دین 
وجود دارند که باعث همبستگی اجتماعی می‌شوند که بخشی از آن‌ها در قسمت‌های قبلی اشاره 
شد و در مقابل بعضی متغیرها، مانند غیبت در همبستگی اجتماعی رخنه ایجاد می‌کنند و باعث 
درهم پاشــیدگی جامعه می‌شــوند )جبلی عاملی، بی‌تا: 34(. بدین منظور اســام بر تبعیض‌های 

نژادی از رنگ و قومیت و... خط بطلان می‌کشد و همه را برادر هم معرفی می‌کند.
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مثلًا ارتباطات خونی و نســبی یکی از عوامل مهم و ریشه‌ای در پایداری روابط انسانی است، 
اما در برخی موارد می‌تواند عامل ایجاد تعصبات نژادی و قومی قبیلگی شــود لذا اســام جهت 
پیوند گســترده‌تر انســان‌ها با یکدیگر، اصلی فراتر از این نوع ارتباط در بین مسلمانان پایه‌گذاری 
صْلِحُوا 

َ
أ
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 ف
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ْ
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َ
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ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
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نموده است و آن را اخوت دینی نامیده است. خداوند می‌فرماید: »إِن

وَیکمْ« )حجرات:10(؛ مؤمنان برادر یکدیگرند پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و 
َ
خ

َ
 أ

َ
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تقوای الهی پیشــه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید. بدین سبب تمام مرزهای جغرافیایی، 
نژاد، ملیت، نسب و... را که ممکن است همبستگی‌های اجتماعی را در حیطه و مرزهای معینی 
محدوده کند را درنوردیده و بین دل‌ها محبت و رابطه‌ای روحانی و معنوی برقرار ســاخته است(. 
در سوره آل‌عمران خداوند متعال ایجاد آیین همبستگی و امنیت را به عهده رهبران جامعه گذاشته 
مْ 
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پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او در میان 
دل‌های شــما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شــدید و شما بر لب پرتگاه آتش بودید 
که خداوند شما را ازآنجا برگرفت ]و نجات داد[ این‌گونه خداوند آیات خود را برای شما آشکار 

می‌سازد، شاید هدایت شوید.
در فرآینــد هماهنگی، مدیر با یک سلســله حرکت‌ها و برنامه‌های منظــم واحدهای مختلف 
ســازمان را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. هماهنگی و همسویی در یک سازمان، از اهمیت خاصی 
برخوردار اســت و بدون هماهنگی، مجموعه، مجموعه نخواهد بود. چنان‌که پیامبر )ص( پس از 
هجــرت بــا ایجاد اخوت و برادری بین قبایل و افراد مختلف، انســجام و هماهنگی مطلوبی را به 

وجود آورد که عامل بسیاری از موفقیت‌های آن زمان مسلمین بود )کمالی، 1393: 33(.

ج( توانایی ایجاد نظم اجتماعی
اندیشه مدیریت در اسلام از ترغیب و تشویق به نظم آغاز می‌گردد، نظم اجتماعی به الگوهای 
قابل‌تعیین ســاختار فراینــد یا تغییر منظمی که در برهم‌کنش انســانی روی می‌دهد یا از آن نتیجه 
می‌شــود، اشــاره دارد. مفهوم محدودتر نظم اجتماعی منحصر اســت به آن نظــم و ترتیب‌های 
برهم‌کنشــی که با تأیید و رضایت جامعه روبرو می‌شــوند یا صفت کارکردی به آن‌ها نسبت داده 
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می‌شــود )گولد، 1376: 860(. برنامه‌ریزی، مســتلزم نگاهی جســت‌وجوگر به گذشته، نگاهی 
عمیق به اوضاع داخلی و بررسی ژرف، در اطراف و نگاهی بس دورخیز، به آینده است. وظیفه‌ی 
اصلی هر مدیر در تمام ســطوح، طراحی محیطی است که اعضا بتوانند در آن به‌صورت گروهی 
فعالیت کنند و به هدف برسند. برنامه‌ریزی، آینده را به زمان حال می‌آورد، ازاین‌رو شما می‌توانید 
کاری درباره آن‌ها انجام دهید و برای دســت یافتن بــه هدف، باید قبل از تلاش فیزیکی، تلاش 
ذهنی برنامه‌ریزی انجام شود )صالحی امیری، 1390: 48(. ازجمله صفات الهی نظم و تدبیر امور 
عالم است )نهج‌البلاغه، خطبه 91( وجود این مقیاس در زندگی بشر چنان ضروری است که امام 
علی )ع( در تبیین جایگاه و اهمیتش آن را از ارزش‌های برتر اسلامی و هم‌ردیف تقوای الهی قرار 
مْ« )همان، 

ُ
مْرِک

َ
مِ أ

ْ
ظ

َ
وَی اِلله، وَن

ْ
ق

َ
ابِی، بِت

َ
هُ کِت

َ
غ

َ
هْلِــی وَمَــنْ بَل

َ
ــدِی وَأ

ْ
مَــا، وَجَمِیــعَ وُل

ُ
وصِیک

ُ
داده است: »ا

نامه 47( نظم ســبب شــفافیت اهداف، افزایش بهره‌وری و تسریع و تســهیل امور و مانع اتلاف 
وقت، ندامت و تألم روحی می‌شود )ابن‌بابویه القمی، 1397: 447( و آن را از وسایل و امکانات، 

مهم‌تر، مؤثرتر و حتی باعث افزایش امکانات برمی‌شمرد )ری‌شهری، 1386، 1: 708(.
در یک ســازمان ممکن است برنامه‌ریزی انجام‌شده باشد، ساختار سازمانی ایجاد و کارکنان 
هدایت و برانگیخته‌شده باشند؛ ولی هنوز هیچ اطمینانی وجود نداشته باشد که فعالیت‌ها آن‌گونه 
که برنامه‌ریزی‌شــده‌اند و هدف‌ها آن‌طور که مدیران خواهان‌اند تحقق یابند. لذا کنترل و نظارت 

به‌عنوان آخرین حلقه از زنجیره وظایف مدیر، دارای اهمیت ویژه است )طاهری، 1384: 98(.
محــدوده نظم در متــون دینی تنها به انجام کارها در زمان مناســب محدود نمی‌شــود، بلکه 
خداوند اهل ایمان را از هرگونه پیش افتادن و ناهماهنگی نســبت به خدا و رسولش پرهیز می‌دهد 
و آنان را به پیروی کامل در این جهت فرامی‌خواند تا مجموعه سامان یابد و منضبط شود؛ بنابراین 
مســئولیت پیروان در برابر رهبران ایجاب می‌کند که هماهنگــی کامل با آنان را حفظ کنند و در 
هیچ کار، ســخن و برنامه‌ای بر آنان پیشی نگیرند و از نابســامان شدن امور و بی‌نظمی بپرهیزند. 
هِ وَ رَسُولِهِ«)حجرات:1(؛ ای کسانی 

َّ
 یدَی الل

ْ
 بَین

ْ
مُوا دِّ

َ
ق

ُ
 ت

َ
 لَا

ْ
وا

ُ
ذِینَ ءَامَن

َّ
ا ال یهَّ

َ
خداوند می‌فرماید: »یأ

که ایمان آورده‌اید}در هیچ کاری{ فرا پیش خدا و پیامبرش نروید دین و ستون یقین‌اند. هر که از 
حد درگذرد به آنان بازگردد و آن‌که وامانده، بدیشــان پیوندد که هماهنگی کامل با آنان را حفظ 
کنند و در هیچ کار، ســخن و برنامه‌ای بر آنان پیشــی نگیرند و از نابسامان شدن امور و بی‌نظمی 
هِ وَ رَسُولِهِ«)حجرات:1(؛ 

َّ
 یدَی الل

ْ
 بَین

ْ
مُوا دِّ

َ
ق

ُ
 ت

َ
 لَا

ْ
وا

ُ
ذِینَ ءَامَن

َّ
ا ال یهَّ

َ
بپرهیزند. خداوند می‌فرماید: »یأ

ای کسانی که ایمان آورده‌اید}در هیچ کاری{ فرا پیش خدا و پیامبرش نروید.
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سَاسُ 
َ
امام علی )ع( در خطبه دوم نهج‌البلاغه ضمن بیان مقام ممتاز اهل‌بیت )ع( می‌فرماید: »هُمْ أ

الی«؛ محمد )ص( و آل محمّد )ص( پایه دین و 
َّ
حَقُ الت

ْ
الی، وَبِهِمْ یل

َ
یهمْ یفِیءُ الغ

َ
ینِ، وَعِمَادُ الیقِینِ، إِل الدِّ

ستون یقین‌اند. هر که از حد درگذرد به آنان بازگردد و آن‌که وامانده، بدیشان پیوندد؛ ازاین‌رو، پیروی از 
رهبران الهی موجب نظم اجتماعی می‌شود و جامعه در مسیر نظام الهی حرکت می‌کند.

د( رفق و مدارا با زیردستان
سیره رسول خدا )ص( این‌گونه بود که با مردم انس می‌گرفتند و آنان را از خود دور نمی‌ساختند 
)صدوق، 1378، 1: 318(. حضرت علی )ع( خطاب به مالک اشــتر به‌خوبی این شاخص را بیان 

کرده و مدیر را به پدری مهربان تشبیه کرده و فرموده‌اند:
»مهربانــی با مردم را پوشــش دل خویش قرار ده و با همه دوســت و مهربان باش... پس در 
کارهای آنان به‌گونه‌ای بیندیش که پدری مهربان درباره فرزندش، مبادا آنچه آنان را بدان نیرومند 
می‌کنی در نظرت بزرگ جلوه کند و نیکوکاری نســبت به آنان را ـ هرچند اندک باشد ـ بی‌فایده 
مدان؛ زیرا نیکی، آنان را به خیرخواهی تو می‌خواند و گمانشــان را نسبت به تو نیکو می‌گرداند« 

)دشتی، 1386، نامه 53(.  
آن حضرت همچنین به فرزندشان محمد حنفیه برای فرمانداری مصر توصیه کردند: »خودت 

را به دوستی با مردم و صبر در برابر مشکلات آنان وادار نما« )مجلسی، 1427 ق، 71: 175(.
دوســتی و مهربانی بین مدیر و مردم باید به‌گونه‌ای باشــد که احســاس انس و الفت در میان 
آنان برقرار شــود؛ همان‌گونه که امام صادق )ع( به نقل از پیامبر )ص( می‌فرمایند: »برترین شــما 
خوش‌خوترین و بخشــنده‌ترین شماست و آنان که با مردم انس می‌گیرند و دیگران با آنان مأنوس 
می‌شوند و با مردم رفت‌وآمد می‌کنند« )فارابی، 1380: 119(؛ زیرا »مردم هر که را با ایشان انس 
و الفت داشته باشد دوست دارند«)تمیمی آمدی، 1366، 2: 622( و »دل‌های مردم رمنده است؛ 

هر که به آن‌ها محبت کند به او رو می‌آورند« )فارابی، 1380: 119(.
عدم تعادل در برخورد با دیگران گاهی ناشــی از جهالت اســت. از این آسیب به تکبر و غرور 
نیز می‌توان تعبیر کرد، چون آبشــخور توقع نامعقول جایی است که خود را بزرگ‌تر ازآنچه هست 
می‌بیند و توقع دارد برحسب بزرگی او حق ویژه داشته باشد، همه به او احترام بگذارند و در تمام 
شــئون زندگی متمایز و متفاوت از مردم باشد؛ حال‌آنکه یکی از عوامل موفقیت مدیران این است 
که همیشــه با مردم دوست مهربان و صمیمی، همسان و مســاوی باشد. این موفقیت در برخورد 
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پیامبر )ص( با مردم جاهل و متعصب زمان جاهلیت صدر اســام به‌خوبی پیداســت که با داشتن 
سمت‌های نبوت، امامت، عصمت، مدیریت و... هیچ‌گاه چنین حقی برای خود قائل نبودند، به 
مْ...«)کهف:110(؛ »من هم مثل شما بشری هستم«. ساده زیستن و 

ُ
ک

ُ
ل
ْ
ث ــرٌ مِّ

َ
ا بَش

َ
ن
َ
مَا أ

َّ
اســتناد: »إِن

همسان زیســتن را به‌عنوان اخلاق عملی به همگان آموخت و خداوند تبارک‌وتعالی پیامبر )ص( 
ثر« )مدثر:6(. پیامبر 

ْ
ک

َ
سْــت

َ
ن ت

ُ
مْن

َ
 ت

َ
را نهــی فرمودند از اینکه بر منت بگذارد یا فزونی طلبد: »وَلَا

وِ الرِّجَالُ 
َ
اسُ أ

َّ
هُ الن

َ
لَ ل

َّ
مَث

َ
 یَت

ْ
ن

َ
حَبَّ أ

َ
گرامی اســام )ص( در این مورد هشدار داده است: »مَنْ أ

ار« )مجلسی، 1427ق: 38( یعنی »هر کس دوست داشته باشد که 
َّ
عَدَهُ مِنَ الن

ْ
 مَق

ْ
أ بَوَّ

َ
یَت

ْ
ل
َ
- ف

ً
قِیَاما

مــردم با دیــدن او بلافاصله از جای خود برخیزند و او را احتــرام کنند، باید جایگاهش در جهنم 
باشــد«. مدیر باید بر زیردســتان خود آسان بگیرد. اســام دین اعتدال و ملایمت و مدارا محور 
اســت. رسالت جهانی و همیشــگی پیامبر چنین اقتضا می‌کند. ایشــان هنگام اعزام معاذبن‌جبل 
بــرای رهبری مردم یمن، به او فرمودند: »بر آنان آســان بگیر، نه ســخت، تمایــل آنان را برانگیز 
و ترغیبشــان کن و از راه تخویف و ایجاد هراس وارد نشــو. کاری نکن که مردم احســاس تنفّر 
کنند« )ابن‌هشــام، بی‌تا: 237( اگر مدارای دینی نفی گردد دین و دین‌داری و روابط انســانی و 
اجتماعی به‌وسیله سخت‌گیری و نابردباری آسیب‌های جدی می‌بیند. چراکه شخصیت اجتماعی 
فــرد، منوط به چگونگی رفتار و نحوه حضورش، در جامعه‌ای اســت که در آن زندگی می‌کند، 
به‌طورکلــی آن مجموعه‌ای وحدت یافته، از تمامی نقش‌هایی اســت که فــرد در محدوده پایگاه 

اجتماعی خویشتن ایفا می‌کند )بیرو،1370: 348(.
 پیام‌آور رحمت )ص( خطاب به عثمان بن مظعون فرمودند: »عثمان! خداوند مرا به رهبانیت 
نفرســتاده، بلکه مرا بر شــریعت و دینی معتدل و حق‌گرا و آســان و باگذشت برانگیخته است« 
)کلینــی، 1378، 5: 494(. امــام علی )ع( در نامه خود به مالک اشــتر، بر آســان‌گیری بر مردم 
کید کردند: »اگر گناهی از آنان ســر می‌زند، یا علت‌هایی بر آنان عارض می‌شــود، یا خواسته  تأ
و ناخواسته اشــتباهی مرتکب می‌گردند، آنان را ببخشای و بر آنان آسان‌گیر؛ آن‌گونه که دوست 

داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد« )دشتی، 1386، نامه 53(.

ه( توسعه امیدواری در مردم بدون آمال واهی
در قرآن کریم ۲۸ آیه وجود دارد که در آن ریشــه »رجو« به معنای امید در مشتقات و معانی 
متعدد به‌کاررفته اســت و آنچه از ترجمه‌های متعدد و تفاســیر برمی‌آید این است که در اکثر این 
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آیات از رجاء مفهوم امید و امیدواری حاصل می‌شود.
در سوره شریفه بقره آیه ۲۱۸ خداوند می‌فرماید: »همانانی که ایمان آورند و آنان که مهاجرت 
کرده‌اند و در راه خدا جهاد نموده‌اند به رحمت الهی امیدوارند و خداوند آمرزنده مهربان است.« 
لازم است انسان در عین امیدواری، خود را از عذاب خدا نیز ایمن نداند، همچنان که می‌فرماید: 
هِ«)زمر:9(؛ از آخرت می‌ترسند و به رحمت پروردگارش امید دارند.   رَبِّ

َ
 وَیَرْجُو رَحْمَة

َ
خِرَة

ْ
رُ الْآ

َ
»یَحْذ

خداوند متعال در آیه ۸۷ سوره یوسف )ص( از زبان حضرت یعقوب )ص( در این رابطه فرموده 
وْحِ  سُ مِن رَّ

َ
 یَیْأ

َ
هُ لا

َّ
هِ إِن

ّ
وْحِ الل  مِن رَّ

ْ
سُوا

َ
یْأ

َ
 ت
َ
خِیهِ وَلا

َ
 وَأ

َ
 مِن یُوسُف

ْ
سُوا حَسَّ

َ
ت
َ
 ف

ْ
هَبُوا

ْ
اســت: »یَا بَنِیَّ اذ

«؛ ای پسران من بروید و از یوسف و برادرش جست‌وجو کنید و از رحمت  َ
افِرُون

َ
ک

ْ
وْمُ ال

َ
ق

ْ
 ال

َّ
هِ إِلا

ّ
الل

خدا نومید مباشید زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نومید نمی‌شود؛ بنابراین لازم است 
که شخص باایمان هیچ‌گاه از رحمت خدا مأیوس نباشد.

داشــتن آرزو یکی از مؤلفه‌هایی اســت که می‌تواند با ایجاد انگیزه، زمینه تلاش و رســیدن به 
هــدف را در انســان به وجود آورد. پرهیــز از آرزوهای دورودراز یکی از مواردی اســت که باید 
موردتوجه قرارداد، زیرا نه‌تنها در درازمدت موجب سرخوردگی می‌شود بلکه زمینه اتلاف وقت و 

انرژی و سرمایه انسان را نیز فراهم می‌کند و نتیجه‌ای نیز در پی نخواهد داشت.
خــدای متعال در قرآن کریم به بیــان آرزوهایی پرداخته که هیچ‌گاه برآورده نخواهند شــد و 
چیزی جز حســرت دائمی در پی نخواهد داشــت.  در ســوره مبارکه نبأ، دوزخیان آرزو می‌کنند 
نِی 

َ
یت

َ
کافِرُ یا ل

ْ
ولُ ال

ُ
 یدَاهُ وَیق

ْ
مَت دَّ

َ
رْءُ مَا ق

َ ْ
رُ الْم

ُ
ظ

ْ
رِیبًا یوْمَ ین

َ
ابًا ق

َ
اکمْ عَذ

َ
رْن

َ
ذ

ْ
ن
َ
ا أ

َّ
کاش خاک بودند: »إِن

رَابًا«)نبأ:40(؛ ما شما را از عذابی نزدیک هشدار دادیم، روزی که آدمی آنچه را با دست 
ُ
تُ ت

ْ
کن

خویش پیش فرستاده است بنگرد و کافر گوید کاش من خاک بودم.
ولُ 

ُ
 در سوره مبارکه فجر، دوزخیان آرزو دارند که‌ای کاش پیشاپیش چیزی فرستاده بودند: »یق

 لِحَیاتِی«)فجر:24(؛ گوید کاش برای زندگانی خود ]چیزی[ پیش فرستاده بودم. 
ُ

مْت دَّ
َ
نِی ق

َ
یت

َ
یا ل

»ای‌کاش نامه مرا به دست من نداده بودند« یکی دیگر از آرزوهای محالی است که در آیه ۲۵ از 
ابِیهْ« و 

َ
 کت

َ
وت

ُ
مْ أ

َ
نِی ل

َ
یت

َ
ولُ یا ل

ُ
یق

َ
ابَهُ بِشِمَالِهِ ف

َ
وتِی کت

ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
سوره مبارکه حاقه بیان‌شده است: »وَأ

اما کسی که کارنامه‌اش به دست چپش داده شود گوید ای‌کاش کتابم را دریافت نکرده بودم.
مدیران به‌عنوان رهبران بخشی از جامعه نیز موظف هستند ضمن ایجاد امیدواری در زیردستان، 
مانع از ایجاد آرزوهای محال شوند و از دادن وعده‌هایی که باعث ایجاد چنین محالاتی می‌شود، 

اجتناب کنند.
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الگوبودن در انجام
فرائض

ایجاد و تقویت 
یهمبستگی اجتماع

توانایی ایجاد 
نظم اجتماعی

رفق و مدارا با 
زیردستان

توسعه و امیدواری در
مردم

5. خصوصیات رفتاری مدیران در اخلاق کاربردی اجتماعی
مدیریت اســامی در مصرف امکانات مســئولیت سنگینی دارد، اولین شــاخصه ممتاز مدیر 
چگونگی مصرف او از امکاناتی که در اختیار دارد است و این خود محکی است برای شناخت 
خصوصیت رفتاری مدیران اســامی در جهت حرکت کردن آن‌ها در مســیر درست و اسلامی. 
چهره‌های شــاخص و برجســته هر جامعه خواه‌ناخواه نقش الگویی برای قشــر وسیعی از جامعه 
پیداکرده و منش و ســیره آن‌ها تأثیرات جدی در الگوپذیری توده‌ها و بهنجار و نابهنجار شــدن 
ی دَیْنُ 

َ
اسِ عَل

َّ
لن

َ
رفتار آنان دارد، تأثیر این مطلب تا جای است که پیامبر )ص( فرمودند: »ا

وکِهِمْ«)ابن‌بابویــه، بیتا: 33(؛ آدمیان بر دین و مرام زمامداران خویش‌اند. قرآن کریم که قانون 
ُ
مُل

مــدون و جامع و کامل بــرای جامعه و مدیران آن اســت، می‌فرماید نه‌تنها شــخص مدیر، بلکه 
وابســتگان نزدیک آن‌ها نیز از الگودهی شــدیدی برای امت و ملت برخوردار اســت و تصریح 
می‌کند که همســران مدیران اســامی نیز نمی‌توانند آزاد و هر طوری که دلشان خواست مصرف 
نَّ 

ُ
سَرِّحْک

ُ
نَّ وَ أ

ُ
عْک ِ

ّ
مَت

ُ
 أ

َ
یْن

َ
عَال

َ
ت
َ
تَهَا ف

َ
یَا وَ زِین

ْ
ن  الدُّ

َ
حَیَاة

ْ
 ال

َ
رِدْن

ُ
نَّ ت

ُ
نت

ُ
زْوَاجِکَ إِن ک

َ
ِ
ّ

ل لِّأ
ُ
بِیُّ ق

َّ
هَا الن یُّ

َ
کنند: »یَا أ

«)احزاب:28(؛ ای پیامبر به همســرانت بگو اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آنید  ً
سَــرَاحًا جَمِیلًا

بیایید تا مهرتان را بدهم و ]خوش و[ خرم شــما را رها کنم. الگودهی مدیران و حتی وابســتگان 
آن‌ها بر کســی پوشیده نیســت، اگر مدیران، مسیر چون تجمل‌پرستی، اشــرافی گری، دنیاطلبی 
و... پیشــه کنند، جامعه با سرعت چند برابر آن مســیر را خواهد پیمود که در این صورت جامعه 
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آســیب‌های معنوی شدیدی را متحمل خواهد شــد. درواقع مدیران دینی باید دارای خصوصیات 
دینی جهت تعالی و رشــد اخلاقی باشند و در ادامه بحث به برخی از خصوصیات مدیران به ذکر 

چند مورداشاره شده است:

الف( جلب اعتماد به‌واسطه روحیه امانت‌داری
قــرآن کریم امانت‌داری را ازجمله ملاک‌های صلاحیت حضرت یوســف )ع( برای تصدّی 
مقام خزانه‌داری مصر بیان نموده اســت؛ بنابراین اشخاصی که مایل هستند مدیریت‌ها را به آن‌ها 
بسپاریم، باید امانت‌دار باشند و اگر امانت‌دار نباشند، بازهم نخواهند توانست، وظیفه‌ای را که بر 
دوش آن‌ها اســت، انجام دهند و چه بسیار ملت‌هایی بوده‌اند که مدیریت‌هایی را در مسائل مالی 
به افراد غیر امین واگذار کرده و بعد خســران و زیان بر آن‌ها عارض شــده است، بنابراین یکی از 
مســائلی که باید موردتوجه قرار گیرد، بحث داشــتن دانش این قضیه و امانت‌دار بودن است که 

قرآن کریم بر هر دو اشاره داشته است.
رْضِ«؛ 

َ ْ
زَائنِ الْأ

َ
نی عَلی خ

ْ
خداونــد متعــال در قرآن کریم چنین می‌فرماید: »قال اجْعَل

 
ٌ
»]یوســف[ گفت: مرا بر خزانه‌های این سرزمین بگمار« و سپس اضافه می‌کند: »إِنی حَفِیظ
 
ْ
وا

ُ
ت
ْ
ؤ

ُ
 ت
َ
عَلِیم«)یوســف:55(، زیرا که من نگهبانی دانا هســتم یا در ســوره نســاء می‌فرماید: »وَلا

...« )نســاء:5(؛ و اموال خود را- که خداوند آن را 
ً
مْ قِیَاما

ُ
ک

َ
هُ ل

ّ
تِی جَعَلَ الل

َّ
مُ ال

ُ
ک

َ
مْوَال

َ
هَاء أ

َ
ــف السُّ

وسیله قوام ]زندگی[ شما قرار داده- به سفیهان مدهید.
 ایســتادگی و اســتقلال شما در پرتو مسائل مالی شما اســت، پس این مسائل مالی و مدیریت 
مســائل مالی را به کسانی که اهل آن نیســتند و دانش لازم را در این زمینه ندارند و ممکن است 
اهل تباهی و فساد باشند، واگذار نکنید و این نکاتی است که ما را به سمت ضرورت برخورداری 
مِنین«)آل 

ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
 کن

ْ
 إِن

َ
وْن

َ
عْل

َ ْ
مُ الْأ

ُ
ت
ْ
ن
َ
وا وَ أ

ُ
حْزَن

َ
وا وَ لا ت

ُ
هِن

َ
از مدیران عالم و امین یادآور می‌کند: »وَ لا ت

عمران:139(؛ و اگر مؤمنید، سستی مکنید و غمگین مشوید که شما برترید.
در آیه 73 ســوره احزاب، این مطلب یادآوری شــده اســت که همه امکانات و فرصت‌های 
موجود، امانت الهی‌اند )صدر، 1379: 82(. در تفسیر این آیه نظرات متفاوتی بیان‌شده که می‌توان 
گفت امانت الهی همان »تعهد و قبول مســئولیت« اســت )مکارم شــیرازی، 1371، 17: 399( و 
انســان بایــد به‌عنوان خلیفه و امین خداونــد، به آن همچون امانت الهی بنگــرد و از آن در موارد 
تعیین‌شــده و مشروع بهره‌برداری کند. بر اســاس این آیات، خداوند فرصت حمل امانت الهی را 
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برای همه موجودات فراهم کرد و از میان همه آن‌ها، تنها انسان بود که به پذیرش چنین بار گرانی 
تن داد؛ بنابراین افراد باایمان با توجه به اصل فوق، هنگامی‌که به نعمتی از ســوی خدا می‌رســند 
خود را امانت‌دار او می‌دانند؛ نه از رفتن آن غمگین می‌شــوند نه از داشتن آن مست و مغرور؛ در 
حقیقت آن‌ها خود را همچون مســئولان بیت‌المال می‌دانند که یک روز اموال زیادی را دریافت 
و روز دیگــر هــزاران هزار پرداخت می‌کنند، نه از دریافتش ذوق‌زده می‌شــوند و نه از پرداختش 

غمگین )همان(.
 امانت عبارت اســت از این‌که چیزی به دســت او بســپارند او نگهداری کند تا به صاحبش 
رد کند و خیانت نکند و امانت ســه قسم اســت امانت خدا و رسول و خلق، اما امانت الهی دین 
مقدس اســام است نباید خیانت در دین کرده و ازهرجهت دین را حفظ کنند و مراعات کنند و 
همچنیــن آنچه خدا به بنده عنایت کرده از عقل و حیات و مال و غیر این‌ها، امانت الهی اســت 
باید به مصرفی که دستور داده صرف کرد برخلاف آن خیانت است )طیب، 1378، 10: 521(.

 بــا توجه به توضیحاتی کــه دراین‌باره مطرح شــد، درواقع امانــت‌داری از مهم‌ترین صفات 
مؤمنین اســت که باید در تمام موارد به این خصوصیت اخلاقی توجه ویژه‌ای داشته باشند چراکه 
خیانت‌درامانت، اختلاس نام دارد و در پی این رذیله اخلاقی، فســاد و ســتم اخلاقی در جامعه 

گسترش می‌یابد.
همه کارکنان سازمان، پیش از هر اقدامی متعهد می‌شوند که به قانون و اهداف سازمان متعهد 
باشــند. در آیات زیادی، وجوب وفای به عهد مطرح‌شده است. این آیات، مردم را به وفاداری به 
عهــد فرامی‌خواند و از خیانــت در برابر عهد با خدا، خود و دیگران بر حذر می‌دارد. ازجمله این 
عامِ 

ْ
ن
َ ْ
 الْأ

ُ
کمْ بَهِیمَة

َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
ودِ أ

ُ
عُق

ْ
وا بِال

ُ
وْف

َ
وا أ

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
آیات، آیه یکم سوره مائده است: »یا أ

 یحْکمُ ما یرِیدُ«. واژة »عقود« جمع عقد 
َ
ه

َّ
مْ حُرُمٌ إِنَّ الل

ُ
ت
ْ
ن
َ
یدِ وَ أ ی الصَّ ِ

ّ
یرَ مُحِل

َ
یکمْ غ

َ
لی عَل

ْ
 ما یت

َّ
إِلا

است و در معنای مفعولی خود به معنای »معهود« به‌کاررفته است )طبرسی، 1372، 6: 181( مثلًا 
در یک ســازمان اداری شخص حســابدار نباید احساس خستگی کند برای نوشتن و ثبت نمودن 
چه اندک باشــد یا بیش، ریز باشــد یا درشت. چه‌بســا ریز و اندکی از مقدار دین یا شرایط آن‌که 
به چشــم نمی‌آید و موردتوجه واقع نمی‌شــود و شخص نوشــتن آن را خستگی‌آور و اتلاف وقت 
می‌پندارد و ســپس منشــأ اختلاف و کشــمکش‌ها و صرف مال‌ها و زمان‌ها و افزایش محاکم و 
اتلاف اموالی می‌شــود و آن‌که اندک را از قلم بیندازد چه‌بســا از ثبت بیشتر و شرایط آن‌هم غافل 

می‌شود )طالقانی، 1362، 2: 66(.
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پیمــان و تعهدات به‌طور عموم همــه افراد در برابر یکدیگر و در برابر جامعه ناگزیر حقوقی را 
به عهده‌دارند )حســینی همدانی، 1404ق، 10: 152( چون اســام، تعهدات و روابط را بر اصل 
توحید و ایمان و تقوا و حقوق تبیین شــده، قرار داده اســت )طالقانــی، 1362، 2: 66(؛ بنابراین 

مدیران دینی با امانت‌داری خود میزان جلب رضایت جامعه را افزایش می‌دهند.

ب( صداقت در رفتار
برنامه‌هایی که از طرف مدیر، طراحی و تئوریزه می‌گردد، هنگامی موفق خواهد بود که مقرون 
به عمل باشــد، همان‌طوری که مبلّغ نیز چنین اســت. تأثیر عمیق دعوت و تبلیغ ازآنجا سرچشمه 
می‌گیرد که شنونده باور داشته باشد که مدیر و یا مبلغ آنچه می‌گوید خودش نیز به آن ایمان دارد، 
مثلًا برنامه‌های مدیر اسراف‌کار در مورد صرفه‌جویی و مدیر بی‌نظم در مورد نظم و انضباط و... 
محکوم به شکســت است، چون ســخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند یا به تعبیر دیگر زبان، 
ترجمان دل اســت )مکارم شــیرازی،1371، 24: 66( و بهترین نشانه‌ی ایمان گوینده به سخنش 
این است که خود قبل از دیگران عمل کند. حضرت علی )ع( فرموده‌اند: »من مردم را به کاری 
نیکو وادار نمی‌کردم مگر آنکه خود پیش‌تر به آن‌ها عمل می‌کردم و مردم را از کارهای زشــت 
بازنمی‌داشــتم مگر آنکه خود پیش‌تر از دیگران از آن زشتی‌ها برکنار بودم« )نهج‌البلاغه، 1386، 

نامه 31(.
از بدترین بلاهایی که ممکن اســت بر یک جامعه مســلط شــود، بلای سلب اطمینان است 
و عامــل اصلی آن جدایی گفتار از کردار اســت. مردمی کــه می‌گویند و عمل نمی‌کنند، هرگز 
نمی‌تواننــد بــه یکدیگر اعتماد کنند و در برابر مشــکلات هماهنگ باشــند و هرگــز برادری و 
صمیمیت در میان آن‌ها حاکم نخواهد شــد، هیچ ارزش و قیمتی نخواهند داشت و هیچ دشمنی 

از آن‌ها حساب نمی‌برد )مکارم شیرازی،1371، 24: 66(.
آیت‌الله جوادی آملی به نقل از فارابی می‌گوید: »ممکن است پای طبیبی مصدوم و یا دست 
وی شکسته باشد، ولی درعین‌حال بتواند پا یا دست مصدوم دیگری را درمان کند، اما طبیب روح 
چنین نیست؛ یک عالم حوزوی یا دانشگاهی اگر جانش مریض باشد، هرگز توان تربیت دیگران 

را ندارد خفته را خفته کِی کند بیدار« )جوادی آملی، 1385: 274(.
در بحث آســیب‌های اخلاق اداری این موضوع از اهمیت بیشــتر برخورداراست، لذا جا دارد 
که بیشتر از آن سخن گفته شود. با مراجعه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین )ع(، اهمیت 
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مضاعــف دعوت عملــی را خواهیم یافت و از طرف دیگر ارزش قول بــدون عمل و تأثیر آن نیز 
بیان‌شده است که در اینجا به برخی از آن‌ها استناد می‌کنیم.

آیات قران کریم:
« )بقره:44(؛ آیا  َ

ون
ُ
عْقِل

َ
 ت
َ
لا

َ
ف

َ
ابَ أ

َ
کِت

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ت

ُ
نت

َ
مْ وَ أ

ُ
سَک

ُ
نف

َ
 أ

َ
نسَوْن

َ
بِرِّ وَ ت

ْ
اسَ بِال

َّ
 الن

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
ت
َ
1( »أ

مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید بااینکه شــما کتاب خدا را می‌خوانید 
آیا هیچ نمی‌اندیشــید؛ هرچند این آیه بنی‌اســرائیل را مورد خطاب قرار داده است، ولی مفهوم آن 

گسترده است و شامل بقیه نیز می‌شود )مکارم شیرازی، 1371، 1: 214(.
« )صف:2(؛ ای کســانی که ایمان آورده‌اید  َ

ون
ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ت

َ
 مَا لَا

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
وا لِمَ ت

ُ
مَن

َ
ذِینَ آ

َّ
هَا ال یُّ

َ
2( »یَا أ

چرا چیزی می‌گویید که انجام نمی‌دهید.
ملت‌های جهان نیز همانند افراد، دارای حیات و مرگ هســتند و وقتی لحظه و ســاعت مرگ 
حتمی ملتی فرارســد، از صفحه‌ی روزگار کنار می‌رود و ملت و تمدنی دیگر جای آن را می‌گیرد 

)رضایی اصفهانی، 1387، 7: 82(.
« )صف:3(؛ نزد خدا ســخت ناپسند است که  َ

ون
ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ت

َ
وا مَا لَا

ُ
ول

ُ
ق

َ
ن ت

َ
هِ أ

َّ
ا عِندَ الل

ً
ت

ْ
بُرَ مَق

َ
3( »ک

چیزی را بگویید و انجام ندهید.
ســیره پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین )ع( به‌گونه‌ای بود که بیشتر با عمل حسنه و رفتار 
شایســته و بایســته مردم را هدایت می‌کردند و در عمل اســوه و الگوی مردم بودند. در این مورد 
شــاهد مثال کم نیســت، اما به چند نمونه از آنان اشاره می‌شود: حضرت امام علی )ع( فرمودند: 
ی 

َ
اه

َ
ن
َ
ت
َ
 وَ أ

َّ
مْ عَنْ مَعْصِیَةٍ إِلَّا

ُ
نْهَاک

َ
 أ

َ
یْهَا وَ لَا

َ
مْ عَل

ُ
ک

ُ
سْبِق

َ
 وَ أ

َّ
اعَةٍ إِلَّا

َ
ی ط

َ
مْ عَل

ُ
ک

ُّ
حُث

َ
هِ مَا أ

َّ
ی وَ الل ِ

ّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن یُّ

َ
»أ

مْ عَنْهَا« )نهج‌البلاغه، 1386، خطبه 175(؛ ای مردم به خدا ســوگند شــما را به هیچ طاعت 
ُ
ک

َ
بْل

َ
ق

تشویق نمی‌کنم مگر قبلًا خودم آن را انجام می‌دهم و از هیچ کار خلافی بازنمی‌دارم مگر اینکه 
پیش از شما از آن دوری جسته‌ام.

مْ«؛ 
ُ
تِک

َ
سِــن

ْ
ل
َ
 بِأ

ً
وا دُعَاة

ُ
ون

ُ
ک

َ
 ت
َ
ــمْ وَ لا

ُ
عْمَالِک

َ
اسِ بِأ

َّ
لن

َ
 ا

َ
وا دُعَــاة

ُ
ون

ُ
1( امــام صادق )ع( می‌فرمایند: »ک

مردم را با عمل خود به نیکی‌ها دعوت کنید نه با زبان خود )مکارم شیرازی، 1371، 24: 215(.
عْلِیمِ 

َ
 بِت

َ
 یَبْدَأ

ْ
ن

َ
یْــهِ أ

َ
عَل

َ
 ف

ً
اسِ إِمَاما

َّ
سَــهُ لِلن

ْ
ف

َ
صَبَ ن

َ
2( بــاز هم حضرت علی )ع( فرمودند: »مَنْ ن

حَقُّ 
َ
بُهَا أ دِّ

َ
سِهِ وَ مُؤ

ْ
ف

َ
مُ ن ِ

ّ
دِیبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَل

ْ
أ
َ
بْلَ ت

َ
دِیبُهُ بِسِیرَتِهِ ق

ْ
أ
َ
نْ ت

ُ
یَک

ْ
یْرِهِ وَ ل

َ
عْلِیمِ غ

َ
بْلَ ت

َ
سِهِ ق

ْ
ف

َ
ن

بِهِم«)نهج‌البلاغه، 1386، حکمت 70( کسی که خویش را برای  دِّ
َ
اسِ وَ مُؤ

َّ
مِ الن ِ

ّ
لِ مِنْ مُعَل

َ
ِجْلَا

ْ
بِالْإ

مردم امام قرار داده اســت، باید پیش از تعلیم غیرش به تعلیم نفس مبادرت ورزد و تأدیب با سیره 
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و رفتارش پیش از تأدیب با زبانش باشد. معلم نفس و مؤدب خویشتن، شایسته‌تر اجلال و احترام 
است از آن‌کسی که صرف معلم و مؤدب مردم است.

 
ُ
اسِ وَ یُحْرِق

َّ
رَاجِ یُ�ضِی‌ءُ لِلن لُ السِّ

َ
 یَعْمَلُ بِهِ مَث

َ
یْرَ وَ لَا

َ
خ

ْ
مُ ال ِ

ّ
ذِی یُعَل

َّ
لُ ال

َ
3( پیامبر اکرم )ص(: »مَث

سَــه« )اخوان 1380، 2: 278( مَثَل کســانی که خیر را می‌دانند و عمل نمی‌کنند، مَثَل چراغی 
ْ
ف

َ
ن

است که برای مردم روشنایی می‌دهد و خودش را می‌سوزاند.
 بِعَمَل«)همان: 279( سخنی که پشتوانه عمل ندارد، سخن 

َّ
وْلَ إِلَّا

َ
 ق

َ
4( نبی اکرم )ص(: »لَا

نیست.
ماءُ«)فاطر/28( می‌فرماید: 

َ
عُل

ْ
هَ مِنْ عِبادِهِ ال

َّ
�شَی الل

ْ
ما یخ

َّ
5( امام حسین )ع( در خصوص آیه »إِن

یــسَ بِعَالِمٍ« )همان: 277؛ 
َ
ل
َ
هُ، ف

َ
وْل

َ
هُ ق

ُ
 فِعْل

ْ
ق مْ یصَــدِّ

َ
ــهُ، وَ مَــنْ ل

َ
وْل

َ
ــهُ ق

ُ
 فِعْل

َ
ق مَــاءِ مَــنْ صَــدَّ

َ
عُل

ْ
»یعْنِــی بِال

کلینی، 1362، 1: 87( عالم کسی است که عملش گفتارش را تصدیق کند و کسی که عمل او 
گفتارش را تصدیق نکند، عالم نیست.

ج( انعطاف رفتاری در کار با داشتن روحیه تغافل
»تغافل« از ریشــه »غفل« در لغت به معنای نادیده انگاشــتن، چشم‌پوشــی عمدی و خود را 
به‌غفلت زدن اســت )واســطی زبیدی، 1414ق، 15: 547( از تغافل در اخلاق اسلامی نیز بحث 
شــده اســت که نگاه اصطلاحی تغافل با نگاه لغوی آن تفاوتی ندارد و از آن سرچشمه می‌گیرد. 
تغافــل، یکی از روش‌های قابل‌توجه در تربیت اســت و در بخش‌های مختلف زندگی از اهمیت 

بالایی برخوردار است:
»تغافل در نگاه علم اخلاق؛ یعنی این‌که انســان‌ها در برابر برخی از اشــتباهاتی که از دیگران 
انجام می‌گیرد - اما این اشتباهات سهوی‌اند یا از نوع خطاهایی هستند که هنوز به مرز جُرم و گناه 
سنگین نرسیده‌اند- تغافل و چشم‌پوشی کند و خود را به‌غفلت بزند«)مکارم شیرازی، 1371، 2: 
332(. در جای دیگر چنین آمده است که »تغافل« منافاتی با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و انتقاد 
سازنده ندارد؛ زیرا »امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر« مربوط به واجبات و محرمات است )که آشکارا 
زیر پا گذاشته می‌شــود(. این موضوع از محدوده »تغافل« بیرون است و انتقاد سازنده مربوط به 
اموری است که در سرنوشت فرد و جامعه اثر قابل‌ملاحظه‌ای دارد، درحالی‌که »تغافل« مربوط به 
امور جزیی و کم‌ارزش یا عیوبی است که مصلحت در آن است که پنهان بماند« )همان: 366(.

در زمان حاضر، مدیریت‌های حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی بسیار تمایل دارند که از رفتارهای 
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کارکنان زیرمجموعه خود اطلاعات موثّق کســب کنند و از آن‌ها در پی کشف آثار و تبعات آن 
رفتارها، برای جلوگیری از آســیب‌هایی که ممکن است سازمان را تهدید نماید، استفاده نمایند یا 
آن‌ها را در راســتای ارتقاء سطح درآمدزایی سازمان به کار بندند. چشم‌پوشی و اغماض از برخی 
از رفتارهای شــخصی کارکنان، چندان اجرایی و مطلوب به نظر نمی‌رسد، چراکه تغافل در چنین 
محیط‌هایی هرچند هم که شــخصی و در محیط کوچکی اتّفاق افتاده باشد، ممکن است علاوه 

بر تسرّی میان دیگر کارکنان موجب صدمات سازمانی نیز گردد.
گاهی  اغماض مدیران بر خطاهای دیگران باید به نحوی باشد که شخص خاطی بر خطای خودآ
یابد و در این صورت، اثر مثبت خواهد داشت. اغماض از خطاهایی که غیرعمدی است و برای 
یک‌بار اتّفاق می‌افتند و آسیب‌های مختصری از خود به‌جای می‌گذارند و اهداف اصلی سازمان 
را تهدید نمی‌کنند، امری پســندیده و ممدوح است. در قرآن کریم نیز به نمونه‌هایی درباره تغافل 
مِنُ 

ْ
مْ یُؤ

ُ
ک

َّ
یْرٍ ل

َ
 خ

ُ
ن

ُ
ذ

ُ
لْ أ

ُ
نٌ ق

ُ
ذ

ُ
 هُوَ أ

َ
ون

ُ
ول

ُ
بِیَّ وَیِق

َّ
 الن

َ
ون

ُ
ذ

ْ
ذِینَ یُؤ

َّ
از مؤمنــان برمی‌خوریم مانند: »وانهم ال

« )توبه: 61(؛ از آن‌ها کسانی هستند که پیامبر را آزار می‌دهند و می‌گویند:  َ
مِنِین

ْ
مُؤ

ْ
مِنُ لِل

ْ
هِ وَیُؤ

ّ
بِالل

او )سراپا( گوش است )آدم خوش‌باوری است(! بگو: او گوش خوبی برای شماست )و خوش‌باور 
بودن او به نفع شماست(، )ولی بدانید( او به خدا ایمان دارد و )تنها( مؤمنان را تصدیق می‌کند.

علامه طباطبایی درباره این آیه می‌فرماید:
»او گوشــی است با این صفت که برای شما خیر است، چون نمی‌شنود، مگر چیزی را که به 
شــما سود می‌رساند و ضرری هم برایتان ندارد. لازمه آن این است که استماع آن جناب، استماع 
خیری باشــد؛ یعنی به پاره‌ای از حرف‌هایی که برای مسلمانان خیر نیست، گوش می‌دهد ولیکن 
صرفــاً به‌منظــور احترام از گوینده گوش می‌دهد و کلام او را حمــل بر صحت می‌کند تا هتک 
حرمت او را نکرده باشــد و خود نیز گمان بد به مردم نبرده باشــد، ولی اثر خبر صادق و مطابق با 

واقع را هم بر آن بار نمی‌کند« )طباطبایی، 1374، 9: 423(.
مدیران و کارگزاران شایسته باید در به کار بردن تغافل، ثبات رویه را سرلوحه اِعمال چشم‌پوشی 
و تغافل قرار دهند. همواره با درایت و تعقل، خطای زیردستان خود را به صورتی مورد اغماض یا 
مؤاخذه قرار دهند که در تمام موارد به‌صورت یکسان و بدون تبعیض عمل نمایند، چراکه مدیران 
نیز انسان‌هایی هستند که نسبت به ظواهر، رفتارها، نوع جنسیت، نحوه برخورد افراد، واکنش‌هایی 
از خود بروز می‌دهند که در باب همگان یکسان نخواهد بود. تنها به کمک عقل و بردباری است 
که رویة همســان برای بهره‌برداری از اثرات غیرقابل‌انکار تغافل، بســیار مفید و ارزشــمند است. 
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هُمْ 
َ
أ
َ
ن

ْ
ش

َ
کَ وَ أ

ْ
تِکَ مِن بْعَدَ رَعِیَّ

َ
نْ أ

ُ
یَک

ْ
امیرالمؤمنین علی )ع( خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: »وَ ل

ابَ 
َ
ا غ نَّ عَمَّ

َ
شِف

ْ
ک

َ
 ت

َ
لَا

َ
رَهَا ف

َ
حَقُّ مَنْ سَت

َ
وَالِی أ

ْ
 ال

ً
اسِ عُیُوبا

َّ
إِنَّ فِی الن

َ
اسِ ف

َّ
عَایِبِ الن

َ
بُهُمْ لِِم

َ
ل
ْ
ط

َ
دَکَ أ

ْ
عِن

 
َ

عْت
َ
ط

َ
 مَا اسْت

َ
عَوْرَة

ْ
رِ ال

ُ
اسْت

َ
کَ ف

ْ
ابَ عَن

َ
ی مَا غ

َ
مُ عَل

ُ
هُ یَحْک

َّ
کَ وَ الل

َ
هَرَ ل

َ
هِیرُ مَا ظ

ْ
ط

َ
یْکَ ت

َ
مَا عَل

َّ
إِن

َ
کَ مِنْهَا ف

ْ
عَن

م«)نهج‌البلاغه، 1386، نامه 53(؛ از مردم کســانی را که 
َ
تِک رَهُ مِنْ رَعِیَّ

ْ
حِبُّ سَــت

ُ
کَ مَا ت

ْ
هُ مِن

َّ
رِ الل

ُ
یَسْــت

عیب‌جو ترند از خود دور کن؛ زیرا مردم عیوبی دارند که رهبر امّت در پنهان داشــتن آن از همه 
ســزاوارتر است. پس مبادا آنچه بر تو پنهان است، آشــکار گردانی و آنچه هویداست، بپوشانی؛ 
زیرا داوری در آنچه از تو پنهان اســت، با خدای جهان است. پس چندان‌که می‌توانی زشتی‌ها را 

بپوشان تا آن را که دوست داری بر رعیت پوشیده ماند، خدا بر تو بپوشاند(.
ظریف‌ترین نکته‌هایی که از نامه امام )ع( به چشــم می‌خورد، جستجو نکردن زشتی‌ها، بلکه 
چشم‌پوشــی و تغافل است که با والاترین اندیشه‌های امام )ع( همراه گردیده است. در این بیان، 
عــاوه بر اغماض، باید خطای افراد تطهیر گردد و از خاطرها پاک و محو گردد که این امر باید 
مورد توجّه پرونده ســازان و کسانی که تغافل خود را برای بهره‌برداری مناسب از خطای افراد در 
زمــان دیگر به کار می‌بندند، قرار گیرد و این صفت نادرســت را به تبعیت از گفتار امیرالمؤمنین 

)ع( واگذارند.
یادآوری این نکته ضروری به نظر می‌رســد که بســیاری از مدیران با کمک ابزارهای کنترل 
گاهی یافتن از کلّیة  الکترونیکی و یا افرادی که همچون چشــم و گوش عمل می‌کنند، سعی بر آ
حرکات و انفعالات کارکنان خود می‌نمایند. بدیهی است کارکنان رفتاری را از خود بروز می‌دهند 
که با توجیه‌هایی همراه اســت و توضیح آن به گوش مدیر نمی‌رســد. در این صورت، این رفتارها 
موجب تکدّر خاطر مدیر گردیده، در درازمدت از تصمیم‌گیری منطقی، لازم و قاطع دور می‌ماند 

و تبدیل به فردی منفعل خواهد گردید.

د( ایجاد الفت با سخاوت و بخشندگی
ســخاوت، جود، کرم، بخشش، انفاق و گشاده‌دستی، واژگانی هستند که بر بخشیدن مال به 
دیگران به‌ویژه نیازمندان دلالت دارند. ســخاوت از فضایل اخلاقی اســت که موصوف بودن به 
آن، هم محبوبیت دنیوی می‌آورد و هم مغفرت الهی را در پی دارد و انسان باسخاوت نزد همگان 

بزرگ و عزیز است.
بخشــش باید از دوست‌داشتنی‌هایمان باشد، آنچه را که خود دوست نمی‌داریم و از گرفتنش 
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ْ
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َ
اکراه داریم نباید به دیگران ببخشیم: »یا أ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
ن
ُ
هُ ت

ْ
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َ
بِیث

َ
خ

ْ
مُوا ال یمَّ

َ
رْضِ وَ لا ت

َ
کمْ مِنَ الأ

َ
رَجْنا ل

ْ
خ

َ
أ

نِی حَمِیدٌ« )بقره:267(؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید از چیزهای پاکیزه‌ای که 
َ
هَ غ

َّ
نَّ الل

َ
مُوا أ

َ
اعْل

به دســت آورده‌اید و ازآنچه از زمین برایتان بیرون آورده‌ایم، انفاق کنید و در پی آن نباشید که از 
ناپاکــش انفــاق کنید، زیرا خودتان نیز آن را جز با اکراه نمی‌ســتانید و بدانید که خداوند بی‌نیاز 

ستوده است.
در آیتی دیگر نیز آمده اســت که رســیدن به نیکی، جز از راه بخشیدن آنچه دوست می‌داریم 
هَ بِهِ عَلِیمٌ« 

َّ
إِنَّ الل

َ
وا من�شی ءٍ ف

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
ونَ وَ ما ت حِبُّ

ُ
ا ت وا مِمَّ

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
ی ت بِرَّ حَتَّ

ْ
وا ال

ُ
نال

َ
نْ ت

َ
ممکن نیست: »ل

)آل‌عمران:92(؛ هرگز به نیکی نخواهید رســید تا ازآنچه دوســت دارید انفاق کنید و خداوند به 
گاه است. آنچه انفاق می‌کنید آ

سخاوت و بخشندگی، ازجمله فضایل اخلاقی انسانی است که دوسویه به بخشنده و بخشیده 
شــده کمک می‌کند و نیازهای روانی و عاطفی هر دو را این‌گونه پاســخ می‌دهد. البته احساسی 
که بخشنده در هنگام بخشــش می‌کند بسیار بیشتر و قوی‌تر از احساسی است که بخشیده شده 
دارد. خداوند از مؤمنان می‌خواهد هنگامی‌که بخششی چون صدقه کردند، با منت و اذیت، این 
کار خویــش را تبــاه نکنند )بقره:264( چراکه منت‌گذاری موجب می‌شــود تا ارزش کاری که 
کرده‌اند از میان برود. این رفتار همانند ریاکاری است که اعمال عبادی را از میان می‌برد و آن را 

بی‌ارزش و پوچ می‌کند.
به‌هرحال، سخاوت و بخشندگی یک نیاز دوسویه است. اگر بخشیده شده، باسخاوت بخشنده 
به مال و یا آسایشی می‌رسد، بخشنده نیز به کمال و آرامشی دست می‌یابد، پس نباید بخشندگی را 

تنها نیاز بخشیده شده دانست، بلکه به یک معنا، نیاز عاطفی و آرامشی بخشنده است.

ه( حفظ قدرت با بهره‌مندی از روحیه غیرت و شجاعت
سِ 

ْ
ف

َّ
جُبْنِ مِنْ عَجْزِ الن

ْ
 ال

ُ
ة صفت ترس در انسان حکایت از ضعف نفسانی او دارد: »شِدَّ

یَقِین« )نوح:7(؛ شــدت ترس در انســان، دلیل بر ناتوانی او و ضعف یقین اوست. 
ْ
عْفِ ال

َ
وَ ض

مدیریت، با ضعف نفســانی ســازگار نیست. همچنین در جای دیگر ترس را به‌عنوان آفت شمرده 
ة« )تمیمی آمدی، 1366: 333(؛ ترس آفت است. انسان ترسو 

َ
اف

َ
عَجْزُ سَخ

ْ
 ال

ٌ
ة

َ
 آف

ُ
جُبْن

ْ
است: »ال

نه‌تنها لیاقت مدیریت را ندارد، بلکه لیاقت مشورت کردن را نیز ندارد، حضرت علی )ع( به یکی 
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ْ
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َ
رِک

ْ
ش

ُ
از کارگزاران خویش نوشت: »ات

یْسَ بِعَظِیم« )همان: 442(؛ در جلسه مشورتی خود از رأی ترســو استفاده نکن و او را در 
َ
مَا ل

رأی خود شــریک نگردان، چنین کسی تو را در کار سست می‌کند و چیزی را که اهمیت ندارد 
)بــه دلیل جبــن و ترس که دارد( بزرگ جلوه می‌دهد؛ و نیز در همین زمینه حضرت علی )ع( در 
ضْلِ وَ 

َ
ف

ْ
کَ عَنِ ال

ُ
ل
ُ
ذ

ْ
- یَخ

ً
ورَتِکَ بَخِیلًا

ُ
نَّ فِی مَش

َ
دْخِل

ُ
 ت

َ
نامه‌ای که به مالک اشتر دارد که می‌نویسد: »لَا

مُور« )مجلسی، 1427ق، 74: 245( در جلسه مشورتی 
ُ ْ
یْکَ الْأ

َ
 عَل

ُ
 یُضْعِف

ً
 جَبَانا

َ
رَ- وَ لَا

ْ
ق

َ
ف

ْ
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خود بخیل را راه مده... و ترســو را نیز در آن جمع وارد نکن، زیرا )چنین کســانی( تو را از اقدام 
در کارها سست گردانند.

ح( خدمت‌رسانی به مردم با اجتناب از روحیه جاه‌طلبی
ازجمله مهم‌ترین آثار مدیریت اجتماعی در جامعه، پرهیز از جاه‌طلبی است و با اجتناب از این 
خصیصه فردی که تعمیم آن در اجتماع صورت‌پذیر اســت، می‌توان به مردم خدمت کرد و جز با 

مدیریت صحیح دینی امکان‌پذیر نیست، حال باید دانست که جاه‌طلبی چیست؟
در جواب گفته می‌شــود هر کس به چیزی علاقه‌مند اســت، بعضی به مال عشــق می‌ورزند، 
بعضــی دیگر به جمــال، گروهی خواهان کمال‌اند، ولی جمعی طالــب مقام‌اند و این گروه اخیر 
را جاه‌طلب می‌نامند، دوســت دارند مردم همه به آن‌ها احترام بگذارند و به خانه آن‌ها رفت‌وآمد 

داشته باشند و به‌اصطلاح از دیگران یکسر و گردن برتر باشند )مکارم شیرازی، 1377، 3: 13(.
جاه‌طلبی و خودپسندی و عجب قلب انسان‌ها را در کفر و شرک و منجلاب فساد نگه‌داشته 
و آن‌هــا را از قبــول توحید بازمی‌دارد )داورپنــاه، 1375، 12: 193( در این خصوص در آیاتی از 
قرآن کریم چنین آمده اســت: تکبر و خودپسندی، بلائی است که مبتلا به آن، دانسته و از روی 
علم کافر و تارک عمل خواهد بود مثل ابلیس که به خدا و قیامت و پیامبران عقیده داشــت ولی 
« )بقره:34(؛ سر پیچید و تکبّر  کافِرِینَ

ْ
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َ
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َ
ورزید و از کافران شــد و می‌گفت ‌»أ

من از او بهترم، مرا از آتش پدید آورده‌ای و او را از گِل آفریدی.
آیــه‌ای دیگر درباره فرعون و فرعونیان اســت که معجزات موســی را دیدنــد: »وَ جَحَــدُوا بِها 
ا«)نمــل: 14( و آن‌هــا را درحالی‌که باطنشــان به الهی بودن آن  وًّ

ُ
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معجزات یقین داشــت، ستمکارانه و برتری‌جویانه انکار کردند. همین »علوّ« و جاه‌طلبی بود که 
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نگذاشت از یقین خود پیروی کنند )قرشی بنابی، 1375، 6: 128(.
در آیات بسیاری نیز خداوند متعال، انفاق مال به زیردستان و صرف در مصالح عمومی را که 
حســن ذاتی دارد یادآوری نموده و توجه توانگران را به آن‌ها جلب کرده که از اندیشــه جاه‌طلبی 
و خودســتائی بپرهیزند و اموال خود را که در مصالح عمومی بذل نموده و در حقیقت برای خود 

ذخیره کرده آن‌ها را فاسد و بیهوده نکنند )حسینی همدانی، 1404 ق، 3: 234(.
درواقع جاه‌طلبی رذیله سرچشــمه بسیاری از مفاسد فردی و اجتماعی است، انسان را از خدا 
و خلــق خــدا دور می‌کند و او را برای وصول به مقصدش به دنبال گناهان خطرناکی می‌فرســتد 
و از همه بدتر این‌که در بســیاری از اوقات با صفات نیک مانند احســاس مســؤولیت و تصمیم 
بر انجام‌وظیفه اجتماعی و لزوم مدیریت صالح در جامعه و امثال این‌ها اشــتباه می‌شــود )مکارم 

شیرازی، 1371، 3: 13(.
درنتیجه با مدیریت دینی می‌توان انفاق مال به زیردستان را افزایش دهد و کسی که منصبی در 
جامعه را بر عهده دارد، خود را خدمتگزار مردم بداند و با پرهیز از جاه‌طلبی که بیشــتر خودبینی 
را شامل می‌شود، به عموم مردم و زیردستان جامعه توجه و خدمت کند. در این صورت به آیات 

قرآن عمل کرده است و فساد اجتماعی در این زمینه اخلاقی از بین خواهد رفت.

 

خصوصیات 
رفتاری مدیران 
دینی در اخلاق 

کاربردی اجتماعی

جلب اعتماد 
با داشتن 
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امانتداری

صداقت در 
رفتار

ایجاد الفت 
با سخاوت و 
بخشندگی

حفظ قدرت 
با شجاعت

خدمات 
رسانی به 

مردم

انعطاف 
رفتاری در 

کار
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نتیجه‌گیری
1. تربیت اخلاقی فرد در جامعه با مدیریت صحیح دینی امکان‌پذیر است، چراکه اگر رفتاری 
که در جامعه انجام می‌شــود و از شــیوه مدیریتی صحیحی اســتفاده نشود به عادت تبدیل‌شده و 
آثار نامطلوبی بر جای می‌گذارد، چراکه در جامعه دینی مهم‌ترین رکن مدیریت، »تربیت اخلاق 

اجتماعی« است، ازاین‌رو پایه و اساس تمام اعمال فردی و اجتماعی را دارا است.
2. نقــش مدیریت دینی در اخلاق کاربردی اجتماعی عبارت اســت از: الگو بودن در انجام 
فرایــض، ایجاد و تقویت همبســتگی اجتماعی، ایجاد نظم اجتماعی، رفق و مدارا با زیردســتان، 
توســعه امیدواری در مردم بدون آمال واهی. هرکدام از مــوارد مذکور با مدیریت صحیح دینی و 

تربیت اخلاق اجتماعی موجب می‌شود که جامعه در راستای اهداف دینی گام بردارد.
3. ازجمله خصوصیات رفتــاری مدیران دینی در اخلاق کاربردی اجتماعی می‌توان به جلب 
اعتماد با داشــتن روحیه امانت‌داری، مدیریت و سرپرســتی با بصیــرت آفرینی و صداقت رفتار، 
انعطاف کاری با داشتن روحیه تغافل، ایجاد الفت باسخاوت و بخشندگی، حفظ قدرت با داشتن 
روحیه غیرت و شــجاعت، خدمت‌رســانی به مردم با اجتناب از روحیه جاه‌طلبی اشــاره کرد. با 
بررسی موارد مذکور می‌توان دریافت که قرآن و روایات بهترین مسیر برای بهره‌مندی از مدیریت 

صحیح برای رشد و پرورش اخلاق اجتماعی در جامعه است.
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ABSTRACT
Self-knowledge means knowing all the dimensions of self-existence and how they 
relate and effect each other, knowing one's origin and destination as well as his 
talents and abilities, positive and negative powers, through which can be prevent-
ed from many (psychological) diseases. The current research aims to examine the 
effect of self-knowledge on the prevention of psychological diseases in the society 
(such as suicide, addiction, obsession and divorce) by relying on the Qur'an and 
hadiths, with a descriptive-analytical method and using related library resources, 
in order to investigate their causes and reasons and present solutions for their 
presentation.
The importance of this topic is evident from the fact that despite the progress of 
science and technology and the provision of various solutions to improve and 
maintain the individual and social health of man, the problems in this field still 
persist, so that it is one of the problems of the last century in various communities, 
and day by day the problems of the society such as divorce, suicide, addiction and 
obsession increase. So it is better to use the guidelines of the Holy Qur'an and 
hadiths about self-knowledge in this context. 
The results of this research show that according to the pathology of these dis-
eases, the main cause and reason is the lack of self-knowledge, which causes a 
one-dimensional view of human beings and lack of attention to the needs of the 
two dimensions of body and soul, and the result is the appearance of these prob-
lems. In order to prevent, promote and treat these diseases and achieve success 
in this field, one should know the self-soul. With a culture based on self-knowl-
edge, diseases such as suicide, addiction, obsession, and divorce are expected 
to decrease. 
KEYWORDS: Self-Knowledge, Social Diseases, Prevention.
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اثر معرفت نفس بر پیشگیری از بیماری‌‏های اجتماعی با تکیه بر قرآن و 
روایات

)تاریخ دریافت:1402/05/17 - تاریخ پذیرش: 1402/08/06(
اعظم بمونی زاده1،  مهدی باکویی2

چکیده

معرفت نفس یعنی شناخت تمام ابعاد وجودی و چگونگی ارتباط آن‌ها با یکدیگر و 
اثرگذاری هرکدام بر دیگری، شناخت مبدأ و مقصد خود و نیز شناخت استعدادها 
و توانایی، قوای مثبت و منفی که با این شناخت‌ها از بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری 
از  پیشگیری  بر  نفس  معرفت  اثر  بررسی  با هدف کلی  پژوهش حاضر  می‌شود. 
تکیه‌بر  با  اعتیاد، وسواس و طلاق(  پژوهی خودکشی،  )مورد  بیماری‌های جامعه 
قرآن و روایات، با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مرتبط، 
به‌منظور بررسی علل و عوامل بیماری‌های نام برده و ارائه راهکار برای پیشگیری از 
این بیماری‌ها انجام گرفت. اهمیت این موضوع ازآنجا آشکار می‌شود که باوجود 
پیشرفت علم و فنّاوری و ارائه راه‌حل‌های مختلف جهت بهبود و حفظ سلامت 
فردی و اجتماعی انسان‌ها، مشکلات در این زمینه همچنان پابرجاست، به‌طوری‌که 
یکی از معضلات قرن اخیر در جوامع مختلف است و روزبه‌روز معضلات جامعه 
مثل طلاق، خودکشی، اعتیاد و وسواس افزایش می‌یابد. بهتر است از رهنمودهای 
قرآن کریم و روایات در باب معرفت نفس هم در این زمینه استفاده شود. نتایج 
این پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به ریشه‌یابی این بیماری‌ها علت اصلی و مادر 
این بیماری‌ها عدم شناخت خود است که باعث نگاه تک‌بعدی به انسان و عدم 
توجه به نیازهای دو بعد جسم و روح می‌شود و نتیجه آن خلق این معضلات است. 
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azam74.bmoni@gmail.com ،) مسئول
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برای کار در زمینه پیشگیری و ارتقا و درمان بیماری‌ها و موفقیت در این زمینه لازم 
است انسان به معرفت نفس بپردازد. با فرهنگ مبتنی بر معرفت نفس انتظار می‌رود 

بیماری‌هایی مانند خودکشی، اعتیاد، وسواس، طلاق کاهش یابد.

واژگان کلیدی: معرفت نفس، بیماری‌های اجتماعی، پیشگیری.

1. بیان مسئله
معرفت نفس علمی است که حقیقت انسان را به او می‌شناساند و او را از زیان بازمی‌دارد و به 
سعادت ابدی می‌رساند )حسن‌زاده آملی، ۱۳۸۵: ۵۳۲(. خداوند در قرآن کریم همواره انسان را 
بــه معرفت نفس دعوت می‌کند )فصلت:53؛ ذاریات:20-21(. هدف قرآن کریم از بیان کردن 
بایدها و نبایدها برای انســان، رسیدن به حیات طیبه‌ای است که مهم‌ترین مؤلفه آن سلامت است 
و یکی از این بایدها دعوت به معرفت نفس اســت )طهماسبی بلداجی و قنبری، ۱۳۹۵: 37( که 
می‌تواند هم ســامت فرد و هم جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. مســئله سلامتی هم برای فرد و هم 

برای اجتماع از مسائل مهم بوده و هست و خواهد بود.
قرآن راهنمای جامعه سالم است. سلامت جامعه درگرو عوامل متعددی است که به اعتقادات، 
فرهنگ، ســنن و بسیاری مســائل دیگر ارتباط دارد. در آیه 97 سوره نساء آمده که اگر درجایی 
زندگی می‌کردید که زمینه بی‌ایمانی شما را فراهم می‌کرد، باید به‌جای دیگری هجرت می‌کردید 
مگر درصورتی‌که شــرایط هجرت کردن را کســی نداشته باشــد درنتیجه عذر و بهانه موردقبول 

فرشتگان قرار نمی‌گیرد )جوادی آملی، 1388، 20: 213(.
این آیه نشان می‌دهد که انسان باید برای زندگی، محلی را پیدا کند که زمینه کفر و بی‌ایمانی او 
را فراهم نکند؛ یعنی در جامعه‌ای سالم زندگی کند و اگر جامعه‌اش سالم نبود به جامعه‌ای که سالم‌تر 
است، مهاجرت کند. وقتی انسان به اهمیت جامعه سالم پی ببرد می‌تواند انگیزه‌ای باشد که چنین 
جامعه‌ای را بســازد؛ زیرا افراد هستند که جامعه را می‌سازند و برای ساختن چنین جامعه‌ای نیازمند 

تغییر نگرش‌ها و گرایش‌ها و رفتارهاست؛ یعنی باید فرهنگ کلی جامعه تغییر کند.
برای ســاختن جامعه با فرهنگ که به ســعادت انسان ختم شــود معرفت نفس الزامی است؛ 
زیرا فرهنگ و تمدن از نوع نگاه به انســان تأثیر می‌پذیرد و انحراف در خودشناســی، انحراف در 
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ساخت‌وساز فرهنگ و تمدن جامعه را در پیش دارد. اگـر ملتـی بخواهد، تمدنـی انسـانی، کاملًا 
هماهنـگ بـــا روحیـات انسـان، کـه بـه تعالـی و رشـد انسـان کمـک کنـد و نشـانگر عظمـت 
و همـــت عالـی انسـان باشـد، بنا نهد، چاره‌ای جـــز خودشناسی ندارد؛ زیرا خودشناسـی نقش 

اساسی در تحقـق کمـال انسـان دارد )بحرینیان، ۱۳۹۶: 70(.
علی‌رغم پیشــرفت‌های بســیاری که بشــر کســب کرده، ولی ناراحتی‌های روانی انسان مثل 
ناامیدی، پوچ‌گرایی، اضطراب، ترس، افســردگی، اعتیاد، طلاق، خودکشــی افزوده‌شــده است 
گاه کردن و نیز اقدامات  )نوابخش و پوریوســفی، 1385 :72(. پیشــگیری به‌طورکلی به معنای آ
احتیاطی برای جلوگیری از چیزی اســت. پیشــگیری شامل تمام اقداماتی اســت که افراد سالم 
به‌قصد کمک به خود و به‌منظور رســیدن به حداکثر ســامت و دوری از بیماری انجام می‌دهند 

)رضایی اصفهانی، ۱۳۸۶، ۱۳: ۱۱۹(.
این پژوهش بر اســاس یکی از رویکردهای هفتگانه بررســی مســائل اجتماعی یعنی رویکرد 
آسیب‌شناســی اجتماعی اســت. برای پیشــگیری از بیماری‌ها نخســت باید علل ایجاد مشــکل 
مشخص شود و متناسب با عوامل ایجاد، از بیماری پیشگیری شود. بیماری‌هایی مانند خودکشی، 
اعتیاد، طلاق و وســواس را به سبب تأثیراتی که بر جامعه می‌گذارند جزء آسیب‌ها یا بیماری‌های 
اجتماع در نظر می‌گیرند. علت انتخاب این چهار آســیب از میان آســیب‌های اجتماعی متعددی 
که جوامع درگیر آن هســتند، میزان شــیوع این بیماری‌ها در ســطح جوامع هســت. بهتر است از 
رهنمودهای قرآنی و روایی برای پیشــگیری از این بیماری‌ها اســتفاده کرد؛ زیرا خداوند در قرآن 
لُ مِنَ  ِ

ّ
ز
َ
ن
ُ
گاه‌تر است و با توجه به آیه شریفه »وَ ن می‌فرماید پروردگارتان به آنچه درجانتان است آ

مِنِین« )اسراء:82( قرآن مایه شفا دردهای روحی و جسمی است.
ْ
مُؤ

ْ
 لِل

ٌ
رْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَة

ُ
ق

ْ
ال

 در بررســی پیشــینه، پژوهشــی که به‌طور کامل با موضوع پژوهش حاضر مرتبط باشد، یافت 
نشــد. با توجه به اهمیت موضوع، گزارشــی از پژوهش‌هایی که در مورد هرکدام از این بیماری‌ها 

انجام‌شده ارائه می‌شود.
دانش )1383( در پژوهشــی با عنوان »تأثیر خودشناسی اسلامی در افزایش سازگاری زناشویی« 
و با روشی طی سه مرحله که مرحله اول، آموزش حالت‌های مختلف نفس )نفس اماره و لوامه ...( 
مرحله دوم مهارت برای رســیدن به نفس مطمئنه و خودسازی و مرحله سوم با توجه به مهارت‌های 
پیشین به محاسبه نفس و مقابله با نفس بود انجام شد و به این نتیجه رسیدند که افزایش خودشناسی 

به‌طور معنی‌داری باعث افزایش سازگاری زناشویی می‌شود )دانش، ۱۳۸۳: 27-25(.
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گیتی پســند و همکاران )1394( در پژوهشــی با عنوان »مؤلفه‌های معنای زندگی در زوجین 
متقاضی طلاق پدیدآورنده« که از نوع پژوهش کیفی بوده، از طریق مصاحبه با 10 زوج متقاضی 
طلاق مراجعه‌کننــده به مجتمع قضایی انجام گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر نشــان داد معنای 
زندگــی فردی زوجین بــر معنای ازدواج و معنای زندگی مشــترک آن‌ها تأثیــر می‌گذارد و دلیل 
دلسردی از روابط زناشویی، تأثیرات نامطلوب معنای زندگی فردی و معنای ازدواج در هر یک از 

زوجین و همچنین ناتوانی آنان در دستیابی به معنای مشترک رضایت‌بخش است.
عســگری و همــکارن )1393( در مقاله‌ای با عنوان »حرمت خودکشــی در قرآن و ســنت و 
راهکارهای قرآنی برای پیشــگیری آن« به این نتیجه رسیدند که علل و عوامل متعددی در سطوح 
مختلف فردی، اجتماعی، روان‌شناختی و زیستی در آن تأثیرگذار است، ازاین‌رو مشکلات روحی 
و روانی، افســردگی، ناامیدی، احســاس پوچی، ضعف اعتقادات مذهبی و ... به‌نوعی می‌توانند 
باعث خودکشــی شــوند. با تقویت ایمان و انس با قرآن، صبر و امیدواری، توکل، خودشناســی، 
آخرت‌گرایی می‌توان از خودکشی پیشــگیری کرد. در این پژوهش به خودشناسی بسیار مختصر 

پرداخته شد.
خدیوی )1384( در مقاله‌ای با عنوان »تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی در زمینه پیشگیری از 
اقدام به خودکشی در زنان شهرستان اردل« که نوعی پژوهش توصیفی تحلیلی است که به‌صورت 
کید بر دختران دبیرســتانی در سال 83 انجام  مقطعی بر روی زنان و دختران شهرســتان اردل با تأ
گرفت و این نتیجه حاصل شد که آموزش مهارت‌های زندگی بر پیشگیری از خودکشی مؤثرند و 

یکی از این مهارت‌ها خودشناسی است.
علمی و شــاورانی )1391(»کارکرد باورها و مناسک اسلامی در کاهش بستر خودکشی« این 
نتیجه رسید که باورها و مناسک دینی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر کاهش خودکشی اثر دارند.

گاهی بر کاهش رفتارهای  خانــزاده )1397( در پژوهشــی با نام »تأثیر آموزش مهــارت خودآ
پرخاشگرانه، اعتیاد پذیری و خودکشی دانش آموزان دختر دبیرستانی« 40 دانش‌آموز شهرســـتان 
خشک بیجار که نمـــرات بـالایی در رفتارهـای پرخاشـگری، اعتیاد پذیری و خودکشـی داشتند 
موردمطالعــه قراردادند. در این پژوهش برحســب شــرایط ورود به پژوهش بــه روش نمونه‌گیری 
خوشه‌ای انتخاب کردند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایـدهی شـدند )هـر 
گاهی باعث بهبود رفتارهای پرخاشگرانه  گـروه 20 نفـر(. این نتایج به دست آمد که مهارت خودآ

و خودکشی آن‌ها می‌شود.
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 میکائیلی، کلهر نیا گلکار، رجبی )1390( »نقش مذهب در کاهش وسواس« برای انجام این 
پژوهش از پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده‌شــده و سی نفر بیمار وسواس به‌طور تصادفی انتخاب 

شدند و به این نتیجه رسیدند که درمان اسلامی در کاهش علائم وسواس مؤثر است.
بامطالعه پژوهش‌های بالا ملاحظه می‌شود که اگرچه مطالعاتی در زمینه هرکدام از بیماری‌های 
طلاق، وســواس، اعتیاد و خودکشــی انجام‌گرفته اســت، ولی در بعضی از آن‌ها به خودشناسی 
به‌صورت مختصر پرداخته‌شــده اســت؛ اما پژوهش حاضر، به‌صورت جامع‌تر به اثر معرفت نفس 
بر پیشــگیری از این بیماری‌ها می‌پردازد؛ چون در پژوهش‌های ذکرشده از دید معرفت نفس کار 
نشــده اســت. این پژوهش علت این بیماری‌ها را تا رسیدن به منشــأ آن‌ها که همان عدم معرفت 
نفس هست بررسی کرده و همچنین هر چهار بیماری را بررسی کرده و از این بابت منحصربه‌فرد 
هســت. بر این اساس ســؤالات پژوهش عبارت‌اند از 1. علت بیماری‌های اجتماعی مثل طلاق، 
وسواس، اعتیاد و خودکشی چیست؟ 2. اثر معرفت نفس بر پیشگیری از این بیماری‌ها چیست؟

2. مفهوم شناسی
معرفت: معرفت از ریشــه عرف به معنی چیز مشهور )فراهیدی، ۱۴۰۹ ق،2: 121( بازشناسی 
معلومی که فراموش‌شــده، )طریحی، 1375، ‌2: 174( پی‌درپی بودن چیزی به‌گونه‌ای که به هم 
متصل باشــند )ابن‌فارس، ۱۴۰۴ ق، ‌4: 281( درک و شــناختن، )قرشــی بنابی، ۱۳۷۱، 4: 326؛ 
بســتانی، ۱۳۷۵: 61( درک و شناختن شی‌ء با تفکر و تدبر در اثر آن )راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق: 

560( است.
ازنظر اصطلاحی، معرفت در زبان فارســی یعنی شــناخت و »شناخت هم از مفاهیم بدیهی و 
غیرقابل تعریف است. دلیل اینکه شناخت قابل‌تعریف نیست این است که گفته‌اند: ما همه‌چیز را 
به علم می‌شناســیم، اگر بخواهیم علم را به علم تعریف کنیم این تعریف، دور مصرّح خواهد بود 
و اگر بخواهیم به غیر علم بشناسیم لازم است اول آن غیر علم را توسط علم بشناسیم آنگاه علم را 
به‌وسیله آن بشناسیم چنین تعریفی نیز به‌مثابه همان دور مصرّح است«)جوادی آملی، ۱۳۸۴ :88(.

بعضی معتقدند معرفت نقطه مقابل انکار و علم نقطه مقابل جهل اســت. )طباطبایی، ۱۳۷۴، 
‌12: 457؛ محمدی ری‌شهری، ۱۳۸۷، 1: ۲۶۲.( بعضی هم معتقدند معرفت، نقطه مقابل غفلت 

است )طباطبایی، ۱۳۷۴، ‌15:136(.
تعاریف دیگری نیز از معرفت آمده که به این شرح است:
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شهید مطهری بیان کردند:
گاهی است   »معرفت به معنی شناختن است و علم به معنی دانستن و هر دو از نوع اطلاع و آ
ولی به خدا نســبت به مخلوقات، عالم گفته می‌شــود نه عارف و به انســان نسبت به خدا )غالباً( 
عارف گفته می‌شود نه عالم و به انسان‌ها نسبت به غیر خدا در مواردی عالم و در مواردی عارف 

گفته می‌شود« )مطهری، 1384، ‌8: 156(.
گاهــی و ادراک اعم از حصولی و  علامه مصبــاح یزدی فرمودند: معرفت شــامل هرگونه آ
حضوری اســت )مصباح یــزدی، ۱۳۸۳: 155، 169(. راجع به اینکه مــراد از معرفت در عبارت 
معرفت نفس چیســت اظهارنظرهای فراوانی شده که در این تحقیق مجال بیان همه آن‌ها نیست، 
ولــی می‌توان از مجموع بیان‌ها این نتیجه را گرفــت که منظور از معرفت در »معرفت نفس« اعم 
از تجربی، نقلی، عقلی و شهودی است و معرفت شهودی حد اعلای معرفت نفس هست. آنچه 
این تحقیق به آن می‌پردازد معرفت نفس‌بر اســاس نقل )قرآن و روایات( اســت که قرآن و روایات 
در جای خود هم از اســتدلال عقلی و هم از اموری که می‌شــود باتجربه به آن‌ها رســید استفاده 
می‌کند، چنانچه قرآن مدت‌ها قبل، از اموری پرده برداشــت که در طی سالیان دراز با آزمایش و 

تجربه ثابت شدند.
نفس: در لغت به معانی گوناگونی آمده است؛ ازجمله بـه معنـای روح )فراهیدی، ۱۴۰۹ ق، 
7: 270؛ ابن منظور، ۱۴۱۴ ق،‌6: 233؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ه. ق:818؛ حسینی زبیدی، ۱۴۱۴ 
ق، 9: 14( شـخص، خـون، حقیقت شیء، قصد، نیت )فراهیدی، ۱۴۰۹ ق،7: 270( و در اصل 

به معنی ذات است )قرشی بنابی، ،7‌۱۳۷۱: 94(.
علامه حســن‌زاده فرمودند: »گوهــری که از آن به »من« یاد می‌شــود موجودی غیر از بدن 
اســت و فلاســفه به آن نفس می‌گویند و در زبان فارسی به آن روان می‌گویند به نام‌های دیگری 
مثــل نفس، نفس ناطقه، روح، عقل، قوّهی عاقله، قوّهی ممیّزه، روان، جان، دل، جام جهان نما، 

جام جهان‌بین، ورقا )کبوتر(، طوطی به‌کاربرده شده است« )حسن‌زاده آملی، 89-۱۳۸۵:88(.
علامه طباطبایی در تفســیر )انبیاء: 35( ســه معنا برای نفس می‌فرمایند: معنای اول: در اصل 
به معنای همان چیزی اســت که به آن اضافه می‌شــود پس »نفس الانسان« به معنای خود انسان 
و »نفس الشــی‌ء« به معنای خود شــی‌ء اســت؛ بنابراین اگر این کلمه به چیزی اضافه نشود هیچ 
کید لفظی خواهد بود. معنای  معنایی ندارد و نیز با این بیان هر جا اســتعمال بشــود منظور از آن تأ
سٍ واحِدَةٍ 

ْ
ف

َ
کمْ مِنْ ن

َ
ق

َ
ل
َ
ذِی خ

َّ
دوم: شخص انسان )مجموعه جسم و روح( است می‌فرماید: »هُوَ ال
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لَ 
َ
ت
َ
 ق

ْ
وْجَها« )اعراف: 189، زمر: 6( یعنی از یک شــخص انسانی و نیز مانند آیه »نَ َ

وَ جَعَلَ مِنْها ز

اسَ 
َّ
حْیا الن

َ
ما أ

َّ
ن
َ
کأ

َ
حْیاها ف

َ
 وَ مَنْ أ

ً
اسَ جَمِیعا

َّ
لَ الن

َ
ت
َ
ما ق

َّ
ن
َ
کأ

َ
رْضِ ف

َ ْ
سادٍ فِی الْأ

َ
وْ ف

َ
سٍ أ

ْ
ف

َ
یرِ ن

َ
 بِغ

ً
سا

ْ
ف

َ
ن

« )مائده: 32(؛ یعنی کســی که انسانی را بکشد یا انسانی را زنده کند. معنای سوم: روح  ً
جَمِیعا

انسانی است )انعام: 93(. واژه نفس به معنای دوم و سوم در مورد ملک و جن و گیاهان و نباتات 
به کار نرفته فقط درمورد انسان به‌کاررفته است )طباطبایی، 1374، 14: 402 – 403(.

کید( و ذات را در نظر گرفته است )طبرسی،  »طبرسی« برای نفس سه معنا روح، خود )برای تأ
بی‌تا،‌1: 71(. شــهید مطهری معتقدند که قرآن برای انســان یک حقیقتی قائل است که از آن در 
مــواردی به »نفــس« و در مواردی به »روح« نــام برده و ازآن‌جهت که جنبــه غیرمادی )مافوق 
جســمانی( دارد بــه آن روح می‌گوید و ازآن‌جهت به آن نفس می‌گوید که خود انســان اســت 

)مطهری، ،4‌۱۳۸۴: 560(.
از مجموع بیان‌های مختلف که در بالا ذکر شــد می‌توان این نتیجه را گرفت که زمانی که از 
نفس صحبت می‌شود غیرازاینکه منظور روح )اصل و حقیقت انسان( هست به ارتباط آن با جسم 
نیز اشــاره می‌شود؛ زیرا طبق قرآن انسان از دو بعد جسم و روح تشکیل‌شده است و روح مجرد و 
پاک است. همچنین اصل و حقیقت انسان به روح است، از طرفی نفس در قرآن هم برای موارد 
مثبت و هم موارد منفی به‌کاررفته اســت. درنتیجه این به دســت می‌آید که از ارتباط این روح با 
جســم حقیقتی به نام نفس تشکیل می‌شود که درواقع این نفس همان روح )مرتبط با بدن( هست 

که با ابزار جسم می‌تواند خود را به سمت خوبی یا بدی بکشاند.
برای پیشــگیری باید نخســت بیماری‌ها را شناخت و منشــأ آن‌ها را پیدا کرد؛ زیرا بسیاری از 
بیماری‌ها را می‌توان با تغییر عادت‌ها و رفتارهای ایجادکننده، پیشــگیری کرد. پیشگیری همیشه 

بهتر و بسیار مهم‌تر از درمان است.

3. نقش معرفت نفس در پیشگیری از بیماری‌های اجتماعی

الف( خودکشی
خودکشی یکی از بحران‌های جدی است که در نگاه اول مشکل فردی است؛ ولی ازآنجایی‌که 
فــرد در اجتماع زندگی می‌کند و تأثیــرات متقابلی همواره بین آن‌ها برقرار اســت، به‌عنوان یک 

معضل اجتماعی موردبررسی قرار می‌گیرد.



147   تارآن و روایق بر هیبا تک جتماعیا یاه‏یرااز بیم یشگیریپ بر ثر معرفت نفسا

معمولًا همه انســان‌ها، جانشــان از هر چیزی برایشان ارزشــمندتر است. کسی که خودکشی 
می‌کند از شــرایطی که در آن قرار دارد می‌خواهد راحت شــود؛ چون شــکل بودن خود در دنیا 
را نمی‌پســندد و ازآنجایی‌که خودش را دوســت دارد و حب ذات دارد برای رهایی از شرایط بد، 
دست به خودکشــی می‌زند؛ یعنی »کمال خود را در مرگ می‌بیند؛ زیرا فکر می‌کند اگر معدوم 
گردد، دیگر با مشــکلاتی که پیش روی اوست، دست‌به‌گریبان نیست« )جوادی آملی، ۱۳۸۸، 
20 :400(. افرادی که خودکشی می‌کنند دچار چند خطا هستند؛ یکی فکر می‌کنند مالک بدن 
خود هستند، یکی هم‌  فکر می‌کند با خودکشی از رنجی که در آن گرفتار بودند نجات می‌یابند.

سَکمْ« )نساء: 29(؛ 
ُ
ف

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت

ْ
ق

َ
وا ... وَ لا ت

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
خودکشی از گناهان کبیره است: »یا أ

ای کســانی که ایمان آورده‌اید...و خودتان را مکشید. امید به بخشش چنین شخصی نیست. هر 
شــخصی برای هر چیزی خودکشــی کرده باشــد در زندگی پس از مرگ همیشه با همان مشکل 

عذاب می‌شود.
علل خودکشــی: به طور عمده علل خودکشــی عبارت‌اند از احساس پوچی و بی‌ارزشی، 
افســردگی، اعتراض بــه وضعیت حاکم بر خانواده یا جامعه )شــیری، ۱۳۸۹: 140( که این‌ها خود 
معلول عواملی مانند مشــکلات اقتصادی، چشم و هم‌چشمی، فحشاء و منکرات، نزاع خانوادگی، 
مواد مخدر، فیلم‌های جنایی و عشــقی، عشق دروغین، یأس و ناامیدی، رمان‌های یأس‌آور، تقدّس 
ذِینَ 

َّ
یهَا ال

َ
بی‌جا برای برخی اعتبارات )غضنفری، ۱۳۹۲ :389- 391( است. به‌طور مثال در »یا أ

سَکمْ« )نساء:29( به مسئله ارتباط مسائل 
ُ
ف

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت

ْ
ق

َ
باطِلِ... وَ لا ت

ْ
کمْ بِال

َ
کمْ بَین

َ
مْوال

َ
وا أ

ُ
کل

ْ
أ
َ
وا لا ت

ُ
آمَن

اقتصادی با خودکشی اشاره می‌کند که اگر افراد در اموال یکدیگر تصرف کنند و روابط اقتصادی 
سالمی نداشته باشند علاوه بر اینکه باعث خودکشی جامعه می‌شود باعث خودکشی فرد هم می‌شود 
)مکارم شیرازی، ،3‌۱۳۷۱: 357(. اینکه این عوامل در زندگی اصل قرار می‌گیرند و نتایج زیان باری 
سُوا 

َ
برای هر فرد به بار می‌آورند خود معلول خود فراموشــی و نتیجه آن خدا فراموشــی اســت »...ن

سِــیهُمْ...«)توبه: 67(؛ خدا را فراموش کردند، پس ]خدا هم[ فراموششــان کرد و نتیجه خدا 
َ
ن
َ
هَ ف

َّ
الل

فراموشی هم روی آوردن به لذت‌های پوچ و افتادن در بند افسردگی و درنهایت خودکشی است.
آمار خودکشــی در کشورهای پیشــرفته صنعتی بیشتر است و تحلیل‌ها حاکی از این است که 
چیزی جز »خلأ معنوی و عدم اشباع شدن روحی« علت این مشکل نیست. )کانون نشر و ترویج 
فرهنگ اســامی حســنات اصفهان، ۱۳۸۹ ،1: 511( که نتیجه خلأ معنوی عدم صبر و بردباری 

است و درنتیجه فرد دست به انتحار خود می‌زند.
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اثر معرفت نفس بر پیشــگیری از خودکشــی:  چند امر در پیشگیری از خودکشی مؤثر است. 
تُ فِیهِ مِنْ 

ْ
خ

َ
ف

َ
هُ وَ ن

ُ
یت ا سَوَّ

َ
إِذ

َ
اول: اینکه فرد بداند که از دو بخش جسم و روح تشکیل‌شده: »ف

رُوحِی«)حجر: ۲۹(؛ پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم. انسان با خودکشی 

 
َ
سَ حِین

ُ
ف

ْ
ن
َ ْ
ی الْأ

َّ
وَف

َ
هُ یت

َّ
فقط می‌تواند جسم خود را نابود کند و روح برای همیشه باقی می‌ماند: »الل

مَوْتِها« )زمر:42(؛ خدا روح مردم را هنگام مرگشــان به تمامی بازمی‌ســتاند. در حقیقت فرد تن 

کشی کرده نه خودکشی )طاهرزاده، ۱۳۹۰ :62(؛ زیرا خود واقعی‌اش همان بعد غیرمادی اوست. 
هِ« 

َّ
ی الل

َ
راءُ إِل

َ
ق

ُ
ف

ْ
مُ ال

ُ
ت
ْ
ن
َ
اسُ أ

َّ
یهَا الن

َ
دوم: اینکه بداند موجودی نیازمند به وجودی برتر است: »یا أ

)فاطر:15(؛ ای مردم، شما به خداوند نیازمندید. این احساس نیازمندی و اینکه صاحب این بدن 
نیســت و مالکش هم‌چنین اجازه‌ای به او نداده و فقط خود خداوند است که می‌تواند زنده کند 
حْیا« )نجم:44(؛ و هم اوســت که می‌میراند و زنده می‌گرداند، 

َ
ماتَ وَ أ

َ
هُ هُوَ أ

َّ
ن
َ
یا بمیراند: »وَ أ

درنتیجه به فکر خودکشی نمی‌افتد.
 » َ

رْجَعُون
ُ
ینا لا ت

َ
کمْ إِل

َّ
ن
َ
 وَ أ

ً
ناکمْ عَبَثا

ْ
ق

َ
ل
َ
ما خ

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
حَسِــبْت

َ
 ف

َ
ســوم: ایمان به حیات پس از مرگ: »أ

)مؤمنون: 115(؛ آیا پنداشــتید که شــما را بیهوده آفریده‌ایم و اینکه شــما به‌ســوی ما بازگردانیدِ 
نمی‌شوید؟ و اینکه با اعمال دنیایی در آن سرا زندگی می‌کند و خودکشی بدترین عملی است که 
هر فرد می‌تواند در زندگی خود انجام دهد »کسی عمداً خودکشی کند، او همیشه در آتش دوزخ 

خواهد بود« )ابن‌بابویه، ۱۳۶۷، ‌5 :455(.
چهارم: اساساً فردی خودکشی می‌کند که از حل مشکلات خود ناتوان است و کمک‌کننده‌ای 
یا تکیه‌گاهی در زندگی نمی‌یابد یا اینکه احســاس پوچــی می‌کند و فکر می‌کند که این زندگی 
بی‌معناست درصورتی‌که به خودشناســی بپردازد تکیه‌گاه خود را می‌یابد و همه این مشکلات را 
بُهَا«)تمیمی آمدی، ۱۴۱۰ 

ُ
ل
ْ
 یط

َ
ــا

َ
سَــهُ ف

ْ
ف

َ
لَّ ن

َ
ض

َ
دْ أ

َ
هُ وَ ق

َ
ت
َّ
ال

َ
ــدُ ض

ُ
ش

ْ
نْ ین

َ
 لِِم

ُ
می‌تواند حل کند: »عَجِبْت

ق:460(؛ در شــگفتم از کسی که به دنبال گمشدۀ خود می‌گردد با اینکه نفس خود را گم‌کرده 
و در جستجوی آن نیست.

پس میزان موفقیت افراد در زندگی )حیات این دنیا و حیات آخرت( به میزان شــناخت انسان 
از خود بســتگی دارد. هر آنچه این شــناخت بیشتر باشــد در تمام جوانب زندگی خود اثراتش را 
می‌بیند؛ چون اعتقادات مذهبی باعث عزت‌نفس و مســئولیت اخلاقی فرد می‌شود و ازآنجایی‌که 
به عدالت و بخشش خداوند امیدوار است از وسوسه‌های شیطانی دوری می‌کند و موجب انزجار 

فرد از خودکشی می‌شود.
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ب( اعتیاد
یکی از نعمت‌های بزرگ الهی، ویژگی عادت کردن انســان اســت؛ زیرا بسیاری از کارهای 
ســخت انســان مثل راه رفتن، ســخن گفتن و... را به‌طور خودکار درمی‌آورد به‌طوری‌که انجام 
دادنش برای فرد، مشــکلی ایجاد نمی‌کند، ولی اگر عادت در مــورد کارهای غلط انجام گیرد، 
شــکل اعتیاد به خود می‌گیرد و ضررهای بسیاری برای فرد دارد )مکارم شیرازی، ۱۳۸۶: ۱۰۵(. 
جایگاه اصلی عادت‌ها، نفس اســت )فتاحی،  1382: 5(. اعتیاد یک مســئله روانی است که از 
تکرار کردن یک کاری، برای نفس حاصل می‌شود و نفس به هر چیزی عادت کرده باشد همان 

را می‌خواهد و انسان را در اسارت کامل قرار می‌دهد )همان: 95(.
گاهی فرد از ویژگی بسیار قوی عادت‌پذیری  علل اعتیاد: می‌توان گفت منشأ اعتیاد، عدم آ
نفس اســت. این باعث می‌شود که هر کاری انســان انجام می‌دهد با خود می‌گوید فقط یک‌بار 
بــرای تفریح یــا... انجام می‌دهم، ولی وقتی به خود می‌آید که روزها، ماه‌ها و ســال‌ها درگیر آن 
اعتیاد اســت. همچنین بررســی نظریه‌های اعتیاد نشــان می‌دهد که علل گرایش به اعتیاد، بیشتر 
حــول چند محور قرار می‌گیرند که عبارت‌اند از: لذت‌جویی، نارضایتی، نابردباری، ناسپاســی، 

زیاده‌خواهی و عدم خویشتن‌داری )بصری، ۱۳۹۲ :16(.
اثر معرفت نفس بر پیشگیری از اعتیاد: شناخت انسان از عادت‌پذیری نفس خویش و به مانند 
گاه می‌کند که از امور بد بپرهیزد و در محیط‌هایی که مواردی  دوربین عکاسی بودن نفس، او را آ
مانند قمار، فحشاء، ظلم و ستم و... زیاد است قرار نگیرد و از تشکیل عاد‌های ناپسند در خودش 

جلوگیری کند )فتاحی، ۱۳۸۲ :6(.
امیرالمؤمنین علیه السّلام در مورد این ویژگی نفس می‌فرمایند: »العادة طبع ثان«)تمیمی 
ک«)تمیمی 

ّ
آمدی، ۱۴۱۰ ق: 43(؛ عادت، خصلت دوّمی است برای آدمی؛ »العادة عدوّ متمل

آمدی، ۱۴۱۰ ق:53(؛ عادت، دشمنی است فرمانروا و زمامدار.
صْ  ِ

ّ
رَخ

ُ
 ت
َ
پــس برای پیروزی بر این خصلت باید به این فرموده امام علی )ع( عمل کرد: »لا

عَالِ«)تمیمی آمدی، ۱۴۱۰ ق: 744(؛ نفست را در چیزی 
ْ
ف
َ ْ
وَالِ وَ الْأ

ْ
ق
َ ْ
سِک فِی �شَیءٍ مِنْ سَیئِ الْأ

ْ
ف

َ
لِن

از گفتار و رفتارهای زشت رخصت مگذار.
مْلِکــهُ« )تمیمی 

َ
ک ت

َّ
عَل

َ
هُ ل عَدُوِّ عَدُوَّ

ْ
 ال

َ
صْمَــهُ وَ حَارِبْهُ مُحَارَبَة

َ
صْــمِ خ

َ
خ

ْ
 ال

َ
بَــة

َ
ال

َ
هَــوَی مُغ

ْ
الِــبِ ال

َ
»غ

آمدی، ۱۴۱۰ ق:473(؛ غلبه کن بر هوای نفس همانند غلبه کردن کسی که بر خصم خود غالب 
شــود و با آن بجنگ همان‌گونه که دشمن با دشمن می‌جنگد، شاید بدین‌وسیله مالک آن گردی 
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و به فرمان تو درآید.
می‌توان گفت که این عوامل خود یک علت عمده دارند و آن خود را نشــناختن اســت؛ زیرا 
کســی که خود را بشناســد از ویژگی‌های خود، ناپایداری این دنیا، شــناخت خدا و درنتیجه به 

زندگی هدفمندی می‌رسد و در راستای رسیدن به هدفش تلاش می‌کند.
چنین شخصی با یاد مرگ لذت‌جویی‌اش متعادل و این حالت لذت‌جویی را در راستای هدفش 
کنترل می‌کند. می‌داند که این دنیا ظرفیت رســیدن انســان به همه آرزوهایش را ندارد درنتیجه به 
تنظیم آرزو و انتظارات خود می‌پردازد و از زیاده‌خواهی دست برمی‌دارد وقتی آرزوهایش را تنظیم 
کرد قدرت بردباری و خویشــتن‌داری او تقویت می‌شود و می‌داند که هر چه در دنیا اتفاق بیفتد 
هدفمند است، درنتیجه از اتفاق‌های پیش روی زندگی، رضایت دارد و در جهت رفع آن‌ها تلاش 
می‌کند و ناامید نمی‌شــود؛ زیرا به تکیه‌گاهی رســیده که می‌تواند در تمام امور به او تکیه کند، 
قدرت برتری که همه قدرت‌ها به او ختم می‌شــود. چنین شخصی قدر خود را می‌داند و فقط به 
هدفش فکر می‌کند و وقت خود را با امور اعتیادآور تلف نمی‌کند و می‌داند که در این دنیا عمر 

زودگذری دارد )بصری، ۱۳۹۲: 20-1(.

ج( طلاق
طلاق یک مسئله اجتماعی است، به منحل کردن قانونی ازدواج و جدایی زن و شوهر طلاق 
می‌گویند. درواقع راه‌حلی رایج و قانونی برای ناسازگاری زن و شوهراست. به علت تأثیری که بر 
فرهنگ، جمعیت، اقتصاد، فرزندان خانواده، کانون خانواده و جامعه می‌گذارد موضوعی بســیار 

مهم است.
علل طلاق: عوامل بسیاری در به وجود آمدن پدیده طلاق، دخیل هستند. بین آن عوامل نیز، 
روابط پیچیده‌ای حاکم اســت، بنابراین مطرح کردن علتی خاص برای طلاق کاری مشکل است. 

طلاق خود زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی مثل خودکشی، اعتیاد، بیماری‌های روانی و...است.
طبق تحقیقات انجام‌شده عوامل مؤثر بر طلاق به شرح ذیل است: سن ازدواج و اختلاف سنی 
زوجین، سطح تحصیلات و تفاوت تحصیلی زوجین، عوامل و مسائل خانوادگی، به میان آمدن پای 
فرد دیگری در زندگی یکی از زوجین، تغییرات و تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی، ســوءمصرف 
مواد و ارتکاب جرم، مشــکلات مالی، فاصله طبقاتی، بیکاری، روان‌شــناختی اختلالات روانی، 

ضعف در مهارت‌های رفتاری و شخصیتی.
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تحقیقات بسیاری در زمینه تأثیر فرهنگ بر طلاق انجام‌شده و علت ریشه‌ای طلاق را فرهنگ 
برشمرده‌اند و معتقدند بقیه عوامل به‌عنوان زیرشاخه‌های فرهنگ محسوب می‌شوند. به‌طوری‌که 
می‌توان برخی از تحولات فرهنگی را عوامل ســطحی طلاق در نظر گرفت، ولی برخی دیگر مثل 
تغییرات ارزشــی، مادی‌گرایی، فردگرایی، آزادی‌های نامحدود و کم‌رنگ شــدن سنت‌ها، عامل 

اصلی و ریشه‌ای تغییرات طلاق در نظر گرفت )اسکندری نژاد، فتحی آشتیانی، ۱۴۰۰ :77(.
اثر معرفت نفس بر پیشگیری از طلاق: برای پیشگیری از طلاق، نخست باید انتخاب درستی 
انجــام داد که خودشناســی از آنجایی باعث شــناخت خصوصیات و ویژگی‌های خود می‌شــود 
درنتیجه به انتخاب فرد متناســب بــا خصوصیات خود اقدام می‌کنــد و در زندگی با چالش‌های 

کم‌تری روبه‌رو می‌شوند.
از طرفی وقتی فرد خود را بشناسد دیگران را هم می‌شناسد چنانچه امام علی می‌فرماید: »مَنْ 
«)تمیمی آمدی، ۱۴۱۰ ق:636(؛ کسی که خود را بشناسد دیگران را  ُ

عْرَف
َ
یرِهِ أ

َ
هُوَ لِغ

َ
سَهُ ف

ْ
ف

َ
 ن

َ
عَرَف

بهتر بشناســد. این می‌تواند یک اصل بسیار تأثیرگذار در امر ازدواج باشد که فرد اول باید خودش 
را بشناســد بعد می‌تواند دیگری را هم بهتر بشناســد که نتیجه آن انتخاب بهتراست. چون یکی از 
اثرات معرفت نفس رســیدن انسان به معنای زندگی اســت. فردی که خود را می‌شناسد و معنای 

زندگی خود را یافت، فردی را انتخاب می‌کند که معنای زندگی او با خود هماهنگ باشد.
در بسیاری اوقات افراد ایدئال گرایانه به موضوع ازدواج نگاه می‌کنند و انتظارات غیرمنطقی از 
این ارتباط دارند و در صورت ازدواج منجر به ســردی در روابط و طلاق خواهد شــد درصورتی‌که 
خودشناسی دو طرف نسبت به هم می‌تواند از این ایده آل‌ها بکاهد و با هر آنچه هست زندگی کنند.

عواملــی ماننــد مادی‌گرایــی، فردگرایی، آزادی‌هــای نامحدود، خود ریشــه در هوای نفس 
)خودخواهی و تکبر( دارد و هواپرســتی هم ناشــی از خود ناشناسی اســت، ولی کسی که خود 
را بشناســد خــود را بنده خداوند می‌داند و در همه حال در گفتــار، کردار و خلاصه همه اعمال 
 » ً

رْضِ هَوْنا
َ ْ
ی الْأ

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ذِینَ یمْش

َّ
حتی شیوه راه رفتن خود متواضع است: »وَ عِبادُ الرَّحْمنِ ال

)فرقان:63(؛ و بندگان خدای رحمان کســانی‌اند کــه روی زمین به نرمی گام برمی‌دارند. کبر و 
غرور و خودخواهی ندارد، متوجه می‌شود که در برابر این عالم بزرگ چقدر کوچک است حتی 
اگر به اندازه کوه باشــد، بــاز بلندترین کوه، بخش کوچکی از زمیــن و زمین، ذره ناچیزی در 
کهکشان‌های عظیم این عالم است. خودخواهی، غرور، خودپسندی مذموم جز از جهل و نادانی 

انسان ناشی نمی‌شود )مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ‌15: 148(.
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آیاتی مثل )طلاق:1، بقره:223، نســاء:128( در مورد رعایت تقوا در خانواده اســت. از این 
آیات به دست می‌آید که در روابط زناشویی تقوا لازم است؛ یعنی حدومرزهای الهی رعایت شود 
و در هنگام تنش و اختلاف باتقوا برخورد کنند تا مانع ازهم‌پاشــیدگی خانواده شــوند. منظور از 
تقوا در روایتی از امام صادق )ع( که از ایشــان در مورد تفســیر تقوا ســؤال پرسیدند این‌طور آمده 
هَاک«)مجلسی،1403 ق، ‌67: 285(؛ تقوا 

َ
 ن

ُ
 یرَاک حَیث

َ
مَرَک وَ لَا

َ
 أ

ُ
هُ حَیث

َّ
قِدَک الل

ْ
 یف

َ
 لَا

ْ
ن

َ
است: »أ

آن اســت که خــدای تعالی تو را در موردی که امر کند غایب نبینــد و در موردی که نهی کرده 
است حاضر نبیند.

 یعنی تقوا بدان معناست که انسان مطابق دستور خداوند کاری را انجام یا ترک کند و از هوای 
نفسش پیروی نکند. در رابطه زن و شوهر پررنگ بودن هوای نفس زمینه جدایی و طلاق را فراهم 
مــی‌آورد. مطمئناً فرد باتقــوا درجاتی از معرفت نفس را پیموده تا به این مرحله نائل‌آمده اســت، 
درنتیجه از هوای نفســش پیروی نمی‌کند و حدومرزهای الهی را رعایت می‌کند و در مواردی از 
حقّ خود می‌گذرد زیرا حق حفظ خانواده بیش از حقّ شخصی زن یا مرد است )قرائتی، ۱۳۸۸، 

.)176 :2‌
ولی اگر منشــأ عوامل طلاق، فرهنگ در نظر گرفته شود چنانچه در پژوهش‌هایی ثابت شد و 
ازآنجایی‌که معرفت نفس بر فرهنگ تأثیر دارد، می‌توان با بنا نهادن فرهنگی مبتنی بر معرفت نفس 

جامعه‌ای متعادل در زمینه طلاق و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی داشت.

د( وسواس
وسوســه یعنی حدیث نفس مانند صدای آهسته )طبرسی، بی‌تا، ‌27: 389(. صدای پنهانی یا 
اندیشــه‌های تاریکی که قابل احساس نیســت )مغنیه، ۱۳۷۸ ش، ‌8: 205(. راه‌های نفوذ وسوسه 
بر قلب انســان از جانب شــیطان، نفس اماره، هواهای نفســانی و از ســوی دوستان بد و شیاطین 
انســی اســت )مظاهری، 1389 ، 4: ۲۵۰(. اگر از طرف شیطان هم باشــد، فرد فکر می‌کند که 
افکار خودش هست. )طباطبایی، ۱۳۷۴، ‌8 :47( وسواس همیشه با نفس )مجموعه غرایز انسان( 
سُــهُ« )ق:16(؛ و می‌دانیم که نفس او چه وسوســه‌ای به او 

ْ
ف

َ
وَسْــوِسُ بِهِ ن

ُ
مُ ما ت

َ
عْل

َ
می‌آید: »وَ ن

می‌کند...« پس »متعلق وســواس از انسان مبدء ادراک او است که همان نفس باشد« )عضیمه، 
۱۳۸۰:632، قرشــی بنابی، ،12‌۱۳۷۵ :426(. شخص »وسواسی« به‌طور مستمرّ خطوراتی برای 

او پدید می‌آید و او نیز به آن ترتیب اثر می‌دهد. )مظاهری، ۱۳۹۶: ۱۱(.
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این بیماری روحی در عمل باعث تکرار آن و در عقیده باعث شک می‌شود. شخص وسواسی 
گاه اســت ولی قدرت ترک آن را ندارد. این بیماری در بین بیماری‌های  معمولًا از بیماری خودآ
عصبی و روانی، چندان شــایع نیست و از میان انواع بیماری‌های وسواس، نوع وسواس به نظافت، 

شایع‌تر است )نوری‌زاد، ۱۳۸۳: ۲۵۴(.
علل وســواس: برای این بیماری نشئت‌گرفته از جهل انسان )مظاهری، ۱۳۸۹، 4: ۲۵۰( علل 
مختلفــی مثل عوامل زیست‌شــناختی، وراثت، عوامل محیطی مثل یادگیری و مشــاهده الگوها، 
برخــی نیــز اضطراب، ترس و کم‌رویی، عــدم امنیت، ضعف روحی و تحــولات ایام بلوغ را در 
ایجاد وسواس، مؤثر می‌دانند و بعضی هم منشأ اجتماعی را در آن دخیل می‌دانند و عواملی را در 
تشدید وسواس آن مؤثر می‌بینند؛ از قبیل بیماری و ناتوانی جسمانی و یا محیط زندگی، اختلافات 
خانوادگی، توقعات بیش‌ازحد والدین از فرزندان، عدم اطلاع کافی از احکام دینی و ...)بشیری، 

.)69: ۱۳۸۹
در روان‌شناســی اسلامی ریشه و اســاس وسوسه، شیطان معرفی‌شده اســت )فتاحی، 1372 
:117(. برخــی روان‌شناســان آن را یک نوع چاره دفاعی برای تخفیــف رنج‌های روحی از قبیل 
احســاس جرم و گناه بیان کرده‌اند )همان:111(. علل و عواملی که در بالا بیان‌شده، خود علتی 
جز ضعف روح و ایمان ندارند )زمانی، ۱۳۸۷: ۵۳( برای پیشــگیری از بیماری وســواس تقویت 

روح و ایمان ضرورت دارد.
اثر معرفت نفس بر پیشــگیری از وسواس: برای پیشگیری از بیماری وسواس دشمن‌شناسی و 

تقویت روح و ایمان اهمیت دارند:
1. تقویت روح: گاهی ضعف جســم در وسواسی شدن مؤثر اســت؛ زیرا از قدیم گفتند 
عقل سالم در بدن سالم؛ یعنی بدن ضعیف و مریض استعداد امراض روحی را، بیش از بدن سالم 
و قوی دارد. به همین جهت حفظ سلامتی بدن ازنظر اسلام یک امر واجب است. اسلام گاهی 
در شــیوه انجام دادن تکالیفی مانند غســل، وضو و روزه ... درصورتی‌که برای بدن مضر باشند 
انجام آن‌ها را به شــکلی خاص، دستور می‌دهد که برای سلامت جسم مضر نباشد. همان‌طوری 
که حفظ بدن واجب اســت و به خاطر آن، تکلیف الهی ســاقط و یا تخفیف می‌یابد، ضرر زدن 
به روح و بدن هم چه از راه خوراکی )کم خوردن و یا غذای ناســازگار خوردن و یا غذای حرام 

خوردن( ازجمله کارهای حرام است )زمانی، ۱۳۸۷ :13(.
یک کار دیگر برای تقویت روح تقویت اراده اســت. افراد وسواســی به‌مرور اراده خود را از 
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دست می‌دهند. برای پیشگیری از وسواس، باید فرد بر تقویت اراده خود بکوشد. خودشناسی به 
این صورت باعث تقویت اراده می‌شــود که هر چه شناخت فرد نسبت به خود، خداوند و جهان، 
بیشــتر باشد بزرگی هدفش را بهتر می‌شناســد و قدر خود را بهتر می‌داند و اراده قوی‌تری خواهد 
«)تمیمی آمدی، ۱۴۱۰ ق:  ُ

عَزِیمَة
ْ
 ال

ُ
کون

َ
ی ت

ْ
أ دْرِ الرَّ

َ
ی ق

َ
داشــت. امام علی )ع( می‌فرمایند: »عَل

451(؛ به‌اندازه رأی و اندیشه )از قوت و ضعف( عزیمت و تصمیم خواهد بود.
2. دشمن‌شناســی: پیامبــر )ص( این نکته را بیان فرموده‌اند که باطن هر انســانی دو راه 
بِهِ 

ْ
ل
َ
 وَ لِق

َّ
مِنٍ الَّا

ْ
استماع، از یکی الهام رحمانی و دیگری وسوسه شیطانی را می‌شنود: »ما مِنْ مُؤ

اسُ«)مجلسی، ۱۴۰۳ 
َّ
ن

َ
خ

ْ
وَسْواسُ ال

ْ
ثُ فی‌ها ال

ُ
ف

ْ
نٌ ین

ُ
ک، وَ اذ

َ
ل
َ ْ
 فی‌ها الْم

ُ
ث

ُ
ف

ْ
نٌ ین

ُ
نانِ، اذ

ُ
فی صَدْرِهِ اذ

ق،‌60:194(؛ مؤمنی نیســت مگر اینکه دو گوش قلب در سینه‌اش دارد، گوشی که فرشته در آن 
می‌دمد و گوشی که وسوسه‌گر پنهان‌کار در آن می‌دمد.

یکی از اثرات خودشناسی، شناختن دشمن خود یعنی شیطان و وسوسه‌هایش هست: »إِنَّ 
ا« )فاطر:6(؛ در حقیقت، شــیطان دشمن شماست، شما ]نیز[  وهُ عَدُوًّ

ُ
خِذ

َّ
ات

َ
کمْ عَدُوٌّ ف

َ
 ل

َ
ــیطان

َّ
الش

او را دشمن گیرید.
 
ُ
یطان

َّ
 الش

َ
 کان

ْ
انسان گاهی از آن غافل می‌شود چنانکه امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: »ان

 لِِماذا«)ابن بابویه، ۱۴۱۳ ق، ‌4: 393(؛ و اگر شیطان دشمن است پس غفلت برای 
ُ
ة

َ
ل
ْ
ف

َ
غ

ْ
ال

َ
 ف

ً
عَدُوّا

چیست؟
با خودشناســی فرد به ویژگی نفس خود که مورد وسوسه شیطان و نفس )اماره( قرار می‌گیرد 
گاه می‌شــود و در مواقعی که با این حالات روبه‌رو شــد راحت‌تر با خود می‌جنگد و ترتیب اثر  آ
نمی‌دهد. البته تشــخیص این امر برای فرد کاری ســخت اســت و به میزانی که در خودشناســی 
و خودســازی موفق باشــد و جلو برود این توانایی را به دســت می‌آورد. پس هر عاقلی در برنامه 

زندگی‌اش، باید دشمن خویش را بشناسد و از به کار گرفتن طرح‌های او خودداری کند.
3. تقویت ایمان: ایمان و اعتقاد درســت به خداوند، وقتی به دســت می‌آید که خداوند 
به‌درســتی شناخته شود و خداوند هم به‌درســتی جز با خودشناسی شناخته نمی‌شود. خودشناسی 
منجر به خداشناسی و درنتیجه ایمان به خدا می‌شود. اعمالی مانند دعا و توسل، نماز، تقوا، مراقبه 
و... باعث تقویت ایمان می‌شود. شناخت درست خدا و ایمان به او باعث می‌شود فرد وظایفی را 
که خداوند مشخص کرده، انجام دهد و در آن‌ها زیاده‌روی یا کم‌کاری نکند. در این صورت به 

وعده‌های شیاطین هم ترتیب اثر نمی‌دهد.
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4. نتیجه‌گیری
 این پژوهش به‌منظور »اثر معرفت نفس بر پیشگیری از بیماری‌های اجتماعی با تکیه‌بر قرآن و 
روایات« انجام شد. هدف از انجام آن بررسی علل و عوامل بیماری‌های اجتماعی و ارائه راهکار 

برای پیشگیری از این بیماری‌هاست.
سیر حیات انسان قبل از تولد، به هنگام تولد و زندگی در این دنیا و نحوه مرگش نشان می‌دهد 
موجودی عین فقر و نیازمندی است. ازآنجایی‌که به‌منظور زندگی موفق در این دنیا و ابدیت خود، 
گاهی و شــناخت نسبت به خود داشته باشد و ابزار حس و عقل هم به‌تنهایی کافی نیستند؛  باید آ
چون کســی جز وجود بخش از آفریده‌اش اطلاعات کافی ندارد، پس انسان ناچار باید از وحی 
کمک بگیرد. نفس ابعاد، مراتب و ویژگی‌هایی دارد که به‌منظور درست زندگی کردن لازم است 
انسان از آن اطلاعات کافی داشته باشد. اگر انسان خود را نشناسد به شناخت عوامل مفید یا مضر 

گاه نمی‌شود. برای سلامت خود نیز آ
نیازهای مختلف انســان، او را وادار می‌کند که برای رفع نیازهایش، در اجتماع زندگی کند. 
انســان موجود اجتماعی اســت و به دلیــل تأثیر و تأثرهای متقابل فرد و اجتمــاع در یکدیگر، هر 
مکتبی که خواهان ســاختن افراد بشر اســت، نمی‌تواند برای اجتماع دستورالعمل نداشته باشد و 
رســالتی برای خود در ســاختن جامعه پیش‌بینی نکند. معرفت نفس یکی از اصولی است که در 
ســاخت جامعه سالم مؤثر اســت؛ چراکه وقتی فرد از معرفت نفس به شناخت خود و خودسازی 
برســد نتیجه این خودســازی بدون شک بر جامعه هم تأثیرگذار اســت. جامعه‌ی سالم جامعه‌ای 
است که در آن جز خدا پرستش نمی‌شود و نفسانیات و تمایلات در کنترل انسان‌اند و بهره‌وری 
از حیات بشــری به‌درســتی انجام می‌گیرد. چنین جامعه‌ای که فرهنگ خودشناسی حاکم باشد 
عدالت، انتقادپذیری، تعهد درونی، احســاس مسئولیت، وفای به عهد، امانت‌داری و... بر روابط 
افراد آن حاکم اســت و افراد در آن از توکل، امید، نشــاط، صبر، اســتقامت در برابر مصائب و 
مشکلات برخوردارند. درنتیجه افراد چنین جامعه‌ای از هر نظر سالم‌ترند. وقتی فرهنگ و سبک 
زندگی مبتنی بر معرفت نفس باشد انتظار می‌رود خودکشی، اعتیاد، وسواس، طلاق کاهش یابد.
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